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عبدالّه مهدی سمندری صفحه ۲ 


مقدمه a‏ هه مه هو اه موه ماه و رو هو ده هو تمه هه هو هو ال 
تذ کر چند نکته ی مت ۶ 
بخش اول: بیو کرافی یذ 
فصل اول: سر گذشت ظاهری aes Es‏ 
فصل دوم: تو حید محض PEGDA CS SAGE‏ 
فصل سوم: استاد سیر و سل وک ESAS RASS‏ 
فصل چهارم: چشم (های) جان یک ۱۱ 
فصل پنجم: ادب محض NASA CAO ACS‏ 
فصل ششم: تقوای مجسم a E E‏ 
فصل هفتم: قلب عارف VERSES‏ 
فصل هشتم: حقیقت نماز NIS SRO‏ 
فصل نهم: زند گی زاهدانه MNase RS‏ 
فصل دهم: شاگرد پروری A A‏ 
فصل یازدهم: حضور و مراقبت استاد ی Tee‏ 
فصل دوازدهم: تصرف در نظام هستی Sn‏ 
فصل سیزدهم: اهل شب و سحر aia‏ 
فصل چهاردهم: اطوار انسانی در قرآن Yaaa RSS‏ 
بخش دوم: در محضر استاد سس 








صفحه ۴ 
عبدالّه مهدی سمندری 








صفحه ۵ 
عبدالّه مهدی سمندری 








عبدالّه مهدی سمندری صفحه ۶ 


از کدام دسته‌ای؟ ONES ARR‏ 
انشاء عقد ازدواج OR RSS‏ 
خانم ولگا VSS ARS a‏ 
کتاب من نیست VOTERS ER‏ 
تحصیل زبان ibt‏ یک Oeil‏ 
امری غیرممکن OE E RRS‏ 
محضر معصوم SSSA‏ ۱۵ 
نجاست قلبی است RS Ae ea‏ ۱ 
نتیجه بن د گی BESS ASSESS‏ 
نماز شب را این گونه بخوان VDE ea.‏ 
خدایا من یاغی نیستم! e A‏ ی ۱۱۱( 
ماند گاری در دل‌ها NOS aA‏ 
در جهنم نیز خدا را نمی‌خوانند QR A‏ 
یک نگاه به نامحرم ODE E O SG‏ 
ايمان فرعون SRR RR‏ ۳ 
رویای صادفه NOFA n SSS oS‏ 
حشر تو با کیست؟ Vessel sees a lees e‏ 
ورود به جهنم RSS OES TORS SSeS‏ ۸ 
ختمی مجرب VON Ta MESS ER Se AEDES‏ 








عبدالّه مهدی سمندری صفحه ۷ 


بخشش بی حد NONSENSE‏ 
زندگانی کوتاه NO eae RR‏ 
آلود گی خلاو Ty‏ 
عذاب النار VSTi eagle ASS a‏ 
انش خود Vee eoledeuinieidteaaeesleched asa Safa sees‏ 
سایه بوم AYO O O OS‏ 
معراج Vea RK‏ 
انتخاب نام کود ک ENA SES‏ 
نزول از آسمان ۸( 
مشاهده نور ی هک Sarc a‏ 
قلب‌ها ظرف‌اند ODORLESS‏ ۱ 
مردم سه دسته‌اند مه مه اه مه هه م8 همه موه عم موه ده مه مه ماو دمم مهتم 2 
رکوع و سجود و SESSA‏ 
حفظ قرآن کی N POE A O‏ 
دیوانه‌ای عاقل Ae‏ هو و ماو وا هم و ای هل دم EOE‏ 
مال شبهه‌ناکک کی ار وگ ۱۶ 
مرگ می آید PESN Ese SNS‏ 
حق‌الناس MORASS‏ ۱( 
حرم خدایی ASS‏ ۳ 








صفحه ۸ 
عبدالّه مهدی سمندری 








عبدالله مهدی سمندری 








صفحه ۱۰ 
عبدالّه مهدی سمندری 








عبدالّه مهدی سمندری صفحه ۱۱ 


نور مهتاب هه ره ی ی مه هه ها :۳ 13 
امام معصوم VASSAR‏ 
زیارت مقبول VON RD N‏ 
فهم حیوانات مهم تا من ره روم area‏ اس مه مد مج ق اه تس ی ۵ 13 
حکم متعه NICs eee ee‏ 
عفت نفس NIL ESS SERR SRE‏ 
آب حیات yy‏ 
جهنم دنا EAR OES AER‏ تسم ۱۳۱۱۲ 
مال حرام RS SAE ASE‏ و نو 3۵ ۱۳۹ 
شب متقین aa‏ - 
تربت امام حسین ٤إا‏ ی یی VIREO‏ 
خوف از خود NAN a a Aaa AS E‏ 
صفر الکف Asana saa aR‏ 
دیدار با امام علی الا ARORA‏ وت و ۳ ۱ 
جهنم و بهشت حقیقی ری ی اه او ی میمعت ۱۱۱۹ 
جنسیت پس از م رگک Reo‏ 
حشر با ربا 1 
مقام زن 0 
کتاب پر اشکال VESTAS ILA‏ 








فرائت حفیقت قران و( 
بت‌پرستی ممنوع و 
مقام رسول خدا لال VEPs a RRA ES‏ 
یاد گیری زبان عبری Sis ene go‏ وود رد لیم وه Tase‏ هبو و۳ ۱ 
عارف پروری هه تون loess‏ هم م مه تم موم هه مهوت مرف بیع ۱۳۰۹۱۳ 
با طهارت باش دی هو موم مهو یکره ماه تن ما وی دهع مهد هون ]۱ 
کدورت قلب O PO RY‏ بط 
خدمت به مادر VOPR SAAS Rea ES‏ 
یوم تبلی السراثر VON saa aaa aa‏ 
خلقت از عدم NS ES o o SS Sa o E‏ 
قبض و سط enoe een ee‏ هه اه وم ۱۳3 











اماته و احیاء مه مهم وا ون رنه ون وش مه هو ی ما اه مه هه ام موه و TNs‏ 
شهاب اقب موم ره هه ام همم مهم من مومع مرو نفد عم یاه رقم مدوم هم لو ود شمه وی 1 ۱۳ 
فرحین هو وه اس eee a‏ ۱۲,۱۲ 
آنژیو ۳( 
بیمه و حق‌الناس موه edeten‏ موم فا عم مج مه 4 نومه هه عم مرو هکا هو ما هه قمع ۳[ ۱۳ 
اقتدا به رسول‌الله اال ار 
دریای وحدت هه هه هه ور هی اه مه عم موم ای ههد ها تم وه وم ۵3 ۱۲۱۲ 
خط خطی AE TOE‏ 
نشانه ولایت AE E‏ 
شرح صدر NOs sao alae A‏ 
حدیث نعمت ae ea RS eae‏ و کی هه و۵۵ 1۳۳ 
دو یار دبرین AA‏ | 
عجله نکن وک ون ۳ ۲۱ 
استاد بی‌نظیر TAN EASE ORS OR ERR ARR‏ 
غذای داغ همه کرو و و کدی هوق مهو ۱/۱ ۱۲ 
ارزش گربه و( 
ان‌شاءاللّه ata ehend sles‏ مق وم موه وش مه وم موه مهو ۱۲۱/۵۵ 
پیامی از جبهه SA‏ مومت مرو مهم هه وهی م موه ود مک وه ۱/66 ۱۳ 
طلب علم در مهد و مه هدکهد وا عونمم وه وه VANS‏ 








سوءظن و غیبت SEO‏ ۱۱ 
عشق آباد هی ۳ ۱ 
فواید سفر saa ea‏ ۱۱۱۰۱ 
سادات نخابله Vea Tessas ea St‏ 
رزاق اوست e eas‏ وک ۱۱۱ 
زمین طهور است Yee Sa RÎ‏ 
وعد البنات تا وی یوم مب ای همه ان ی مهو هس عون شا بو اد یی هه بت وه وی ۳ 
حدیث نعمت YARE‏ 
مناجات با امام رضا تالا ی ۱۲۱۲۱ 
جات تک و ی یی را ۱۰ ۲ 
امان از احمق GANE‏ ۷۱۱ 
گمان ثواب ease AR‏ 
سوال بى سؤال AD EE E EHED IEE‏ 
اسراف و تبذیر TYE e SRSA.‏ 
شبهه‌نا کت و eR‏ اس وه ما شا وه مخ هتم 2[ 
خلقت جبرئیل و شیطان ی ی و 1۲ 
ماهی اوزون‌برون و تم و 33 ۱۱ 
خوردن مرغ On‏ 
عبادت شیطان NESSUS SSAA SRS‏ 








خال هندو YARAR A‏ 
استاد علامه قاضی TTS‏ 
گردش ایام TE‏ 
غشى» عاشق و معشوق Vesa esac ea‏ 
توجه به غير eae eee a Seeded ee ose‏ ۱ 
اصلاح نیت O,‏ ۱۳ 
عبدالله باش NYAS al RS Sa‏ 
اقاله کردن OS RASS RSE‏ ( 
تحول غلام ی 
اسم اعظم Pe aR ea‏ 
شم :شر کف TE Ae‏ 

IN E ی‎ E E شخصیت خضر‎ 
۲۱ خدمت به خانواده ی و‎ 
۱ E A ASAE aa تکبر و غرور‎ 
Nasa SS عشق مجازی‎ 
Ese Sos ARA SAS ازدواج خدایی‎ 
E CED NR NER. ادب خواستگاری‎ 
AEA ARES RSS ASRS SSS رمی جمرات‎ 
Se ی‎ KASA شرب مدام‎ 








اهمیت ازدواج TT EO EEDA E‏ 
دعای باران OO E OS‏ بر 
مطایبه استاد eee aes a‏ نا 
درست نوشتن APE O‏ | 
قطب هستی lee eed‏ بر مر باه مر وک heee egle‏ پا مه ی وم ی سم( ۱۲:۳ 
زندان دنا E EEE E PANE EE ERE‏ هر از 
نور وجود پیامبر لالم A O EE‏ ۱۲۲ 
خون‌خوار مک موه ای او TERNS SARS‏ 
نرمی و خشونت | 
قربانی کردن عقل ها دا ده وم دی و موی ام وه وه وه دهد ای وف دور هه هو وه مدق هم و ۱۲ 
محبت به همسر ی 
حبات نطفه es‏ ونکت سم ماهر دس مه اوه وه مق ی ۱۳۱۳۳۷ 
ادب گدایی SDE‏ و ۱۲۳/۵۵2 
جذبه علوی ADRIANA‏ و موی ی مه ۱۳/2 
مقام عندیت a aR‏ رب 
شاکیان قیامت Nes ASS nS Sasa os‏ 
قهر با استاد VY acetates tenses ingle ederse Ness eg‏ 
خودشکن وه و ار ۱ 
اليه راجعون رو و مک و ی ۱۲۱۳ 








عبدالّه مهدی سمندری صفحه ۱۷ 


ENDER ذبیخین‎ 
۲۱۳۱۵۲ تست یه شمه و و‎ 
خسارت ا‎ 
eee به اخلاص بيا‎ 
lies nS کریمان عالم‎ 
N N E E O در خدمت استاد‎ 
E N O OSSD بخش سوم: مناجات‌نامه‎ 
۱ DS E O مقدمه‎ 
a E بخش چهارم: توصیه‌های سل و کی‎ 
Oe E N A مقدمه‎ 
TAF A E O CNA EA E DDS OT کتاب‌نامه‎ 








عبدالّه مهدی سمندری صفحه ۱۸ 


بسم الله الرحمن الر حيم 


تقدیم به عبدالله «مهدی سمندری» 


نوتم از ووت را ر ووت رو 2 


رمتا بل معا افك آنت العمیع الیلیم (نفال, آه؛۲) 








عبدالله مهدی سمندری صفحه ۱٩‏ 


مقدمه 





حضرت عیسی بإ می‌فرمایند: دمن علم و عمل و َل عد في الملکوت الاعظم 


عظیما !+ هر کس بداند و عمل کند و یاد دهد» در ملکوت اعظم. باعظمت به شمار آید. 
این اوراق را به ساحت قدسی استاد حائز به منقبتین علم و عمل» سالک واصل» عارف 
بالله» عبداللّه «مهدی سمندری» تقدیم می‌نماییم تا علاوه بر ادای تکلیف شاگردی» به 
ساحت ملکوتی حضرتشان ادای احترامی کرده باشیم اما هیهات که از عظمت موحدی 


همچو او سخنی شایسته بر قلم جاری شود زیرا که هر کسی از ظن خود شد یار وی. 
و ره ری هو ر 
دان ۶م بای داف ت ن راب اب( 


در نوشتن این سطور خوف جسارت است و در ننوشتن آن ترس کوتاهی» اما دل 
به‌حکم حکیم و متین قرآنی «فاما بنعمت ربك فحدث»(ضحی. آیه ۰۱۱ که حضرتشان ما را 
به آن سفارش می‌فرمودند محکم داشته» باهمت خالصانه برخی اعزه» بخشی از مشاهدات 
و مسموعات از ایشان را در قالب الفاظ تنزل می‌دهیم تا شاید حضرت رب‌الارباب آن را 
روزنه‌ای جهت بهره‌مندی جان‌های مستعد. از فیوضات این ولی خدا و والامقامانی همچو 


او قرار دهد و به نارسایی و ضعف این اثر از جان‌ودل معترفیم که: 


20 + ۰ 
رو ر ارو رز اھر صا لور شم الا سنو ربا ںا و 


۱ تنبیه الخواط جلد ۱ صفحه ۸۲ 
۲ مثنوی معنوی» مولوی. 


۳دیوان شمس. مولوی. 








عبدالّه مهدی سمندری صفحه ۲۰ 


درواقع باید به محضر حضرت استاد عرض کرد: 


کک م اوت رار وت خروم 
به حول الهی که ان ااه یحول المرم و قَلّبه» (نفال. آیه٤۲)»‏ آغاز کرده و به محضرشان 


سروده و تقدیم می کنم: 


ولش وم زور9 منود 0 دیول مرست 


4 ۳ سره سے 
حو وار ت ا ورارو وکل صورت مر ۳ ارروست 


تذ کر چند نکته 

۷" نام کتاب «عبداله؛ شد زیرا که این تنها عنوانی است که ایشان خود را به آن 
توصیف کرده و در برخی از دست‌نوشته‌های خویش نگاشتند و درعین حال 
برترین وصفی است که سالک‌الی الله پس از عمری مجاهده به آن نائل می گردد. 

۷ مطالب موجود در کتاب» حاصل شنیده‌ها و یادداشت‌های برخی شاگردان در 
محاضر درس و بحث ایشان است که به‌صورت جسته و گریخته در طول هفت 
سال روزی گشته است و اکنون توفیق رفیق گشت تا شاهد هرجایی گردد و 
هرچند از حیث ضعف قابل ناچیز است اما از حیث عظمت فاعل» مغتنم است 
لذا خدمت استاد عرض مى كنيم اوتنا بیضاحة فزجاة وف لتا الکیل کمن 
عا اله بجزي المتصدقین سف 0 

" از خوانند گان گرامی انتظار می‌رود خطاهای احتمالی موجود در کتاب را از قلم 


نارسای تنظیم کننده مطالب بدانند نه از حضرت استاد؛ زیرا که حاصل قلم ایشان؛ 


۲ غزلیات» سعدی شیرازی. 








عبدالله مهدی سمندری صفحه ۲۱ 


کتابی به وزانت اسرارالصلوة است و آثار هر کس نمودار دارایی اوست. «فْل کل 
يعمل علی شا کانه»(سء آه ۸۰ 

> در این کتاب تلاش شده است به برخی نکات سل وک عملی مستفیض از 
حضرت استاد نیز اشاراتی شود تا اگر کسی در وجود خویش سوزش تشنگی 
احساس کرد بی‌بهره نماند. 

۷ نشر و کپی مطالب کتاب نه‌تنها حرمت شرعی نداشته بلکه ان‌شاءالله ثواب الهی 
را به دنبال خواهد داشت زیرا که کلام این انسان الهی مستنبط از قرآن و روایات 


است. 








بخش اول 


فصل اول: س رگذشت ظاهری 

عبداللّه «مهدی سمندری نجف آبادی» در سال ۱۳۰۷ در نجف آباد اصفهان دیده به جهان 
گشود و در دامان مادری مهربان و پدری فداکار رشد کرد. پدری که معلم قرآن بود و 
از طریق کشاورزی امرارمعاش می کرد.! 

ایشان در زمان کودکی از نعمت پدر محروم گشت و در غیاب پدر» از همان عنفوان 
کودکی با سختی‌های این عالم خاکی دست‌وپنجه نرم کرد. در آن شرایط سخت. مادر 
مهربان و زحمت کش سرپرستی فرزندان را بر عهده گرفت و با تمام توان کار می کرد 
تا مخارج زندگی را تأمین کند. اما درآمدش کفاف گذران زندگی آنان را نمی‌داد لذا 
استاد سمندری از همان زمان نوجوانی» مجبور به کار کردن شد تا کمکی برای مخارج 
زند گی باشد. ایشان می‌فرمود که در آن سال‌ها به کارهای گوناگونی دست زدم» 


کارهایی چون شاگردی مغازه» کار در کار گاه ا جوپانی» بنائی و ...' 


این سختی‌ها از او مردی سخت کوش و دارای روحیه‌ای پولادین در برابر مشکلات و 
صاحب قلبی پاک و پذیرای حقایق آسمانی ساخت و هرآن چه در آن سال‌ها پیش آمد 


۱ ایشان در جلسه‌ای درسی می‌فرمودند که پدرم مقنی بود (مقنی یعنی کسی که به کار حفر چاه اشتغال دارد). 

۲ استاد سمندری در برهه‌ای در یک مغازه سنگتراشی در میدان کهنه اصفهان به تراشیدن پله سنگی مشغول شدند. 

۳ حضرتشان می‌فرمود برای کسب درآمد حلال و زندگی عزت‌مندانه کارهای بسیاری کردم که نمی‌توانم بگویم (یعنی مایل نیستم 
اجر آن سختی‌ها را با ذکر آن ضایع کنم). 








عبدالله مهدی سمندری صفحه ۲۳ 
ا ۱ 
E A‏ ا سوہ ندا ن بلا لس بر 
و ۲ ۲ 


استاد سمندری در مورد زمان کودکی خویش می‌فرمودند: «به یاد دارم هنگام یکه 
کودک بودم» گمان م یکردم پادشاهان که این‌همه طلا دارند, لابد آن طلاها را 
می‌خورند" بله» زند گی سخت و مشکلات یتیمی امثال ایشان کجا و تجملات زند گی 
شاهنشاهی کجا! و سنت عالم هستی بر همین منوال بوده که اهل الله از دل این مشکلات 
به عرش رسیده و اهل دنیا در دل نعمات ظاهری به فرش چسبیدند. اول شخص نظام هستی 
آیا جز این بود که تو را یتیم یافت و سپس پناه داد؟ و عمدت انسان‌های الهی بیشترین 
ناملایمات را از این دنیای دنی می‌بینند و در سوی دیگر اهل دنیا در باطل خویش جولان 


می‌دهند و از لذت گذرای دنیایی بهره خویش را برده و عذاب الیم را به جان می خرند. 
ی ای وم اسا رووا ی هن ۳ 
طك ردم ادان دنام مد وال لی ووا کم کا ہت یں 


باو جود همه مشکلات» مخصوصا بتیمی و مشکلات اقتصادی» شوقی فطری او را 
به‌سوی درس خواندن و علم‌اندوزی می کشاند و آتش عشق به تحصیل کمالات علمی و 
عملی و حشر با معارف دینی (علی‌الخصوص قرآن و نهج‌البلاغه) آن‌چنان در وجودش 
زبانه می کشید که در تمام زندگی بابر کت خویش (حتی روز منتهی به وفات)؛ دست از 


تحصیل و مطالعه برنداشت.؟ 


١‏ دیوان اشعار حافظ. 

۲ استاد می‌فرمودند: گوهر معرفت آموز که با خود ببری/ که نصیب دگران است نصاب زر و سیم. 

۳ دیوان اشعار حافظ. 

۴ حضرت استاد در شب‌های منتهی به روز وفات» خواب کمشان» کمتر از همیشه شده بود و شب‌ها ساعات بیشتری بیدار و به خواندن 


قرآن و نهج‌البلاغه و سیر در حقایق بی کران آن مستغرق بودند. 








او در کنار یاد گیری دروس رایج مدارس» احکام شرعیه و بعضی از دروس مقدماتی 
حوزه علمیه را نزد حاج علی منتظری» شیخ ابراهیم ریاضی و شیخ عباس ایزدی فرا گرفت؛ 


سپس راهی حوزه علمیه اصفهان شد تا دروس حوزه علمیه را در سطحی بالاتر فراگیرد. 


برخی از استادان ایشان در اصفهان عبارت بودند از: شیخ على فرید الاسلام» شيخ حیدر 
علی صلواتی» شیخ على فقیه فریدنی» ملاهاشم جنتی» شيخ محمدحسن عالم 
نج فآبادی » شیخ محمدعلی حبیب آبادی» ملا شیخ عباسعلی حبیب آبادی» سید جواد 
غروی» سید علی فانی» شیخ محمدباقر زند کرمانی» شیخ حسن کرباسی؛ سید عبدالحسین 
طیب» حاج آقا صدر کوه‌پایه‌ای» حاجآقا رحیم ارباب " و ... که حضرت استاد سمندری 
همواره از این اساتید به بز ر گی و نیکی یاد کرده و خاشعانه خود را در برابر این گنجینه‌های 
علم و عمل» کوچک می‌دانست. ایشان سپس به حوزه علمیه قم المقدسه عزیمت نمود و 


در آنجا از محضر اساتیدی چون آیت‌الّه بروجردی » آیت‌الّه مرتضی مطهری " آیت‌اله 


۱ دوستی می گفت که روزی در معیت حضرت استاد در حرم مطهر امام رضا تلا مشرف بودیم. پس از زیارت فرمود: «شیخ 
محمد حسن عالم نج ف آبادی و علامه حسن‌زاده آملی دائم الذ کر بودند» 

۲ استاد در مورد حاج آقا رحیم ارباب می‌فرمودند ایشان حکیم و عارف والایی بود. شخصیت متین و آرامی داشت و آن زمان که افراد 
محضرش درس می خواندند از مقامات عرفانی او اطلاع چندانی نداشتند و پس از وفات ایشان خبلی‌ها (تا حدی) متوجه عظمت وی 
شدند. 

۳ استاد سمندری مکرر در مورد آیت‌الله بروجردی می‌فرمود: من هرچه در فقه دارم» از ایشان دارم و بر روی سنگ‌قبر آیت‌الله بروجردی 
این شعر نقش بسته است: « هیهات آن یأّق الزمان بمغله ان الزمان بمعله لعقیم» محال است که زمانه همچون آیت‌الله بروجردی بیاورد و 
زمانه از آوردن مثل او عقیم است. 

استاد می‌فرمود بنده از خدمت کردن به آیت‌اله بروجردی در سال‌های پایانی عمرشان بهره‌های بسیاری برده‌ام و در وقت دیگری 
می‌فرمود آیت‌الله بروجردی در اواخر عمر» گوششان سنگین شده بود اما در آن سن» اشعار سیوطی را از حفظ می‌خواندند و ... 

۴ ایشان در مورد آیت‌الله شیخ مرتضی مطهری خاطرات زیادی نقل می کردند. می‌فرمودند من بخشی از منظومه حاجی سبزواری را 
خدمت شهید مطهری خواندم. شهید مطهری کسی بود که به شاگردان پدرانه محبت می کرد و بی آلايش و خاکی بود. ازنظر اقتصادی نیز 
وضع مناسبی نداشت. شهید مطهری اهل تفکر بود و در سحرها بهره‌هایی از آن‌سوی داشت. شهید مطهری برای تدریس در دانشگاه معقول 
و منقول» ثبت‌نام کرد و مصاحبه گر او حسینعلی راشد بود که گفت اگر نمره‌ای بالاتر از بیست بود» سهم تو بود و با معرفی حسینعلی راشد 
در دانشگاه معقول و منقول به‌عنوان استاد مشغول تدریس شد و همچنین خاطرات دیگر که در این مقال» مجالش نیست. 








مرتضی حاثری» آیت‌الّه مشکینی امام خمینی ٩‏ آیت‌الّه منتظری » علامه طباطبائی و دیگر 


اساتید بز رگ بهره برد. 


ایشان در سال ۱۳۳۳ و در شرایطی که لباس روحانیت به تن داشت عازم تهران شد و 
تحصیل در دانشکده معقول و منقول (دانشکده الهیات و معارف اسلامی کنونی) را آغاز 
کرد. او تصمیم گرفت در کنار فراگیری دروس دانشگاهی» به ادامه تحصیلات حوزوی 
نیز بپردازد» لذا به مدرسه عالی سپه‌سالار رفت و با علمایی که هم استاد دانشگاه بودند و 
هم استاد حوزه» آشنا شد و از آنان بهره علمی فراوان برد. ایشان در تهران در مدرسه 
سپه‌سالار پای درس استادان عظیم الشانی چون آقایان الهی قمشه‌ای » حسینعلی راشد " و 


مر تضی مطهری نٹ نشست و از محضرشان خو شه چين کرد. 


۱ استاد سمندری می‌فرمود مدتی در درس امام خمینی (ره) شر کت کردم و از ایشان خاطره‌ای که در ذهنم پررنگ مانده این است که 
امام نسبت به حضور منظم در کلاس تعبد داشتند و همیشه سروقت در کلاس حاضر می‌شدند و... 

۲ استاد سمندری نسبت به آیت‌الّه منتظری احترام بسیاری قائل بود و خاطراتی از ایشان نقل می‌فرمود. استاد سمندری خاطره حضور 
آیت‌الله مطهری و آیت‌الله منتظری در درس نهجالبلاغه حاج میرزاعلی شیرازی را نقل می‌فرمود که این دو بزرگوار به پيشنهاد آیتالله 
منتظری در این درس حاضر شدند و شهید مطهری به‌شدت تحت تأثیر شخصیت حاج میرزاعلی آقا قرار گرفت و همچنین درباره ماجرای 
خواب آیت‌الّه منتظری می‌فرمود: آقای منتظری می گفت که یک‌شب در خواب دیدم که عثمان بن حنیف مرا برای نماز شب‌بیدار می کند 
و در همین حال آقای مطهری مرا از خواب بیدار کرد و گفت بلند شو نماز شب بخوان» برایت از رودخانه آب آورده‌ام و خاطرات متعدد 
دیگر. 

۳ استاد سمندری می‌فرمود: «استادم سید مهدی الهی قمشه‌ای از سادات بود اما این مطلب را ابراز نمی کرد مگر برای خواص و تا آخر 
عمر عمامه سیاه بر سر نگذاشت» همچنین می‌فرمود: «استاد قمشه‌ای هنگام تدریس بی‌تاب و از خود بی‌خود بود و بااینکه در دانشگاه 
درس می‌داد. اما کسی قدر و منزلت ایشان را نمی‌دانست» و ... 

۴ استاد می فرمود: استادی داشتم به نام حسینعلی راشد که سی سال در رادیو دین خدا را تبلیغ کرد و مردم را به راه راست دعوت نمود. 
ایشان می‌فرمود: «خدا رحمت گناد پدرم را که نامم را گذاشت حسینعلی و نگذاشت آقای حسینعلی؛ حسینعلی ه رگاه به پول نیاز داشته 
باشد به سر گذر رفته و کارگری می کند و هنگام دریافت دستمزد می گوید مزد مرا کمتر از دیگر کارگران بدهید زیرا من مانند آن‌ها 
ماهر نیستم» استاد در مورد تشییع‌جنازه این استاد فرزانه می‌فرمود: «زیر تابوت او را چند نفر محدود و اعضای خانواده‌اش گرفتند اما برای 
تشییع جنازه فلان خواننده زن» هزاران نفر آمدند. نه آن قت جمعیت نشانه پایین بودن جایگاه است و نه آن کثرت جمعیت نشانه بلندی 
مقام). 








ایشان به مدت سه سال از محضر آیت‌الله مهدی الهی قمشه‌ای ' کسب فیض نمود و در 
سال ۱۳۳۶ دوره لیسانس خود را در رشته معقول و منقول در دانشکده الهیات دانشگاه 
تهران به اتمام رساند. موضوع پایان‌نامه ایشان اقوال و آراء پیرامون حضرت مهدی و 
و قول حق درباره ایشان است که به زبان عربی نگاشته شده است که ترجمه آن در قالب 


کتابی بانام «المهدی» به چاپ رسیده است. 


استاد سمندری که پرورش و تعلیم نسل جوان را رسالت جامعه روحانیت می‌دانست با 
استخدام در آموزش‌وپرورش: عاشقانه و پدرانه به تعلیم نسل نوجوان در مدارس همت 
گماشت. استاد می فر مو د: «بنده ب ر اساس وظیفه طلیگی» بذ این معارف را در مزرعه جان 
این شاگردان می‌پاشیدم و می‌دانستم به اذن الله روزی سبز حواهد شد. تا روزی ه رکس 


چه مقدار باشد». 


حضرت استاد مهدی سمندری در دبیرستان به تدریس دروس منطق و فلسفه اشتغال 
داشت و کلاس‌های انشاء فارسی سال‌های پنجم و ششم دبیرستان را اداره می‌نمود. استاد 


بازنشسته شد و برای ادامه تحصیلات حوزوی به قم المقدسه رفت. 


استاد عارف. مهدی سمندری» در بین اساتید خویش از علامه طباطبایی رضوان‌الّه عليه 
به‌صورت ویژه‌ای یاد می‌فرمود و مکرر بیان می داشت که بنده سه سال در خدمت ایشان 
از آیه «و علم آدم الاسماء کلها» تا آخر قرآن درس گرفتم (آن‌هم به‌صورت انفرادی) و 
از ایشان دستورالعمل‌هایی دریافت کردم. استاد سمندری در مورد یکی از این دستورات 
۱ حضرت استاد درباره آیت‌الّه الهی قمشه‌ای خاطرات شیرینی نقل می‌فرمود ازجمله این شعر عرفانی را بارها می‌خواندند: عاشقی و 


رندی و مستی خوش است/یای زدن بر سر هستی خوش است/همچو تو شهباز بلند آشیان/ گر نزدی خیمه به پستی خوش است/ای دل دانا 


ز کمند خیال/کس نرهد گر تو برستی خوش است /وهم تو دام دل دانای تست /گر خم این دام گسستی خوش است الی انتهی. 








عبدالله مهدی سمندری صفحه ۲۷ 


می‌فرمود دعایی از استادم علامه طباطبایی آموختم که با شبوه‌ای خاص» با قلم نی و 
زعفران نوشته می‌شود و تأثیرات خاصی دارد و شرط تأثیر آن اذن از استاد است.! 
استاد سمندری به مدت ۷ سال " نیز در محضر علامه حسن زاده آملی» فلسفه و عرفان 


او علاوه بر شرکت در دروس رسمی علامه حسن‌زاده آملی» در جلسات بسیار 
خصوصی ایشان (کتاب مصباح الانس) نیز شرکت می‌جست. ایشان می‌فرمود: «در این 
درس چهار نفر بودیم و درس بسیار مشکلی بود و من تا ساعت یک و نیم شب برای 
مطالعه آن‌وقت م یگذاشتم)» و مطالب تفصیلی در این رابطه ان‌شاءالله در فصول آینده بیان 


خواهد شد. 


استاد در مورد آشنایی خود با علامه این گونه می‌فرمایند: «با راهنمایی دوست عارفم 
جناب آقای محمود امامی به محضر جناب استاد علامه حسن‌زاده آملی (روحی فداه) 
شرف حضور پیدا کردم. حود را در مقابل دریای ی از علم و عرفان دیدم» قطره‌ای در مقابل 
دریا. مدت هشت سال به‌اتفاق دوستانی چو نآقایان محمود امامی و علی بهجت از محضر 
این استاد فرزانه حوشه چینی نمودیم). 

ایشان مزرعه جان خویش را به حضرت علامه سپردند تا بذر توحید و ولایت را در آن 
بیاشند و به حمداله این بذرها در مزرعه پاک قلب استاد پرورش یافت و ایشان را به‌غایت 


عارفان بالله یعنی توحید صمدی قرآنی نائل کرد. 


۱ حضرت استاد این دعا را برای برخی از شا گردانشان با دست مبارکک خویش مکتوب فرمودند. 
۲ ایشان گاهی می‌فرمود هفت سال (گاهی هم می‌فرمودند هشت سال) صباحا و مسائا خدمت علامه حسن‌زاده آملی تحصیل کردم و 
ماه مبار کك رمضان» سحرها نیز خدمتشان درس داشتیم و شاید این اختلاف در عدد هفت و هشت اشاره به تعطیلی یک‌ساله درس‌ها داشته 


باشد که در پی بی‌ادبی یک شاگرد تازه‌وارده حضرت علامه درس را جهت مصالحی تعطیل فرمودند و الّ‌اعلم. 








عبدالله مهدی سمندری صفحه ۲۸ 


استاد سمندری بااینکه که ازنظر سن» هم‌سن حضرت علامه بود اما در هنگام یاد کردن 
از استاد خود» چنان از وی یاد می‌نمود که گویی در برابر او خویشتن را نمی‌بیند! استاد 
می‌فرمود: «هنوز ه مکه هنو زر است مشتاق دروس استادم علامه حسن‌زاده آملی هستم ' 

حضرت استاد احترام بی‌نظیری برای علامه حسن‌زاده آملی قائل بودند به حدی که 
می فر مو د: «بعد از چهارده معصوم علا مانند ایشان نبامده است». 

استاد سمندری در سال ۱۳۶۸ به نج ف آباد با زگشت. ازآن‌پس نزدیک به مدت ۳۰ 
سال» علاوه بر موعظه و سخنرانی در مجالس مذهبی» برای جوانان بسیاری کلاس اخلاق؛ 


این عارف عرش آشیان با همراهی همسر فداکار و دلسوز خویش. خدیجه حاجی 
بابایی"» در طول این سالیان طولانی؛ به تدریس و تعلیم و دستگیری از تشنگان حقایق 
مبادرت ورزید و رنج سفر به شهرهای مختلف کشور چون شیراز» آمل» ساری» مشهد 
مقدس و غیره را متحمل گشت تا شاید یک نفر به اذن الله مورد هدایت قرار گیرد و 
خداوند متعال شاهد است که در این سفرها هیچ بهره مادی در نظر شریفش نبود" جز 
انجام تکلیف دینی. 


۱ پیرامون رابطه استاد سمندری با علامه حسن‌زاده در ادامه مباحث مفصلی درج خواهد شد. 

۲ این زن والامقام را باید عارفه‌ای بی‌ادعا و گمنام دانست که در تمام مراحل سیر و سل وک علمی و عملی استاد و همچنین در تمام 
دوران دستگیری و تربیت نفوس مستعده» دوشادوش استاد جهاد نمود و برای ما به‌حق مادری الهی بود که همیشه شفیع شاگردان در برابر 
استاد سمندری بودند. استاد پس از وفات ایشان فرمودند که در مکاشفه‌ای ديدم که رسول‌الّه اا بند کفن او را باز کرد و وی را آزاد 
کرد. طوبی لها و حسن مآب. 

۳ و هیچ کمک مالی‌ای را نپذبرفتند و در پاسخ به کسانی که می‌خواستند حق القدمی به ایشان بدهند می‌فرمودند: «من نه از ساداتم و 


نه فقیر این پول را به اهلش بدهید». بارها مشاهده شد که مبالغی را به شاگردان نیازمند و دیگران بخشيدند. روحی فداک مرد بز رگگ. 








عبدالله مهدی سمندری صفحه ۲۹ 


لازم به تأکید است که همسر مهربان ایشان نقشی مهم و کلیدی در تمام سال‌های 
تحصیل و تدریس حضرت استاد ایفا نمود. روزی حضرت استاد به یکی از شاگردان 
فرمودند: «این خانم برای من سختی‌های بسیاری متحم لگشته و ف داکاری‌های بسیاری 


نموده است و در طول این شصت سال صدمات بسیاری نیز به حاطر من حورده است». 


از استاد مهدی سمندری» کتابی بی‌نظیر به نام اسرارالصلوة یا معراج عشق به یاد گار 
مانده است که نمودار بخشی از دارایی‌های علمی و عملی ایشان است و در ادامه به آن 
خواهیم پرداخت و همچنین کتاب عرشی سه رساله نور که حاوی معارف بسیار 


ارزشمندی است که به تعبیر انشان در سح ر گاهان روژی ایشان شده است. 


به همت ایشان» فرزندان بزرگوار و تلاش برخی شاگردان» بخشی از درس‌ها و 
یادداشت‌های استاد به‌صورت کتاب به علاقه‌مندان عرضه‌شده است. علاوه بر اسرارالصلوة 
و سه رساله نور که به قلم ایشان نوشته‌شده» کتاب‌هایی دیگری نیز با پیاده‌سازی صوت و 
یا پرسش از محضرشان تنظیم‌شده است که عبارت‌اند از ۱) اسرارالصلوة یا معراج عشق؛ 
۲) نکاحات در آفرینش» ۳) المهدی» ۴) تفسیر قر آن که تا لحظه نگارش این سطور از 
این مجموعه تفسیر سوره انسان یوسف. کوثر و قدر آماده‌شده است و دیگر مباحث نیز 
به حول الله تعالی آماده خواهد شد. 

استاد عارف» عبدالله مهدی سمندری در یک سال و دو ماه آخر عمر پربر کتشان» در 
غیاب و سوک همسر متدین و وفادار خود بانو «خدیجه حاجی بابائی» به حکم «من لم 
یشکر المخلوق لم یشکر الخالق» رو ز گار گذرانید تا اینکه استاد در روز جمعه ۷ شهریور 
۹ برابر با هشتم محرم‌الحرام ۱۴۴۲ یعنی در روز تاسوعای حسینی به جوار حق‌تعالی 
شتافت و ما خاکیان را در این دار غرور تنها گذاشت. 








عبدالّه مهدی سمندری صفحه ۳۰ 


فصل دوم: توحید محض 
در هر قرن» تک تک افرادی به نعمت توحید احدی صمدی قرآنی متنعم گشته و جام 
وصال حقیقی را سر کشیده‌اند. چنین توحید والایی روزی هر کس نخواهد شد بلکه 
فضل و عنایتی است مخصوص که روزی انگشت‌شماری از افراد. آن‌هم پس از رنج 
بسیار و خون‌دل خوردن طولانی می گردد (به اذن الله) و چه رنج شیرینی و چه روزی 
والایی! اللهم ارزقنا. 
به تعبیر جناب شیخلرئیس ابن‌سینا ي : «جل جناب الحق عن أ یکون شَریعة لكل وارد 
او لع عليه إلا وا بعد وار" 
و به تعبیر حضرت استاد: 
sS 4 EA E‏ 
ر ب رک از ست | ۲ سای / اونا ی لر وکر وویاا ولس ار فرن 
راء دل‌هایی که با زنگار گناه کمتر آلوده گشته‌اند» طالب و شایق‌اند و عدم کشش جان 
برخی افراد به‌سوی این حقایق ناشی از رین و چرک‌های قلب است. بل ران علی 
قلو بهم) (مطففین. آه:) و صدالبته استعدادها متفاوت است تا در سرالقدر و عین ابت چه 


رد بخته باشند. 


۱ نمط نهم اشارات» شیخ‌الرئیس این سینا. 
۲ دیوان اشعا سنائی. 








عبدالله مهدی سمندری صفحه ۲۱ 
علامه حسن‌زاده آملی از سختی این مسیر تعبیر به جان به لب رسیدن می کنند الهی» 
جان به لب رسید تا جام به لب رسید» ' و در دیوان اشعارشان از تمایل دل برای این سختی 


یزاین کی قرف سنا 


۳ زر و 4 1 ۰ 
راو و وار ا ست ون ا کارا ست اران ول ہدارا س ت کا رہ ره عااست‌باران 
مر و ۲ OE‏ 
دقاف وعروج دای سات و مات سر احا عت ل رزاست ارا ' 

۰ ی‎ 8 ٩ 


و به تعبیر حضرت استاد مهدی سمندری که در مورد سلو کت خودشان می‌فرمودند: 
a‏ ۳ ۳ 
پل ال ہرم مات سرا دست کراب دو مال اوو 


زحمت چهل‌ساله‌ای می‌خواهد تا شاید کسی به اذن الله» تحت تربیت کاملی به‌جایی 
برسد. در صفحات کتاب قطور تاریخ بشریت» انسان‌های عابد» زاهد» فقیه و علمای 
بسیاری را می‌توان یافت اما مردان توحید به‌غایت اند ک‌اند . این مردان خدایی» شیر 


مردانی اند که از «کل شي ء سوي الله»" تطهیر گشته و تنها خدا در وجودشان جلوه گر است» 


۱ الهی‌نامه علامه حسن‌زاده آملی. 
۲ دیوان اشعار» علامه حسن‌زاده آملی» ص ۱۲۲. 
۳ دیوان اشعار حافظ شیرازی. 


۴ همه این بز ر گواران اهل توحیدند اما مراد از اند ک بودن مردان توحید» توحید احدی صمدی قرآنی است که به‌واسطه چنین توحیدی. 
قیامت کبرای شخص قیام کند و جز حضرت حق و تجلیات او نبیند. «لمن الملك الیوم لله الواحد القهاره(غافر, آیه ۱۳) 

۵ در تفسیر مجمع البیان در ذیل آیه «و سقیهم ربهم شرابا طهورا» (انسان, آیه ۲۱) از جناب صادق آل محمد دللا نقل‌شده است: «لي 
یطهر هم عن کل شي ء سوي الله اذ لا طاهر من تدنس بشي ء من الاکوان الا الله». به تعبیر استاد سمندری این شراب» طهور است یعنی 
پاک و پاک کننده است و ساقی آن خداست و انسان را از هر چه غیر خدا پاک می کند. در خاطر دارم» روزی در حین نماز» حال حضرت 
استاد دگ رگون شد. پس از نماز یکی از دوستان به ایشان عرض کرد آب میل دارید؟ استاد فرمود: «نوشیدم. از آن شراب که «سقیهم ربهم 


شرابا طهورا» است نوشیدم و خداوند روزی همه عزیزان بفرماید». 








جبل انانیتشان" با تجلی حق‌تعالی متلاشی‌شده لذا با حول و قوه الهی در اقصی نقاط عالم 


به دستگیری پرداخته و بذر الهی را در مزرعه جان‌های مستعد پاشیده و باغبانی می کنند: 
ردان ادما مد سدان کان لوا رس ۲ 


والحق بدون دغدغه و شبهه» یکی از این مردان توحیدی» حضرت استاد مهدی 
سمندری می‌باشند. ایشان در محفلی خصوصی می‌فرمود: «استادم علامه حسن‌زاده آملی 
ما را موحد محض با رآورد» آری. حاصل زراعت معنوی استادی چون علامه» چنین 


شاگردی است. زارع خداست و مزرعه خدایی و بذر توحیدی. اللهم ارزقنا. 


حضرت علامه نیز در مقدمه کتاب اسرارالصلوة در وصف حضرت استاد مهدی 
سمندری از عبارت «عالم مربی نفوس مستعده و استاد حائز به منقبتین علم و عمل) استفاده 
می کنند که تا این لحظه چنین تعاییری به قلم ایشان ندیدیم و تفاوت عبارات مشابه با این 


عبارات را اهل دقت می‌دانند و العارف" یکفی بالاشاره. 


حیازت مقام استادی و تربیت نفوس مستعده برای سالکی متصور است که در سفر 
چهارم از اسفار اربعه به سر می‌برد و از سیر الی الّه به‌سوی خلق رجعت نموده تا از خا کیان 
دربند ماده» افلا کیان رهیده از تعلقات بسازد و رساله رجعت حضرت استاد در این رابطه 


اسراری از رجعت " را بر اهل دقت روشن می‌سازد. برای چنین انسان‌هایی م رگ و حیات 


۱ استاد می‌فرمود که حضرت موسی انیا به خداوند عرض کرد: «رب انی انظر اليك»» پرورد گارا خودت را به من نشان بده اما پاسخ 
شنید «لن ترانی». ای موسی نمی‌توانی ببینی. «ولکن انظر الی جبل». اگر این کوه انیت تو در جای خودش قرار گرفت مرا خواهی دید. 
«فلما تجلی ربه للجبل جعله دکا دک با تجلی الهی کوه انیت و خودیت موسی الا پودر شد. 

۲ مثنوی معنوی» مولوی. 

۳ مشهور است که اهل اشاره عقلایند اما در نظر حضرت استاد در کتاب اسرار الصلوة عرفا اهل اشاره‌اند. 

عاقلان نقطه پر گار وجودند ولی/عشق داند که در این دایره سر گردان‌اند. 

۴ منظور از رجعت در اینجا رجوع اهل الله به خلق خاکی خدا جهت دستگیری است. 








مادی تفاوتی ندارد زیرا که این مرغان عرش عاشیان چه در تعلق به بدن مادی باشند چه 
از آنرهدف:داما دو جال رجت خهت دلسگیری از خلق عدا تنك و ضرت استاد 
نیز این گونه بودند و هستند!. 

سالک پس از سفر از خلق به‌حق و سیر در حق» از حق به‌سوی خلق مأمور می‌شود تا با 
سیر در خلق از مستعدین دستگیری کند اما این سیر در خلق بالحق است یعنی سالک در 
بین خلق است اما در خلق» حق می‌بیند و جز حق را به فراموشی سپرده است. ایشان 
می‌فرمود پس از باز گشت از سفر آلمان که برای ساخت مسجد مأمور شده بودم» هر چیز 


غیر او را فراموش کرده و در پایان سفرنامه‌ام نوشتم: 


و مه 0 
مر اددام اداد ن رفت ایرث ووس ٹل ریم 
۰ 5 


بازی با الفاظ حاصل نمی‌شود. به تعبیر ایشان چهل سال خون‌دل خوردن و به دنبال استاد 
دویدن می‌خواهد و صرفاً با یادگیری برخحی اصطلاحات کسی را به دایره تو حید بار 
نخواهند داد بلکه این‌ها حجابی است بر چهره دلربای حقیقت. به تعبیر علامه حسن‌زاده 


آملی: 


. ۰ 7 
ام تارج عاات روف رو اماء رات 
eê‏ و 7 م2 
وارر ری ورای رزوی ونار یک ما 

۰ ۰ 0 
ب ر ر رو 
مرا وا ا زرو رای لای ل کا ی لرا 


۱ وجه خدا اگر شودت منظر نظر» زین پس شکی نماند که صاحب‌نظر شوی (حافظ). 
۲ سفرنامه آلمان حضرت استاد به قلم خودشان نوشته‌شده است که امید داریم به زیور طبع آراسته گردد و ما در کتاب پیش‌رو از برخی 


مطالب آن بهره خواهيم گرفت. 








ی مه 
دان دک ول لایر وان سرا 


روزی شاهد بودیم که استاد در پاسخ کسی که به ایشان عرض کرد شما مرا ندیدید» 
فرمود: «پسر جان» من هی چکس را نمی‌بینم) و حقیقتاً ایشان چشم دنیابین نداشتند و غرق 


ملکوت عالم بلکه غرق الله بودند و حقیقتاً مصداق غریق بحر خدا. 


۰ ۷ GE 
کہم مرا ان رر دآ ب تک ہک وی وی"‎ 
استاد مکرر می‌فرمود:‎ 
4 هب ر‎ 
E e ES «ار ی ورا‎ 
ی‎ 5 


ایشان خودی نمی‌دید» اصلاً «من» نداشت. عزیزی نقل می کرد که اوایلی که با استاد 
آشنا شده بودم» گرفتار شدم که جناب استاد سمندری را چه صدا کنم؟ هر لقبی که برای 


ایشان استفاده می کردم از آن نهی می کردند. 


دوستی می گفت: روزی به ایشان عرض کردم آقاء ما نمی‌دانيم شمارا چه صدا کنیم. 
هر چه می گوییم» شما می‌فرمایید این را نگو» پس چه بگوییم؟ استاد در پاسخ فرمودند: 
«بگو مهدی» بله» این اخلاق پیامبر گونه از کرامات این وارئین مکتب انبیاء نالا است؛ اما 
بايد توجه داشت که شاگرد باید به ادب شاگردی خود عمل کند و استاد باید به ادب 
استادی خود. شاگرد باید نهایت تعظیم را نسبت به استاد روا دارد و استاد نیز خود ندیده 


و کسی رابه خود دعوت نکند " 


۱ دیوان اشعار» علامه حسن‌زاده آملی, 

۲ دیوان اشعان حافظ شیرازی. 

۳ به تعبیر ایشان جبرئیل کار خود می کند و شیطان هم کار خودش را می کند و شما هم کار خودتان را بکنید. (یعنی هر کس باید به 
وظیفه خود عمل کند). 








القاب ظاهری که حتی برای برخی از متدینین از اهمیت برخوردار است. در نظر ایشان 
بی‌ارزش بلکه رهزن محسوب می‌شد و این امور را موجب سقوط برخی از بندگان خدا 
می‌دانستند. ایشان وقتی می‌دیدند که برخی شاگردان به مناصب ظاهری و القاب اینجایی 
دل خوش کرده‌اند» می‌فرمود: (استادی داشتم به نام حسینعلی راشد که سی سال در راد یو 
دین خدا را تبلی ع کرد و مردم را به راه راست دعوت نمود. این استاد می‌فرمود: «حدا 
رحمت کناد پدرم را که نامم را گذاشت حسینعلی و نگذاشت آقای حسینعلی...» 

بله» «آقایی» را با بند گی می‌دهند نه با پول و پارتی و پررویی! و «آقایی» در این دستگاه 


بند گی و فقر الی الله است و ما همچو حافظ غلام همت چنین «آقایانی» هستیم. 
یط : 
٣‏ تز رنود ا سردا زارت 


روزی در محضر استاد سمندری سخن از العبد محمد تقی بهجت ف پیش آمد. فرمود: 
«نگویید آیت‌الّه بهجت» بلکه بگویید العبد بهجت. ایشان خودشان نیز فرمودند بر روی 
رساله عملیه‌ام بنویسید: العید». 

بله. غایت سیر و سل وک انسان همین است که «عبد» باشد. آن‌هم «العبد» و این تاج 
افتخار و افتقا برتر از القاب مادی و حتی معنوی این‌سویی است. رسول‌اله ع برای 
تأدیب ما فرمودند: «الفقر فخری » فقر» مايه مباهات و افتخار من است. فتدبر. 

استاد می فر مو د: «اي نکه م یگویند «بن دگ یکن تا که سلطانت کنند»؛ این حرف غاطی 
است بلکه باید گفت بندگی کن تا به بن دگی قبولت کنند. ما برای سلطنت بن دگی 
نم یکنیم بلکه چون بنده‌ایم باید بن دگ یىکنیم و باید عبد باشیم/. 


۱ دیوان اشعار» حافظ شیرازی. 


۲ بحارالانوار» ج ۶4 ص ۵۵ 








بند گی احرار به شوق بهشت يا طمع مقام و یا از ترس عذاب نیست بلکه احرار خدا را 
لايق عبادت يافته و او را برای او می‌پرستند؛ یعنی او را می‌پرستند زیرا که لابق عبادت 


است. حضرت استاد در دستورات سل وکی خویش تا کید می‌فرمودند: 
بو ۸ / ۳۹ م7 چ و ۳ 
دی ان سا هروا کنو نت ړو رو ری وارو) 
بل هر چه انسان عالم‌تر و از حیث قرب به‌حق‌تعالی بالاتره خودبینی و خودرأیی‌اش 


کمتر و تفویض امورش به حضرت حق فزون می گردد. راهرو گر صد هنر دارد ت وکل 


بایدش. 


تکیه به عقل و دانش در طریقت کافری است و انسان باید همه امورش را به حضرت 
حق تفویض کند. به تعبیر استاد که در روز عید قربان شاگردان را به قربانی کردن عقل 


در برابر وحی دعوت کرده و می‌فرمودند: 
و ۵ موه سم 
د ل فان بیش کر رن 


و به تاسی از فرمایش فوق می‌سراییم: 


یط و ا موم 
لآ مد مان مر لہ نآ رمان ودل قرا نکر 
9 ا 
ان ال مایم ومان ان نای انوا ن‌جان 
کل شرت روم وی رای سا ناب مر 
و 3 ی 
ا سل بان / نان ری رزان‌سان 
فا و ره 
ال وکر روسان و ن ای عان اندر وک رن 


۱ دیوان اشعار» حافظ شیرازی. 


۲ مثنوی معنوی» مولوی» دفتر چهارم. 








عبدالله مهدی سمندری صفحه ۳۷ 


لذا بز ر گان فرموده‌اند که اگر می‌خواهی ببینی که علمت حجابت شده یا خیره ببین که 
براثر تحصیل این علوم چه قدر بر خشوع. تقوی و عشق تو نسبت به‌حق‌تعالی افزوده‌شده 
و چه میزان خودیت و منیت در وجودت کم گشته است. استاد سمندری بسیار می‌فرمود: 
«با نوشتن درس‌ها و حفظ کرد ن آن چیزی عاید کسی نمی‌شود بلکه بايد تن به کار داد. 


بايد در قلب وشت له در دفتر: 
هه 2 
سعدا گلن‌وان سل کار اہ دای ست» 


بله باید مرد میدان بود و به تعبیر ایشان «در این مسیر نباید نشست که اگر بشینیم بلند 
شدن سخت می‌شود) . ان‌شاءالله ما نیز تنبه یافته و تحت نظر انسان کاملی به راه بیفتیم و 
خود را به دریای وحدت متصل کنیم. استاد از قول حضرت علامه حسن‌زاده می‌فرمود: 
«از ساحل پیمایی به د رآیید و به وحدت برسید. شیرجه بروید در دریای وحدت. قل هو 


الله احد». 


اینکه دربند نفس و خواهش‌های نفسانی باشیم و به چند اصطلاح فلسفی و عرفانی 
دل‌خوش شویم. جز بعد و دوری از درگاه الهی حاصلی ندارد لذا حضرت استاد افرادی 
که در حضور ایشان از الفاظ پر آب‌وتاب استفاده می کردند را به ترک این حجب دعوت 
کرده و می‌فرمودند این مباحث را باید تحت نظر شخصی چون علامه حسن‌زاده آملی 
خواند و با خود خوانی و گوش دادن به نوار و سی دی» کسی به‌جایی نمی‌رسد. بلکه بايد 


تن به مجاهده عملی داد و تقوا را در تمام مراتب خویش پیاده کرد و دانست چه بسیار 


۱ مواعظ سعدی شیرازی قصیده شماره ۷ 
۲ این مطلب را حضرت استاد از قول استادشان علامه حسن‌زاده آملی نقل می‌فرمودند که در فصول آتی با جزئیات بیشتر به آن اشاره 


می‌شود. 








عبدالله مهدی سمندری صفحه ۲۸ 


نمازها و عباداتی که قرب نیاورده بعد آورده است و در این مقام» عمده حضور است و 


ر ی ثم و۳ م7 ۳ 
سوم یں ,را ۶ مر ربعم تیاب وی وی 


وجود حضرت استاد یکپارچه حضور تام بود. ايشان تمام توجهش به خدا بود و بس. 
او مطلقاً به غیر خدا متوجه نمی گفت و دزمتن کرات جر حق چیزی نمی‌دید و سفارش 
می‌فرمود: «در همه لحظات چشم در چشم خدا داشته باشید». 

دوستی می گفت: روزی در محضرشان مشرف بودم. در ذهنم خطور کرد که ممکن 
است خانواده از تأخیرم نگران شوند و چه خوب بود پیش از تشرف محضر استاد» احتمال 
تأخیرم را به آن‌ها اطلاع می‌دادم تا نگرانم نشوند. استاد که تا آن لحظه مشغول تدریس 
بودند» نا گهان فرمایششان را قطع کرده و به حقیر فرمودند: «فلانی» خانواد‌ات منتظرت 
هستند؟) عرض کردم بله آقاجان. فر مو دند: «به این مطلب داری توجه م یکنی؟» عرض 
کردم بله» ایشان فرمود: «این غلط است. توجه باید برای حدا باشد. اگر به خانواده هم 
توجه م یکنی برای الله ت وجه كن. «لله ما ق السماوات و الا رعض»((عمرن, آيه؟ .)٠ ٠‏ 

فردی از شاگردان حضرت استاد می گفت روزی به محضرشان مشرف شدم و بخشی 
از فرمایشاتشان را که به‌صورت کتابی تنظیم کرده بودم» تقدیمشان کردم. در مقدمه آن 


نوشته بودم: «اگر حق‌تعالی برای این کتاب ثوابی در نظر دارد» آن را تقدیم می کنم به 


حضرت استاد و والدین ایشان». 


۱یعنی حضور و مراقبت مفتاح و کلیدی است برای فتوحات. 
۲ دیوان اشعار حافظ. 








عبدالله مهدی سمندری صفحه ۳۹ 


فردای آن روز محضرشان مشرف شدم و در کمال حيرت و بدون مقدمه رو به بنده 
کرده و فرمودند: «استادم علامه طباطبایی شبی در مکاشفه‌ای پدرش را دید که از وی 
ناراحت است. عر کرد پدر جان» چرا ناراحتید؟ پدر فرمود انتظار داشتم مرا در ئواب 
المیزائت شریک کنی. علامه عر ض کرد: پدر» م نگمان نم یکردم المیزان وابی داشته 


این فرمایش استاد درسی بود برای این شاگرد و همه ما که کار را برای ادای تکلیف 
بکن نه برای ثواب! علامه طباطبایی بق در طول بیست سال» بيست جلد کتاب به وزانت 
المیزان نوشت اما حتی گمان ثواب در ذهنش شکل نگرفت و چه خودسازی و چه 
طهارتی لازم است که انسان عبد مطیع باشد نه مزدور' بهشت! به تعبیر بزرگان: مزدور در 
آرزوی حور و قصور است و عارف در بحر عیان غرقه نور است!" 

بله انسان باید خالصا لوجه الّه کار کند و خانه قلب خود را از غیر او خالی نماید. حتی 
گمان ثواب هم در این درگه پسندیده نیست. بلکه رسم بندگی این است که انسان به 
تکلیف عمل کند و بس. 

می‌فرمودند باید در این طریق یعنی بندگی» یک رو» یک‌جهت و صاف بود و به تعبیر 
ان رین رشق اسان در فا فار ادو اس او فلت و ا ترا ما 


بدهی یا به دنیا» و بسیار این شعر را می‌خواندند: 


۳ 0 ۳ 
«اوو هل درو ہحون وان رت راست رسای دو ست ۷دا بای تقرس » 


۱ مزدور به معنای مزدبگیر است که در ازای دریافت مزد کار می کند اما عارف کسی است که بندگی چو گدایان به‌شرط مزد نمی کند. 
۲ کشف‌الاسرار و عده الابرار رشیدالدین میبدی. 


۳ دیوان اشعار» سنایی» قصاید قصیده ۱۳۴. 








عبدالله مهدی سمندری صفحه ۴۰ 


حضرت استاد می‌فرمود «پس از نگارش کتاب اسرار الصلوةء هنگام یکه به‌صورت 
طوماری بود» آن را حدمت جناب استاد علامه حسن‌زاده آملی تقدیم نمودم و عرض 
کردم جناب استاد» یک نظر سطحی بیندازید که عطایی نداشته باشد» نگاه ی انداحتند 


4 2 : 
را ج اتيم وا 2 ا 
7 ۱ 1 
ا مکی دد وشت سانا زفامت نات وم 


فقط تویی و دیگر هیچ‌چیزی نیست. «صحرا تو وینم» غلط است. صحرات وینم صحیح 
است». 

یعنی عارف به‌جایی می‌رسد که چشمش تنها به اوست و جز او نمی‌بیند و کثرات را 
نیز قائم به او و تجلی‌ای از تجلیات او می‌داند. حقيقت «هو الاول و الاخر و الظاهر و 
الباطن»(حدید. آیه") برای عارف تحقق‌یافته و سراسر وجود او را حق تشکیل می‌دهد. لذا 
ایشان توصیه می‌فرمود: «سع یکنید در حال بیداری گناه نکنید و خود را در محضر خدا 
بیینید و چشم در چشم خدا داشته باشید و شرمن دگی است در محضر خدا جز او دیدن» 
چه رسد که به معصیتی مشغول بودن. ادب بن دگی را نگاه‌دارید». 

استاد مهدی سمندری «قل هو الله احد»(وحد. آید را مقام احدیت حق می‌دانست و آن 
را این گونه شرح می‌فرمود که او یکتای آفرینش است. ايشان می‌فرمود: «در بیمارستان 
چمران اصفهان بعد از عمل دوم قلب بستری بودم. از جانب استادم علامه حسن‌زاده 
آملی تما سگرفتند که اشاق می‌خواهند تش ریف بیاورند. ده دفیقه ا زاين تماس نگذشت 


ک هآمدند! د رآنجا سه‌ربع ساعت درباره «قل هو الله احد» صحبت فرمودند .گفتم جناب 


۱ مراقبه مداوم در طول روز موجب می‌شود انسان حتی در خواب نیز خیال گناه نکند. 











عبدالله مهدی سمندری صفحه ۴۱ 


استاد غذایی حاضری در خدمت باشیم. فرمودند در شهر رضا بیمار دیگری دارم و باید 
به عیادتش بروم؟ آن بیمار شخص ابینایی بود که دست یکشیدند و شفا یافت ۲) 

خدمت استاد سمندری عرض شد آقاجان, ان‌شاءالّه شما هم آن سه‌ربع ساعت را برای 
ما بفرمایید. فرمودند:«یک کلمه‌اش را هم نمی‌توانم. او علامه بود» من معلومه هم نیستم). 
عرض شد: به‌هرحال الولد سر ابیه ". فرمودند: «بله بله. ولد که هستم ازنظر معنوی. هستم 
ان‌شاءالله». 

ایشان در مجامع خصوصی می فر مود: «استادم علامه حسن‌زاده آملی ما را موحد محض 
با ر آورد» و انسانی که با دقت کلام حضرت استاد سمندری آشنا باشد می‌داند موحد 
محض تعبیری عجیب و بسیار والاست زیرا که او کلمه‌ای را بدون حساب بر زبان جاری 
نمی‌فرمود و بسیار در مقام تکلم دقیق بود. 

در توضیح عبارت «موحد محض» ذ کر خاطره‌ای خالی از لطف نیست. روزی یکی از 
شاگردان بز ر گوار علامه حسن‌زاده آملی به محضر استاد مهدی سمندری مشرف شد و 
از ایشان خواست تا از علامه مطلبی بفرمایند. استاد فرمود: «استادم ما را موحد محض بار 
آورد» آن شاگرد بزرگوار عرض کرد بازهم بفرمائید. استاد فرمود: «بالاتری نبود که 
استادم ما را به آنجا بیرد». زیرا از شهود مدای چشیدن و دارا شدن توحید» بالاتر نداریم 
و همه فروع و اصول دین به توحید بازمی گردد. فتدبر. 

ایشان در مورد این افق توحیدی در کتاب اسرار الصلوة می‌نویسند: «دیشب در نافله 
شب شهودی وصف ‌ناکردبی رخ داد. هنگام حطاب اباك نعبد». تا حال هرچه حطاب 
م یکردم به بیرون از خودم بود و مشاهد و مقابل رویم .آنگاه دید ماو را در همه‌جا می‌بینم. 


در همه پیکره‌های وجود» د رقلبمء در ذره‌ذره وجودم» در سرم» در عمق هست یام در جان 


۱ فیض روح‌القدس ار باز مدد فرماید» د گران هم بکنند آنچه مسیحا می کرد. 


۲ مثنوی معنوی» حدیث منتسب به پیامبر گرامی اسلام لا . 








جانم» هستی از او نو رگرفته بود» بلکه یکپارچه نور او بود» بلکه کل هستی نور بی مظهر 
بود و غی راو چیزی را نمید یدم. 

رنگ‌ها از بین رفته و دیوارها را برداشته بودند از تعیتات خبری نبود» من هم نبودم 
همه‌جا او بو" و چهره د لآرای او. این مصراع شعر جلوه م یکرد که: «حق جان جهان 
است و جهان جمله بدن). ولی بدن مشاهد نبود» همه‌جاء جان بود و همه نور» همه‌جا او 
بود. لا اله رفته بود و همه جا الله بود .سرور ی که رخ‌داده بود توصیف‌ناپذ بر وآن لحظه 
از تمام عمرم برتر بود. 


يا شب قدرم بود و... 


بقیه نماز در وله تمام‌شده بود و از چیز دیگر خبر نشدم. وجود منبسط حکما و رق 
منشور عرفا برایم تحقق یافت تا فریضه صبح تمام شدء مجدداً خوابیدم» خواب یکه دنباله 
لذت همان سفر روحانی بود کاش از این سفر برنگشته بودم, رزقنا الله و ایاکم) 

متحیرم در شرح عبارات فوق چه بگویم زیرا که زبان نچشیده‌هایی چون ما از تبیین و 
تفسیر عبارات فوق قاصر است لذا بهتر است از شرح و بسط آن بگذرم که در شرحش 
دو خوف است و در ت رکش یک امید. خوف اول از عدم توان ادای حق مطلب است و 
خوف دوم احتمال استیحاش بیماردلان و ژاژ خواهان دنیازده است که این مطالب را 
افسانه می‌دانند وبیانش را غلو! و امیدمان به این است که فطرت الهی و جان پاک 


خوانند گان این اوراق» با تهجد و اشک چشم در دل سحرگاهان به این حقایق به‌قدر 


۱ منظور از عبارت از بین رفتن رنگ‌ها و برداشته شدن دیوارهاء محو شدن کثرات و تجلی وحدت است. 

۲ در رساله وحدت از دید گاه عارف و حکیم حضرت علامه حسن‌زاده آملی آمده است که (فی الکافی: لنا حالات مع الله نحن هو 
و هو نحن و فى روایه: لنا حالات مع الله هو فیها نحن و نحن فیها هو و مع ذلك هو هو و نحن نحن) و این مطلب یعنی ممکن است 
انسان دارای حالی شود که در آن حال «من» او رفته و فقط خدا متجلی باشد. 








استعداد خویش نائل شود و شرحش را از شارح حقیقی بشنود بلکه بچشد و باید دانست 
چنین علومی سحری است و هر که سحر ندارد ز خود خبر ندارد. رزقنا الله و ایاکم. 

روزی شخصی از استاد پرسید که مهم‌ترین امر برای رسیدن به توحید چیست؟ ایشان 
فرمودند: «استاد '» استادی چون علامه حسن زاده آملی) و سپس فرمودند (ظاهر] شما هم 
ادعاهای بز رگ دارید» (یعنی توحید و رسیدن به آن ادعای خیلی بزرگی است و با داشتن 
ادعای آن» کسی به توحید نمی‌رسد. توحید با ادعا داشتن منافات دارد). 

در اینجا شایسته است از تجلی توحید در وجود ایشان صرف‌نظر کرده و پیرامون استاد 
و جایگاه آن در مسیر توحید اشاراتی داشته باشیم زیرا آنچه برای ما در این مرتبه اهم 


است» شناختن و یافتن استاد است. 


۱ یعنی داشتن استاد مهم ترین امر در وصول به توحید است. 








فصل سوم: استاد سیر و سلو کک 


حق متعال به حضرت موسی کلیم‌الله تا امر کرد تا به دنبال خضر لا برود و موسی 





یلا به همراه یکی از یاران خویش در طلب خضر راه» پا به مسافرتی طاقت‌فرسا اما نورانی 


نهاد تا اینکه به دیدار ایشان نائل آمد !. خضر نبی نالا کسی است که جرعه‌هایی از چشمه 





زند گانی؛ یعنی اسم شریف الحی» نوشید و هر که از این چشمه بنوشد هرگز نخواهد 
مرد کا د کات حق زیله گشته است وال و کاو ت مراد از مر کق در اطا رها 


کردن جسم مادی که پوسته‌ای بیش نیست. نمی باشد بلکه: 
ب eT‏ و سر 
ران س دان ما ی اا ورود م وای نا رل 


و به تعبیر سید حیدر آملی در کتاب جامع الاسرار:«حقیقت چشمه حیات» همان چشمه 
ولايت اصلى است که منبع نبوت حقیقی است و در حقیقت ظلمانی که مشهور شده 
است (که آب حیات در ظلمات مخفی است)» همان ظلمت‌های عالم طبیعت و مقام 
کثرت است وآب حیات عبارت است از خارج شدن سالک از این ظلمات و رسیدن 


که: 


۱ جالب است که در این سفر سلوکی از دوست همراه حضرت موسی یی یعنی جناب پوشع بن نون تا پیش از بافتن حضر با 
صحبت می‌شود اما پس از رسیدن به خضر تالا از او صحبتی نیست و شاید این مطلب اشاره به این داشته باشد که موسی یال این شاگرد 
را تا این مرتبه بالا آورد و خضر الا نیز موسی تالا را به مراتبی که مستعد بود بالا برد و چه کسی خضر لا را بالا می‌برد الله اعلم. 
الحمدلله رب‌العالمین. 


۲ دیوان اشعار» حافظ. 








۱( چگونه در مسافرت مادی به‌سوی کعبه ظاهری» راهنما و راه‌شناس ضروری 
است. اما در وصول به کعبه حقیقی با آن‌همه دره‌ها و پرتگاه‌ها» بی‌نیاز از راهنما 
باشیم 

۲ رهزن در این مسیر بسیار است و قافله بی‌ساربان محکوم‌به هلاکت است. 

۳ انسان در طول مسیر براثر امتحانات و ابتلائات دچار قبض و فسردگی می گردد 
و صاحب‌تصرفی باید باشد که به لطایف‌الحیل قبض و فسردگی را از طبع او 
دفع کند. 

۴( برای علاج بیماری‌های نفوس که در طول مسیر بسیار محتمل است. حضور 
طبیبی حاذق ضروری است. 

و دلایل متعدد د و 
نفوس بهانه گیر می گویند: امثال ملاحسینقلی همدانی چند ده سال پیش می‌زیستند و ما 
چون امثال او بالای سرمان نیست» به‌جایی نرسيده‌ايم. می گویند علامه قاضی استثنانی 
بوده که از بین ما رفته و ما دسترسی به امثال ایشان نداریم لذا سیروسل وک برای ما مقدور 
نیست چون نمی‌توانیم دستورالعملی بگیریم و بالا بیاییم! در پاسخ این بند گان خدا باید 
گفت: 


گر 

ا مهم سم ۰ ۳ 

اب ر کی ور رومت رت راز الاوست 
o» 3 ۰ ۰ ‌‏ # 


به تعبیر حضرت استاد سمندری قاعده‌ای قطعی در این رابطه وجود دارد و آن این که 


دهان تشنه بی آب نمی‌ماند. امکان ندارد کسی تشنه معارف باشد و برایش تلاش کند اما 


۱ جهت مطالعه بیشتر در علل نیازمندی به استاد» به کتاب خزائن ملا احمد نراقی مراجعه شود. 


۲ مثنوی معنوی» مولوی. 








به او ندهند؛ و قاعده دیگر این است که انسان‌های الهی مأموریت دارند که از چنین 


افرادی که به حقیقت تشنه‌اند و به دانسته‌های خود عامل‌اند» دستگیری نمایند. 


استاد مهدی سمندری مردی الهی بود که طبابت نفوس مستعده را پیشه خود کرده بود. 
او طبیبی بود که با طب خویش شهرها را می گشت و نفوس مستعده دارای اهلیت را شکار 
کرده و از آن‌ها دستگیری می‌نمود. به تعبیر خودشان» حضرت امیرالمومنین علی نالا در 
نهج البلاغهء پیامبر تالا را «طبیب دوار بطبه » معرفی کرده است. 


E 


E N O‏ ب دوار 
روو رز م2 

۱ و 
است که با طب خویش پیوسته در گردش است. داروها و مرهم‌های خود را به‌خوبی 
آماده ساخته و ابزار داغ کردن را (برای سوزاندن زخم‌ها) تفتیده و گداخته کرده است تا 
بر هر جا که نیاز داشته باشد بگذارد؛ بر دل‌های کور بر گوش‌های کر بر زبان‌های 
گنگ» او با داروهای خویش بیماران غفلت زده و سر گشته را رسید گی و درمان می کند» 
همان‌هایی که از فروغ حکمت بهره نگرفته و اندیشه خود را به انوار دانش‌هایی که اعماق 

جان را روشنی بخشد. تابان و فروزان نکرده‌اند. 
تأسی به ایشان طبیب بیماری جهل و اخلاق نکوهیده و پست هستند و با طب خویش در 


سیر و گرد ش اند تا اران روحی را درمان نمایند و الحق سیره استاد سمندری همین گونه 


۱ نهج‌البلاغه: خطبه ۱۰۸. 


۲ همان. 








عبدالله مهدی سمندری صفحه ۴۷ 


بود. می فر مو د «بنده به‌طو ر قطعی ده شب میهمان جناب حواجه ولا یی بودم. بنده در طبقه 
پایین منزل وایشان در طیقه بالا ساکن بودند. شب‌ها صدای زمزمه مناجات و دعای ایشان 


مانند زمزمه زنبور ب ه گوش می‌رسید. به خواجه گفتم من برای شکار شما آمده بودم...» 


و خواننده آگاه می‌داند که شخصیت جناب خواجه ولایی در عرفان عملی بس رفیع و 
والا بود و تعابیر علامه حسن‌زاده آملی درباره ایشان گواه صادق این مدعا است و کسی 


که برای شکار چنین شخصیتی می‌رود باید در چه افق توحیدی‌ای باشد؟! 


شخصی در رویای صادقه‌ای از ایشان شنید که فرمودند: «اینکه برخی به دنبال استاد 
نمی‌روند به این دلیل است که تن لاند. می‌خواهند به این بهانه که استادی و جود ندارد» 
از جست‌وجو و طلب دست‌بردارند و ای نکه منکر وجود استاد حاذق می‌شوند» بهانه‌ای 
بیش لیست». 

اکر کسی حقیقتاً تشنه شود و اشکک چشمش در طلب استاد خشک نشوده در دستگاه 
خدا سمندری‌هایی هستند که از وی دستگیری کنند. ایشان در زمان حیات خود در بین 
مردم زندگی می کرد» با همه خوش‌برخورد بود و برای پذیرفتن دیگران هیچ محدودیتی 
نداشت. شهر به شهر می‌رفت. اما کسی ایشان را نمی‌شناخت چون مانند مردم عادی 
می‌زیست و خود را هیچ می‌دانست. اما به تعبیر خودشان که در جمعی بسیار خصوصی 
می‌فرمود: «من هیچ نیستم اما عصاره این علامه‌های بز رگوارم» یعنی بيایید تا دستتان را 
بگیرم» شمارا به خود دعوت نمی کنم» به خداوند متعال که حقيقت شماست دعوتتان 
می کنم» اما طالب و تشنه‌ای نیست که نیست. اکثر ما عمدتاً هوس آب‌داريم نه اینکه 


حقیقتاً تشنه آب باشیم. 








عبدالله مهدی سمندری صفحه ۴۸ 
شم e a‏ ر 
ماک دک ارال رکرو ای کا وو ٹول رد ب ست ا 


استاد سمندری درباره اهمیت و لزوم داشتن استاد می فر مو دند: «چیز ی که بیش از همه 
مهم است» «استاد» است. شخصی گفت من آثار علامه حسن‌زاده را می‌خوانم و 
سی‌دی‌ها و نوارهای ایشان رگوش می‌دهم. گفتم بخوان ‏ وگوش بده. اشکالی ندارد؛ 


اما آنچه می‌عواهی عایدت نمی‌شود. باید حتماً نزد استاد نشست. 
r‏ رهم ° سم ی a‏ ۲ 
یں ل اا ریہ ان رکا 


حضور در خدمت استاد و گرفتن دستورالعمل و نگاه به روش زند گی استاد و نشست 
و برخاست با ایشان و حتی شنیدن تشر از ایشان آدم ساز است. ایشان می‌فرمود: «باید 
انسان چند سال حدمت استاد زانوزده و با تمس استاد تمس بکشد تا شاید به‌جایی برسد.» 
یکی از بر کاتی که در خدمت استادی الهی روزی انسان می شود ڈ تن منیت شاگرد 
است: اننتاد الهی» شا گرد را خاشع» بدون منیت و صبور بار می آورد و او را در کوره 
امتحانات پرورش داده و آبدیده می کند. استاد سمندری درباره لزوم شکستن منیت و 


داشتن صبر می‌فر مودند: 


ا e‏ 
د عاك بان مہ عادی م ہریت ال اکان 
me» eê‏ ان و 5 ی 

رد نب ۱ 2 
مارو مان لنوت باسح وهای بو ز راک للن » 
۰ ۳ ماک 


فص اماد ری فر فحت ریت و تورات اساد مد مخ یا اده 


طباطبایی و علامه حسن‌زاده آملی» رشد کردند. می فر مو دند: «روزی به حدمت حضرت 


۱ دیوان اشعار» حافظ شیرازی. 
۲ مثنوی معنوی» مولوی. 


۳ گلستان» سعدی شیرازی» باب هشتم. 








عبدالله مهدی سمندری صفحه ۴۹ 


استاد علامه حسن‌زاده آملی رفتم. عرض کرد م آقا» م ی حواهند مرا به حج ببرند. شما 
دستوری» فرمایش» چیزی ندارید؟ 

فرمودند: چرا دارم. الهی برنگردی! 

این جمله اوایل برایم خیل یگران بود. بعد که از منزلشان ا زکوچه ممتاز بیرون آمدم 
فهمید مکه منظورشان این بود که اله ی آدم‌بشوی و بعد ب رگردی . 


و ی 
ر ی یں کہ کن سار اسر 


اپ ص 


فرمایشات این مرد بز رگ دو ویژگی دارد: کوتاه است و تمام». 


یکی از شاگردان روزی از محضر جناب استاد سمندری سؤالی درباره سور مسبحات 
پرسید و در حین سؤال از کلمه «من» استفاده نمود. ایشان پس از پاسخ به این سوال 
فر مو دند: «شما نگویید «من»» مگر عرض نکرد م که استاد علامه حسن‌زاده آملی فرمودند 
تا شمارا نشکنند چیزی به شما نمی‌دهند؟» این‌ها جلوه‌هایی از تربیت شاگرد در محضر 


اساتید الهی است که در ادامه کتاب بیشتر به آن خواهیم پرداخت. 


استاد سمندری داشتن استاد را در مسیر سیر و سل وک اهم می‌دانست و از استادشان 
علامه طباطبایی نقل می‌فرمودند: «اگر برای پیدا کردن استاد این راه» تمام عمر خود را 
در جستجو و تفحص بگذارید تا پیدا کنیدء ضرر نکرده‌اید». 

روزی یکی از مراجعانی که از جامعیت علمی و عملی حضرت استاد مطلع نبود به ایشان 
عرض کرد: آقاء برای یافتن استاد چه باید کرد؟ ایشان فرمود: «باید بدوید» راهی ندارد. 
باید دوید و ما هم راهی جز دویدن نداشتیم) و در مورد خودشان می‌فرمود: «بنده سی 


استاد حدمت کردم تا حدمت علامه حسن زاده آملی رسیدم». 








عبدالّه مهدی سمندری صفحه ۵۰ 


در حقیقت باید گفت ایشان سیر و سل وک خویش را با علامه حسن‌زاده تما مکردند! 
نه اینکه آغا زکرده باشند! آن هفت یا هشت سال یکه ایشان محضر حضرت علامه بودند» 
سال‌هایی بود که شجره وجودی ایشان به میوه نشست درحال یکه این شجره در طول 
سالیان متمادی به دست اساتید متعدد آببار ی گشته بود اما به دست حضرت علامه شیر 


گردید. الله م ارزقنا. 


۱ منظور از تمام کردن سلو ک» یعنی رسیدن به توحید یا همان بقین. هو عبد رمك ععی پات اه (حجر. آیه )٩ ٩‏ باید دقت داشت 


که انسان حتی پس‌ازاین نشئه نیز سالک است و بالا و بالاتر می‌رود و حد یقف نخواهد داشت. «و ارفع درجته». 








عبدالله مهدی سمندری صفحه ۵۱ 


فصل چهارم: چشم (های) جان 

انسان موجودی است که می تواند با بندگی کردن» محرم نظام هستی شود و از بواطن 
عالم و آدم آگاه گردد و اصلاًفلسفه خلقت انسان «معرفت الله» است که به‌تبع آن معرفت 
نسبت به مخلوقات نیز مقدور می‌شود. چنین انسانی شناسای حقایق عالم هستی است" و 
قادر است سیرت افراد را دیده و آن‌ها را به‌صورت ملکاتشان مشاهده کند و البته در همه 
این مشاهدات» توحید برایش جلوه گر است. 

بر مک اشر شا تسردان 

او می‌بیند که افراد در باطن به صور وحوش و یا به‌صورت ملائکه محشورند زیرا نیات 
و اعمال انسان» سازنده وی هستند و به تعبیر استاد: «علم و عمل انسان‌ساز هستند.» ایشان 
می فر مو دند: «علم روح را می‌سازد و عمل بدن را و این دو اگر ناپاک باشند, انسان را 


آلوده وکالانمام می‌سازند» (نقل به مضمون). 


هب و مه 
اک ده و وسعان لرك ر زی ازا ں اب لران 
pe‏ 0 ۰ . 
و کر ر ا 
کان کک ای لو یاناز کب زام ۶ 
ا 2 ا 4 
سر کم مات فاب ا ست ۸ ن و ر کرت واب است 


انسانی که صعود برزخی پیدا کرده و از حقایق باطنی مطلع است» سنخیت و محرمیت 


با عالم هستی یافته که این مهم جز از طریق طهارت محض و مظهریت اسم ستار حق‌تعالی 


۱ پیامبر گرامی اسلام یال فرمودند : "هم ان الفشیاء كنا چ» (بحارالانوار.ج ؛ ص ۱۰) خداوندا! امور را آن‌گونه که هست. به 
من نشان بده. 


۲ مثنوی معنوی» مولوی دفتر چهارم. 








و تا دهانش بسته نباشد. او را لابق شنیدن نمی کنند. 
حکایت کسانی که بی‌طهارت خواهان اطلاع از ملکوت عالم هستند» حکایت شتری 
لين كبوا یت واستکیروا عنها لا یقعح لهم آبواب العماء ولا یدخلون الجعة حعی یلج 
a 2 ۹‏ و ۶ و 2 NEUES r‏ 15 4 ۵ 
الجمل في سم الخیاط وکذلات تجزي ال مین»(عراف آیه۰») همانا آنان که آیات ما را تکذیب 
کردند و از کبر و نخوت سر بر آن فرود نیاوردند هر گز درهای آسمان به روی آنان باز 
نشود و به بهشت درنیایند تا آنکه شتر در چشمه سوزن درآید و این گونه گنه کاران 
(متکبر) را مجازات سخت خواهیم کرد. 
استاد می‌فرمودند همه موجودات نظام هستی یکپارچه شعورند و مسبح» اما برای ما که 
محرم نشده‌ايم دهان خویش را بسته‌اند و شنیدن تسبیحشان برای گوش این سویی ممکن 
نیست. به تعبیر ملای رومی: 

۱ ۳ 4 

االو روان وان عددات‌عام نان 

1 موم دم انم 

ابر ۳ 9 1 سس تگو ساسا بلول 


وی نای د وان اوا رر ارت اوساو 


۱مثنوی معنوی» مولوی» دفتر سوم. 








شنیدن اصوات ملکوتی گوش سر نمی‌خواهد بلکه گوش سر می‌طلبد. با گوش سر که 
حیوانات نیز در آن با ما شریک‌اند» می توان اصوات مادی را شنید اما اصوات ملکوتی 
گوش دیگری می‌خواهد . 


کلف کول اند هر 


انسان‌هایی که تحت تربیت اساتید الهی تن به سلوک می‌دهند. به‌تدریج از 
کدورت‌های عالم ماده پاک‌شده و صاحب ابصار می گردند. به تعبیر حضرت استاد: 
«ابصار جمع بصر به معنای چشم‌ها است وکسی چهارچشم ندارد بلکه این ابصار یعنی 
ازهرجهتی که بخواهند می‌توانند حق‌تعالی را شهود کنند»» در میان عموم این گونه 
معروف شده است که به چنین افرادی می گویند که فلانی چشم دل یا چشم برزخی‌اش 


بازشده است درصورتی که چشم نیست بلکه چشم‌هاست! 
a 7‏ 
اص زار اوہ رو نآ ہیک ن اص د زار وره اور 


استاد سمندری درباره جناب خواجه ابو سعید ولایی می فر مود که: «جناب خحواجه ا زآن 
دسته افرادی بود که به قول عوام» چشم بر زخ یآداشت و وقتی با دوچرخه‌اش به باغ خود 


می‌رفت به درعتان سلام م یکرد» جواب سلام می‌شنید و .-.). 


۱ «لهم اذان لا بسمعون بها»(اعراف, آیه ٩‏ ۱۷) برای آن‌ها گوش‌هایی است اما با آن نمی‌شنوند! 

۲ همان دفتر اول. 

۳ دیوان اشعار» فروغی بسطامی. 

۴ یعنی این اصطلاح (چشم برزخی) دقیق نیست و انسان واصل دارای چشم‌هایی است برزخی و عقلی و فوق آن و د گران را نیز استعداد 


آن هست تا که به راه بیفتد! 








و الحق حضرت استاد سمندری داری چشم دل بلکه چشم‌های دل بودند و حقیقتا 
مصداق این آبه: قکیا عنك غطاءك قبصرك یوم حدیده لق. آیه۲۲) ما پرده را از چشم تو 
کنار زدیم و امروز چٹ جشمت کاملا زس است! 

شاید این سخنان برای برخی افسانه باشد اما تیزبینانی که توفیق تشرف محضر چنین 
اولیای الهی داشته‌اند و توفیق اند کی نشست و برخاست بافته‌اند» نسبت به این مطالب 


آرمیده‌اند. 


روزی از حضرت استاد سوال شد که آیا امکان شنیدن تسبیح موجودات وجود دارد؟ 
ایشان فرمود: «اگ رگوش >گوش العبد محمدتقی بهجت باشد» می‌تواند تسبیح موجودات 
را بشنود و در اين رابطه به کتاب اسرار الصلوة مراجعه کنید». 

ایشان از قول استادشان علامه طباطبایی می‌فرمود: «استادم علامه سید حسین طباطبایی 
می‌فرمود: اکسی را می‌شناسم که تسبیح موجودات عالم آن‌چنان د رگوش جان وی 
ولوله م یکنند که نم یگذارند استراحت کند» و این مطلب در مورد خودشان بود و ما از 
احوالاتشان بی‌خبر نبودیم». 


حضرت استاد در مورد عروح انسان و امکان شنیدن تسبیح موجودات در کتاب عرشی 
اسرار الصلوة می‌نویسد: «انسان برترین موجودی است که با ولادت دوم وارد ملکوت 
آسمان و زمین می‌شود؛ یعنی انسان وقتی از عالم حس سف رکرد و به عام مثال که برزخ 
بین عالم حس و عقل است) رسید» با انبیاء و اولیاء و ملانکه حشر پیدا م یکند و تسبیح 
اشیا را در عالم مثال با گوش جان می‌شنود و هنگام یکه به عالم عقل مجرد ارتقا یافت؛ 


ھم م2 کم و9 


اسرار عقلانی عالم را می‌فهمد و تسبیح اشیاء راب گوش عقل مجرد می‌شنود. 


۳9 








وقت ی از همه سف رکرد و الهی شد» از هوای نفس عبو رکرده و از عق ل این سوی یگذشته 
و به عالم اله رسیده وسیرش در اشماء اه است ومتصف به صفات الّه ومتخلق به اعلاق 
الله شدء دیگر با چشم خدا می‌بیند و با سمع خدا می‌شنود و بااراده خدا کار م یکند» «وما 


۳ 


رمیت اد رمیت ولکق الله رمی»(نال آه ۱۱۷) 


اینجا شنیدن تسبیح اشیاء برایش سه لاست و تصرفش در عالم به اذن و اراده خحداست 
و برای شنواندن نسبیح به دیگران و شهادت به وحدانیت حق و رسالت خویش راء آن‌هم 
به تصرفی است در فرود آوردن تسبیح در عالم حس و به تصرفی در جان محبوسین در 
عالم حس» یعنی تصرفی در فطرت و قلبشان که تسبیح و شهادت را بشنوند ». 

در این مقام ذکر خاطره‌ای مناسب است. عزیزی می گفت روزی با نظر مساعد جناب 
استاد سمندری» جلسه درسی روزانه خویش را در فضای آزاد و در محوطه سرسبز یکی 
از امام زادگان برگزار کردیم. پس از پایان تدریس و مقداری استراحت. نماز ظهر و 
عصر را به ایشان اقتدا نمودیم (ایشان در ابتدا از ایستادن در جایگاه امام جماعت اجتناب 
کردند اما با اصرار برخی دوستان پذ یرفتند)» منتهی این نماز نکته جالبی با خویش داشت. 

در حین اقامه نماز عصر» چشمم ناخواسته به قبور شهدایی افتاد که در محوطه امام‌زاده 
مدفون بودند و در دل خویش این مطلب را مرور کردم که احتمالاً جهت نمازخواندن ما 
مقدار اند کی با جهت درست قبله متفاوت باشد زیرا جهتی که بدان سو ایستاده بودیم 
مقدار کمی از جهت قبوری که در آن امام‌زاده دفن بودند انحراف داشت. اما با خود 


گفتم این میزان انحراف اند ک. مبطل نماز نیست و اهمیتی ندارد و تو نباید در حین نماز 


۱ اسرار الصلوة» استاد مهدی سمندری نج ف آبادی. 








به این امور فکر کنی. تو اکنون در محضر خدایی لذا حضور قلبت را حفظ کن و از خدا 
شرم کن که در حضور او توجهت را به غیرش پرت می کنی. 

با این افکار مشغول بودم که نماز عصر به پایان رسید. حضرت استاد بلافاصله پس از 
پایان نماز عصر برخاستند و به‌سوی یکی از دوستان که کنارم ایستاده بود رو کرده و با 
کلماتی قاطع و شمرده پرسیدند: «آقای فلانی» اگر در نما قبله یک میلی‌متر منحرف 
شود نماز صحیح است یا باطل؟» این دوست ما باحالت اعجاب کمی فکر کرد و گفت 
بله آقا. صحیح است. استاد فرمودند: «اما اگر در نماز» دل یک لحظه از یاد خدا غافل شود؛ 
نماز باطل است». 

اینجا بود که همگان به یاد خطورات ذهنی خویش در نماز افتادیم و از نمازخواندنمان 
شرمنده شدیم. به تعبیر علامه حسن‌زاده آملی: «#لهی از خواندن نماز شرم دارم و از 
نخواندنش شرم بیشتر» . 

به خدایی که چنین بند گانی سر سجده بر آستانش می‌نهند سو گند که کراماتی که از 
ایشان دیده و شنیده‌ايم از حد تواتر خارج است. وجود ایشان کرامت بود و چرا این گونه 
نباشد که از انسان حائز به قرب فرایض و نوافل جز این انتظار نمی‌رود. نگاه ایشان» 
مزاحشان» لبخندشان» اخمشان» خاطراتشان و... همگی کرامت بود. ندیدیم مزاحی از 
ایشان صادر شود که سراسر حکمت و درس نباشد. می‌فرمودند: «در مزاح‌های یکه با شما 
م یکنم تم ل و تفک رکنید». 

دوستی م ی گفت: ایامی بود که در قبضی شدید بودم و از اینکه در جلسات استاد 


شرکت می کنم اما به علت ظرفیت پائينم آن‌طور که باید وشاید نمی‌توانم از دریای 


۱ الهی نامه علامه زاده آملی. 
حسن 3 








عبدالله مهدی سمندری صفحه ۵۷ 


معارف ایشان جرعه بنوشم» ناراحت بودم. در این احوالات بودم که سفری کوتاه به قم 
المقدسه برایم پیش آمد و توفیق شد بر مزار علامه طباطبایی نز رفته و فاتحه‌ای خواندم. 
به ایشان در کنار تربت پاکشان عرض کردم آقاجان خدمت شاگرد بزرگوار شما 
می‌رسیم اما سفارش ما را به ایشان بفرمائید تا توجه بیشتری به ما داشته باشند. چند روز 
بعد دوباره توفیق شرکت در کلاس درس استاد روزی‌ام شد. در پایان جلسه. استاد داشتند 
به سمت پله‌ها می‌رفتند تا از مدرس خارج شوند و بنده در گوشه‌ای دورتر از جمعیت 
ایستاده بودم و عده قابل‌توجهی از شاگردان اطرافشان همانند شمع می گشتند که 
حضرتشان ناگاه ایستادند و کاملا به عقب بر گشته و در لابه‌لای آن جمعیت. بنده را که 
دورتر ایستاده بودم مخاطب قراردادند که: «من شمارا دوست دارم. به دا قسم من شمارا 
دوست دارم و اینجا یک رفیق دارم وآن‌هم شمایی!». 

بنده‌ای که محتاج توجه ایشان بودم و تا آن روز با ایشان هم کلام نشده بودم و در 
لابه‌لای آن جمعیت حدود صدنفره گم بودم» مخاطب این حرف‌ها قرار گرفتم نه اینکه 
لایق باشم بلکه چون ایشان محبت پدرانه به همگان داشتند این لطف را کردند و این نشانه 


اشراف ایشان به شا گردان است. 


دوست دیگری می گفت می‌خواستم برای انجام کاری به منزل استاد بروم» در مسیر 





منزل استاد باخدا مناجات می کردم و حق‌تعالی را به حضرت زهرا تلا س و گند می دادم 
که از این حضور در خدمت این انسان الهی» بهره‌ای بیش از بهره‌های خیالی عایدم گردد. 
وقتی به منزل استاد رسیدم» پس از سلام و احوال‌پرسی بلافاصله فرمودند: «فلابیء از حدا 
هیچ مخواه چون او «عالم السر و الخفیات» است. او پیش از تولد تو حاجانت را دانسته و 


از قبل همه‌چیز را برایت فراه مکرده است. 








عبدالله مهدی سمندری صفحه ۵۸ 
ی دس ۱ 
ادم داضلا رد للت و الما ی وو ) 


این کلام استاد» آرامش عجیبی به قلبم القاء کرد و آرمیده شدم و فهمیدم انسان باید به 
تکلیفش عمل کند و غم نتیجه را نخورد و بداند خداوند هیچ گاه دهان تشنه را ب ی آب 


نخواهد گذاشت. 


عزیزی می گفت چند روزی بود که در ذهنم بود که برای تحصیل به‌جایی بروم. منتهی 
این مطلب را برای هیچ کس ابراز نکرده بودم. استاد نیز علی‌الظاهر چند سال بود که مرا 
می‌شناخت و لذا از تحصیلات رسمی بنده و عدم عزمم برای ادامه تحصیلات رسمی 
اطلاع داشت. در همین احوالات بودم که به امر استاد» ایشان و همسرشان را سوار ماشینم 
کرده و به جایی می‌بردم. ایشان در مسیر به نا گاه فر مو دند: «فلانی! قصد داری برای تحصیل 


به فلان جا بروی؟/» با کمال تعجب از اینکه استاد از کجا می‌داند عرض کردم: بله حاج آقا. 
ایشان فرمود: «می‌حواهی بروی آنجا که چه شود؟» عرض کردم برای تحصیل علم. 
فرمود: «آنجا ازنظر علمی چیزی عایدت نخواهد شد! بلکه آنجا افرادی هستند که...» 


بز رگ‌مردان آسان است و برای امثال ما که در حجاب کثرات گرفتاريم عجیب می‌نماید. 


دوست دیگری می گفت به همراه استاد در حرم آقا علی ابن موسی‌الرضا لا مشرف 
بودیم. استاد با صوتی آرام مطالب درسی را می‌فرمودند و بنده می‌نوشتم. در نزدیکی ما 


آقایی (عرب‌زبان و احتمالاً اهل عراق) اشک می‌ریخت و با صدایی که مزاحم بنده برای 


۱ استاد در جای دیگر می‌فرمودند «ما بنده‌ایم و مأمور شده‌ايم به دعا و چون مأموریم باید دعا کنیم و از خداوند متعال حاجات خود 
را بخواهیم» پس کلام فوق به معنای رد کردن دعا نیست بلکه مراد استاد» تشویق و دعوت به مقام تسلیم بلکه بالاتره رضا است» اللهم 
ارزقنا. 








عبدالله مهدی سمندری صفحه ۵٩‏ 


شنیدن صوت استاد بود» زاری می کرد. استاد بی توجه به او و اغیار» مشغول تعلیم معارف 
به بنده بودند اما بنده برای لحظاتی ذهنم به سمت آن مرد عرب رفت و در دلم به او تشر 
زدم که مرد حسابی» این چه طرز گریه کردن است؟ کمی آرام تر زاری کن تا ما هم از 

در همین خطاب به آن فرد بودم که استاد به چشمانم نگاه کردند و فرمودند: «فلانی» به 


ای نآقا تشر نزنید. ایشان عبدالله است!». 


آری» ما حق نداریم حتی در ذهنمان نسبت به دیگران سوء‌ظن داشته باشیم یا کسی را 
تشر زدن به دیگران؟ از کجا می‌دانیم جایگاه آن فرد نزد خدا چیست؟! 

عزیزی می گفت روزی از روزها جهت بهره‌مندی از طبیعت. در معیت حضرت استاد 
به یک پا رک جنگلی رفتیم و ساعتی آنجا بودیم. برخی دوستان که از حضور استاد مطلع 
شدند خود را به آنجا رساندند. یکی از آن اعزه خدمت استاد رسید و پس از اند کی 
(بدون آنکه کلام مرتبطی بینشان ردوبدل شده باشد يا اینکه استاد علی‌الظاهر او را 
بشناسند) به او رو کرده و فرمودند: «آدم عاقل» علامه حسن‌زاده آملی و علامه سید حسین 


طباطبایی را رها م یکند و به سراغ فلاتی می‌رود؟! 
4 ۰ ۱ 
با سوم ورا ا و 


وقت یکه هما هست» آ یا انسان به زیر سایه جغد می‌رود؟/ 


۱ گلستان» سعدی شیرازی» باب اول. 








عبدالله مهدی سمندری صفحه ۶۰ 


این آقا می گفت: «من متوجه منظور استاد سمندری شدم اما خود را به نشنیدن زدم؟ اما 
چند ماه بعد با یک اتفاق از خواب غفلت بیدار شدم! زیرا چندین سال بود که برای 
شرکت در جلسات فردی, به‌صورت هفتگی» از شهرستان به تهران می‌رفتم و منظور استاد 
سمندری آن فرد بود که پس از چند ماه از تذ کر استاد او را به اتهامات متعدد بازداشت 
کردند!» 

و از این اخبار از امورات پنهان از ایشان بسیار دیده و شنیده‌شده به حدی که از تواتر 
فراتر رفته است و اگر به همه این موارد بپردازیم» از رسالت این کتاب خارج و شاید متهم 
به غلو گردیم. 


رر هر ون مه 
وم سر انم مور ی عاو کان ووا 


آری» استاد مهدی سمندری همانند دیگر اولیای الهی می‌توانستند به اذن الله از گذشته 
و آینده ما و حتی خطورات ذهنی افراد باخبر شوند و این‌ها تنها به اذن خداست و اگر 
خدا نخواهد. آن‌ها از هیچ‌چیز مطلع نخواهند شد و این مقامی است که برای دیگران نیز 


ممکن است ان‌شاءالله تعالی. به تعبیر ایشان: 


من تا ا 
روح الع ری اد برد شرایر داك ریا یرو 
۰ 0 # 


١‏ مثنوی معنوی» مولوی. 
۲ دیوان اشعار» حافظ شیرازی. 








عبدالله مهدی سمندری صفحه ۶۱ 


فصل پنجم: ادب محض 

عارف واصل» العبد مهدی سمندری, به‌حق مرد ادب بود. به گواهی هم‌نشینان ایشان؛ 
اگر بخواهيم ادب مع الخلق و ادب مع الله را از درون کتب عرفانی خارج و در کالبدی 
انسانی متمثل کنیم» می‌شود عبدالّه مهدی سمندری. 

ایشان حقیقتاً تجسم عینی ایمان و ادب بودند و عمری ادب را برخلاف گویندگان 
بی‌عمل » در عرصه زندگی پیاده کردند. ما سال‌ها بود که از عرفان شنیده بودیم و 
وجودمان تشنه دیدن اهل عرفان بود تا اینکه ايشان را يافتیم و عرفان را در وجودشان 
متجسم و متمثل دیدیم (به‌قدر ظرفیت خویش) و ایشان را صورت ایمان یافتیم. 

به‌راستی تا کی می‌شود به شنیدن اکتفا کرد؟ تا کی می‌توان به نوشته‌های درون کتب 
عرفانی دل‌خوش بود؟ تا انسان صورت عرفان را نبیند آرام نخواهد شد. دیدن آب کجا 


و شنیدن از آب کچا.؟ 
کو شرن با ست کم رت بر رزست؟ 
استاد شیخ مهدی سمندری نج ف آبادی» ادب را زند گی می کرد. ایشان قرآن را 


ادبستان الهی (مأدبه) می‌دانست و همگان را برای ادب آموزی از سفره گسترده قرآن 


سفارش می‌فرمود و خود نیز مردی قرآنی و مدب به آداب ربانی بود. 


۱ مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس/ توبه‌فرمایان چرا خود توبه کمتر می کنند؟ (حافظ شیرازی) 


۲ نوشیدن آب کجا و دیدن آب کجا! ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا. 


۳مثنوی معنوی» مولوی. 








می‌فرمود: «هی چگاه در محضر اساتیدم غير از دوزانو ننشستم. هی چگاه به دیوار تکیه 
ندادم. هی چگاه به چشم اساتیدم خیره نگاه نکردم. هی چگاه در برابرکلامشان چون وچرا 
نکردم هميشه پشت سر استادم (نه د رکنار او) راه رفتم» کلامشان را حجت دانسته و بدان 
عمل م یکردم برای اساتیدم صفحه کتاب و ساعت تدریس مشخص نکردم و ...» 

آری چنین مرد ادبی مشمول الطاف بی کران حق می‌شود و در دریای فیض الهی 
غواصی کرده و ولو و مرجان صید می کند. 

حضرتشان از ب رکات این ادب که روزی ایشان شده بود این گونه خبر می‌دهند: «به 
حمدالّه ادب حضور در محضراين وارثانکوثر موجب شد که جرعه‌هایی به این مسکین 
عطشان و دوست همراهمان» بلکه «السابقون السابقون» جناب آقای محمود امام ی" عنایت 
فرمودند - شکرالله مساعيهم و رضوان علیهم). 


ایشان به کرات این اشعار را می خواندند: 


0 7 
ارجا م ون ااب ابرم تاز ترب 


ES‏ ا 
یاب ما وراو ا ست ر اس ہہ افاں رو 
سم رف 
راردا مان دیسر سکاو ول مت و سر 
مد مت 1 
د بان فم کن س لات تر سروورل 
0 ¢ ۰ . 


۱ عزیزان خواننده» آثار عارف واصل» حضرت استاد محمود امامی نج ف آبادی را مغتنم بشمارند. آن کس که ز کوی آشنایی است 
داند که متاع ما کجائی است. حضرت استاد سمندری می‌فرمودند: «یکی از عزیزانی که به همراه ایشان در خدمت حضرت استاد علامه 
حسن‌زاده آملی روحی فدا بودیم» یک‌وقتی به حضرت علامه عرض کرد که اسم «الرحمن» مرا خیلی بی‌تاب کرده است. چه کنم؟ 
حضرت علامه به ایشان دستور دادند که بر سوره‌ی «الرحمن» علم القرآن» مداومت داشته باش و آن را بخوان. این دستور علامه اصلا 
شوراندن وی بود نه اینکه بخواهند شفا پیدا کند. اصل این درد. شفایش خود تو (خدا) هستی. این نیست که بگوییم شفا پیدا می کنیم بلکه 
شفایش شوراندن اسم «الرحمن» است. اصلاً وجود ایشان هم چه غنیمت شد و هست و الان هم در خدمت ایشان همه بهره‌مند می‌شوند و 


از وجودشان فیض می‌برند و ایشان دوست عارف عمری ما است». 








سم شون وان ا ان ا نس وکل وان" 


در نظر ایشان» «ادب» تکوینا انسان را بالا می‌برد و او را لایق و مستعد القائات آن‌سویی 
می‌نماید و در سوی دیگره بی‌ادب» خویشتن را از لطف رب محروم می‌نماید. انسان 
بی‌ادب به دست خویش ظرف وجودش را برعکس کرده لذا از باران رحمت رحیمیه 
الهی بهره‌ای نخواهد داشت (مگر رحمت رحمانیه حق‌تعالی که به همه مخلوقات اعم از 
مؤمن و کافر می‌رسد") 


ا ۲ سم 
از ااب زلور اتان کک ور ااب وم واا کک 
٩‏ 8 ف 


در مسیر سل وک انسانی» مراعات ادب چه در امور جزئی باشد و چه در امور کلی امری 
است واجب و ریزه کاری‌های وادی ادب بسیار است. ادب» نگاه‌داشتن حد هر چیزی 
است و حد نگه‌داشتن و از آن تجاوز نکردن» محتاج نوری است که از سوی حضرت 
حق افاضه می‌شود به حکم ر لم ورا مسون په (حدید آیه۲۸) و نوری شما را عطا 
کند که بدان نور راه پیمائید. 

استاد سمندری خاطره‌ای از استادشان» علامه عارف حسن‌زاده آملی» داشتند که آن را 
اجمالاً این گونه نقل می‌فرمودند: «در حدمت استاد بودیم» همین علامه بز رگوار (علامه 
حسن‌زاده آملی) در مدرسه حجنیه» حوزه مقدسه قم» یک‌دفعه احتیاج به ق رآن داشتند. 
نگفتند ق رآن بیاورید. فرمودند: «در محض رق رآنید؟» روحی فداک مرد بز رگ. چقد رادب 


داری!) 


۱مثنوی معنوی» مولوی» دفتر اول. 
۲ اشاره به دو صفت رحمن و رحیم در کریمه «سم‌الله الرحمن الرحیم» جهت اطلاع بیشتر به کتاب اسرارالصلوة استاد مراجعه شود. 


۳ مثنوی معنوی» مولوی» دفتر اول. 








ایشان خودشان نیز مدب به این آداب جزئی بودند و دیگران را نیز به مراعات آن 
سفارش می‌فرمودند. یکی از دوستان می‌گفت در محضر ایشان بودم. تبلت و کتاب 
قرآنی در دستم بود. سهواً تبلت را بر روی قرآن گذاشته و به این مطلب توجه نداشتم. 
استاد فرمودند: «آن چیست۴» عرض کردم تبلت است. 

استاد فرمودند: «آن را روی ق رآن نگذارید. باید نسبت به ق رآن ادب را مراعات کرد. 
لا استادم علامه حسن‌زاده آملی می‌فرمودند: د ر اتاق یکه ق رآن هست پا به سمت ق رآن 
دراز نکنید. طوری باشد که احترام ق رآن حفظ شود». 

حضرت استاد نسبت به معصومین نالا نیز ادب بی‌نظیری داشتند. هميشه تذ کر می‌دادند 
که اگر نام معصومی را به زبان آوردید. حتماً نسبتش را بگوئید یعنی اگر گفتید امام علی؛ 
در ادامه بگوئید علیه‌السلام و اگر گفتید پیامبر خداء در دنباله‌اش بگوئید صلی‌اله علیه و 
آله و سلم. 

ادب حضرت استاد از شدت معرفتشان نشات می گرفت و از درونشان می‌جوشید. یکی 
از دوستان می گفت که در خدمت استاد بودم. نام امام صادق نالا را بر زبان آوردم اما 
پشت سرش نگفتم علیه‌السلام. استاد بلافاصله این مطلب را به من متذ کر شدند و من به 
ظن خودم خطایم را سریع اصلاح کرده و گفتم بله» امام صادق ٤‏ 

استاد فر مو دند: «این‌طور فایده ندارد. باید از درون شما یجوشد». 





آری» سلام فرستادنی که لقلقه زبان باشد فایده چندانی ندارد این سلام باید از شدت 
معرفت و خشوع نشات گرفته و از سویدای قلب انسان بجوشد. 

دوستی می گفت. روزی با حضرت استاد تلفنی صحبت می کردم و به ایشان عرض 
کردم که حضرت‌عالی چه زمانی مشهد تشریف می‌برید؟ ایشان ناراحت شدند و فرمودند: 
اولاً مشهد غلط است. باید بگوئید مشهد مقدس و تنب تشریف می‌برید هم غلط است. 


باید بگوئید مشرف می‌شوید». 








ایشان در مورد پیامبر الم و صلوات فرستادن بر ایشان نیز حساسیت ویژه‌ای داشتند و 
همیشه سفارش می کردند که: مبادا نام پیامبر اا را که شنیدید, صلوات نفرستید زیرا 
ای نکار ظلم به پیامبر ی بلکه ظلم به حودتان است». 

ادب ایشان ذوالابعاد بود و شامل همه امورات می گشت. مثلاً وقتی کسی خدمت ایشان 
در منزلشان مشرف می‌شد» حضرتشان به اهل خانه می‌فرمودند هرچه در خانه هست را 
برای پذیرایی بیاورید. ایشان حقیقتاً در پذیرایی از میهمان از هیچ چیزی دریغ نمی کردند 
و حتی اگر خودشان نیاز به غذا یا نوشیدنی نداشتند» برای اینکه میهمان حس راحتی داشته 
باشد» غذا می‌خوردند یا چای می‌نوشیدند درحالی که هرکس که با ایشان چند صباحی 
زندگی کرده باشد» گواهی می‌دهد که چه‌بسا غذا و نوشیدنی یک شبانه‌روزشان از یک 
وعده غذایی افراد عادی جامعه نیز کمتر بوده است . 

ایشان سفارش ویژه‌ای نسبت به ادب و احترام نسبت به والدین داشتند و می‌فرمودند 
اگر کسی می‌خواهد به‌جایی برسد باید از پدر و مادر اطاعت کند. گاهی این حکایت را 
برای ا نمی فرمودنن: 

«روزی مادر محیی الدین ابن عرب ی آب خواست» محیی الدین برای ماد رآب آورد 
اما مادر به حواب‌رفته بود. محیی الدین تا صبح بالای سر ماد ر ایستاد تا ه رگاه مادر بیدار 
شد آب را به او بدهد. صب حعکه مادر بیدار شدء پسر را بر بالین خود ایستاده دید و برای 
پسرش دعا کرد. محیی الدین ابن عربی م یگوید من هرچه دارم ا زآن دعای مادر دارم) 

استاد سمندری در ادامه می‌فر مود: «کدام‌یک از ما ای نکار را نسبت به مادرما ن کرد یم؟ 


چون نکردیم ن رسیدیم). 


۱ ایشان برای اینکه کمالی را به خود نسبت ندهد درباره کم‌خوراکی خود می‌فرمود: سالیان طولانی بر بنده گذشت که غذای کافی 
برای خوردن نداشتم و معده‌ام به این خوراک کم عادت کرده است! 


۲ در برخی نقل‌ها این واقعه به بایزید بسطامی نسبت داده‌شده است» له‌اعلم. 








در نظر استاد سمندری مراعات ادب و اطاعت از پدر واجب است و اطاعت از مادر 
هرچند شاید در فقه واجب نباشد اما برای سلو ک لازم است و رنجش مادر موجب 
می‌شود انسان از فیض محروم گردد. 

استاد سمندری در بسیاری از مواقع داستان اویس قرنی را متذ کر می‌شدند که برای 
اطاعت از امر مادر, از دیدار با رسولالله َال محروم گشت اما این اطاعت و احترام و 
ادب نسبت به ماد موجب شد. اویس بشود اویس قرنی و رایحه بهشتی او به مشام رسول 

یکی دیگر از جلوه‌های عملی ادب حضرت استاد. در تعلیم شا گردان متبلور بود. استاد 
به‌صورت عملی» به شاگردان درس ادب م ی آموختند و عمدتاً به‌جای تذ کر مستقیم از 
طریق نقل خاطره و داستان و یا شعر» مطالب را متذ کر می‌شدند. 

یکی از این نمونه تأدیب‌ها ازاین قرار است. استاد می‌فرمودند: «در مسجد معصومیه قم 
المقدسه» محضر علامه حسن‌زاده آملی درس می‌خوانديم. تعدادمان زیاد بود هرچند 
در اواخ رکلاس تنها ده الى دوازده نفر می‌ماندیم. یک روز طلبه تازه‌واردی به جلسه 
آمدء آن روز استاد کمی دی رآمد» آن طلبه گفت: استاد» ده دقیقه دی ر آمدید. استاد 
فرمود بله. درست است. 

آقاجان» بعدا زآن جلسه» علامه درس را تعطی ل کردند. بنده با محمود امامی یک سال 
تمام می‌رفتيم دم خانه ایشان د رکوچه ممتاز و تقاضای درس م یکردیم. می‌فرمودن دکه 
ان‌شاءاللّه ان‌شاءالله. 

یک سال تمام شد .گفتیم آقا اگر ممکن است عنایت بفرمایید و جلسات را شروع 
کنید. فرمودند این سبزی‌ها ‏ وگیاهان نیاز به گوشمال دارند. اگر پی‌درپ یآب دریافت 
کنند یره میی‌شوند و حراب م یگردند. بگذارید گوشمال بخورند .بعد ا زگوشمال اگر 


به آن‌ها آب‌داده شود» رشد م یکنند و محصول خوبی خواهند داد. 








عبدالله مهدی سمندری صفحه ۶۷ 


شما هم نیاز به گوشمال دارید. مدتی بايد بگذرد. پی‌درپی نمی‌شود درس داد . این 
علامه بز رگوار نیز خودشان شاگرد علامه شعرانی بودند. می‌فرمودند: یک روز برفی 
بود و جاده‌ها لغزنده بود. با تردید به جلسه درس رفتم. علامه شعرانی به من فرمودند 
آیا در مسی رکه م یآمدید گداها در مسیر نشسته بودند؟ فرمودند شما گدایید. 

باید انسان در طلب علم همچو نگداها ! باشد و حتی در روز برفی نیز دست ا زگدایی 
برندارد). 

و امثال این حکایات که جهت تأدیب شاگردان مطرح می گشت تقل جلسات و محافل 
ایشان بود که به جای تذ کر مستقیم از آن بهره می‌بردند. 

روزی از استاد مهدی سمندری سژال شد که شما در برابر اساتیدتان چگونه بودید؟ آیا 
از آن‌ها سوال می‌پرسیدید؟ فرمودند: «بنده در برابرشان سکوت بودم و هر وقت خودشان 
صلاح مید یدند مطلبی می‌ف رمودند». 

پیرامون ادب این مرد بز رگ سخن بسیار است و پرداختن به یکایک آن محتاج تألیف 
رساله‌ای مستقل است اما جهت حسن ختام این فصل لازم به تذ کر است که ازنظر حضرت 
استاد. ادب مع الله اقتضاء می کند انسان از خدا جز خدا نخواهد و این عبادت احباب و 
احرار است و اصلاً بی‌ادبی است در حضور حق‌تعالی. چشم از او برداشتن و غیر او را 
خواستن. 

به تعبیر حضرت علامه حسن‌زاده آملی از خداوند خودش را خواستن والاست. «این 
امر از بلندهمتی عبد است. کسان ی که دون‌همت‌اند به وفق دنائت خود طلب دارند». 


به تعبیر شیرین حضرت استاد: 


و مه ay es‏ 
واوا ”تہ کی رو ووا من ول ات لالہ لی" 


۱ گدایی معارف و حقایق از محضر مردان مرد و عارفان والامقام» عزت است برخلاف گدایی مال و دنیا که جز خواری و ذلت نیست. 
۲ دیوان اشعار» قصاب کاشانی. 








عبدالله مهدی سمندری صفحه ۶۸ 


اگر انسان براثر جهل خطایی نیز کرده است. ادب بند گی اقتضا می کند که از حق تعالی 
طلب عفو کند و در این رابطه داستان حضرت یونس یا بسیار شنیدنی است. این پیامبر 
نازنین خدا پس از گرفتار شدن در ظلمات سه گانه شب. دریا و شکم نهنگ !سر به سجده 
گذاشته و عرض کردند: «لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین»(نبی.. آیه۸۷. 

ایشان در این مناجات» حاجت درونی خود را که عبارت بود از رجوع به مقام عبودی 
سابق را اظهار نکردند» گویا خود را لایق برای چنین درخواستی ندیدند و به خود اجازه 
تقاضای چنین عطائی ندادند» ایشان رعایت ادب کرده و با زبان حال عرض کردند. من 
غرق در عرق خجالت و شرمنده هستم. من از ظالمینم وتو پاک پاکی و این ادب بود که 
يونس غالا را لايق نجات کرد. 

حال توای سالک طریق بندگیء در دل ظلمات شب باخدای خویش نجواکن و اقرار 
به ظالم بودن خویش نما و با عرق شرم از حجاب گناهانی که موجب بعد بین تو و 
مولایت شده به پیشگاهش عرضه دار خدایی جز تو نیست. تو پاک و منزهی و من از 
ظالمینم و بدان که اگر باحالت پشیمانی و شرم و خلوص به این امر مبادرت ورزی 


ندای «فاستجبنا له و نجیناه من الغم»(نیا.آیهم۸۷) را با گوش جان‌خواهی شنید. 


: کر ی رز 
طبار کم هرن 


۱ به تعبیر عارفان این ظلمات ثلاث عبارت‌اند از ظلمات طبیعت و بحر هیولانی و جسم ظلمانی. 


۲ دیوان اشعار؛ ابوسعید اپوالخیر. 








عبدالله مهدی سمندری صفحه ۶٩‏ 


فصل ششم: تقوای مجسم 
عشق» محبت شدید قلبی است و به تعبیر حضرت استاد به گیاه پیچکک در زبان عربی 


عشقه می گویند که از عشق مشتق است. پیچک بر درخت می‌پیچد و او را در ب رگرفته و 
خشکش می کند. انسان سالک نیز عاشق حضرت حق است و محبت الهی را برتر از هر 
چیزی می‌داند. به تعییر خاتم النببين» حضرت محمد مصطفی دا «اللهم اجعل حبك آحب 
الى من نقسی و سمعی و بصری و اهلی و مالی و من الماء البارد ». 

خداوندا! محبت خودت را برای من محبوب‌تر از جانم و گوش و چشمم و خانواده و 
مالم و آب گوارا قرار بده. 

جنير محبت شدید و چنین عشق صادقی کار شیر مردان است. سمندری می خواهد تا 
قلب خویش را عاری از ماسوی و پر از عشق الهی کند و چنین انسانی میان خود و ه رگونه 


تو جه به غیر الله وقایه یعنی سپر قرار می‌دهد. 


4 e 
اکا ر سر روان ا ست رو لودکان حرست‎ 
کو ا ب و 4 ا‎ 
اوھاون اس زان د یرہ مر رست‎ 


حضرت استاد مهدی سمندری عاشقی صادق است که براثر مداومت محض بر 
دستورات شرعی» تقوا را در وجود خویش ملکه کرده و چنین تقوایی نه از خوف نار و 


نه به شوق بهشت بلکه ناشی از شدت عشق و معرفت الهی ایشان بود. 


امام صادق الا بر اساس آیات قر آن» تقوا را دارای سه درجه می‌داند و می‌فرماید: 


۱ سنن النبی» ج ۰۱ ص ۳۷۵. 








عبدالّه مهدی سمندری صفحه ۷۰ 


«التقوی على ثلاثه اوجه: تقوی بالله وهو ترك الحلال فضلا عن الشبهه. وهو تقوی خاص 
الخاص؛ وتقوی من الله تعالی وهو ترك الشبهات فضلا عن الحرام. وهو تقوی الخاص؛ وتقوی 
من خوف النار والعقاب وهو ترك الحرام و هو قوی العام...»؛ تقوا سه گونه است: اول» 
تقوا از خوف آتش و عذاب که همان ترک حرام باشد و درواقع تقوای عوام است. دوم 
تقوای از خدا (نه از خوف جهنم) که ت رک شبهات است و این مرتبه تقوای خواص است. 


سوم» تقوای فی الله و آن ترک حلال برای دچار نشدن به شبهات است. ' 


دوستی خاطره خویش را با حضرت استاد این گونه تعریف می کرد: به یاد دارم روزی 
در محضر حضرت استاد» منتظر فرارسیدن زمان نماز بودیم. استاد بر روی صندلی چوبی 
ساده خویش رو به تعداد محدود شا گردان نشسته بود و ما نیز دوزانو رو به ایشان زانوی 
ادب بر زمین زده» در سکوت خویش غرق بودیم. استاد نگاهی به چهره‌های ما انداخته و 
با لحن پدرانه‌ای فرمودند اگر سوالی دارید پپرسید. نگاه استاد گویی با ما چنین خطابی 


داشت: 


E 7‏ 
ر 2 مس سس اوضارع دون بتار یمام 
0 
۳ 
منامام ازریم 


یکی از عزیزان هم از این موقعیت استفاده کرده و باحالت خاشعانه‌ای از ایشان 


پرسید: آقاجان. نصیحت جامع و کاملی بفرمایید؟ 


استاد فرمودند: زا گر می‌ئ و یسید» م یگویم». 


۱ امام صادق الا مصباح الشر بعه» ص ۳۸ باب ۸۳ 


۲ دیوان اشعار» حافظ شیرازی. 








عبدالله مهدی سمندری صفحه ۷۱ 


ما نیز باجان و دل آماده کتابت کلام استاد شدیم» زیرا که کلام اولیاء الهی ناشی از 
الهامات ربانی است و چگونه الهام نباشد درصورتی که عارف کسی است که به مقام قرب 
فرایض و قرب نوافل رسیده است! 

جان‌ودل را آماده کردیم تا در و گوهری که از لبان ایشان سرازیر می گردد را با گوش 
جان شنیده و در لوح قلب نگاشته و از دل بر قلم و دفتر پیاده نماییم. 

مان رتست م۶ زر یراصتخا یرای 

استاد پس از آنکه دید همه منتظر کتابت فرمایشات ایشانیم فر مود: «د رایراء» حانه استادم 
علامه حسن‌زاده آملی روحی فداه» اول کلمه‌ا ی که تعلیمم فرمودند این بود «اتقوا الله و 
یعلمکم الله» رت آیه ۲۸۲) و این مطلب حدود چهل سال طول کشید تا برایم ملکه شود. در 
مورد این آیه به تقسیر استادم» علامه طباطبایی مراجعه فرمایید. اوانحر سوره بقره). 

و چه زیباست احترام این اساتید به علم. علم احترام و حریمی‌دارد. ایشان فرمودند اگر 
می‌نویسید» می‌گویم ورنه به حریم این حقایق جسارت می‌شود و من اهل چنین جسارتی 
نیستم. نباید کلام را هدر داد. این فرمایش استاد مرا به یاد آن حدیث عرشی انداخت 
که می‌فرمایند: «قیدو العلم بالکتابق» علم را با نوشتن به بند کشید. آری به قول جناب 
استاد سمندری «علاوه برنوشتن در دفتر می‌باید در قلبتان هم بنویسید». اللهم ارزقنا. 

و چه مهم است تقوا که ایشان بیانش را مشروط به کتابت آن نمودند. اولین درسی که 


سالک در مسیر سل وک خویش باید آن را در متن جان خویش پیاده کند. مراعات تقوا 


۱ دیوان اشعار» حافظ شیرازی. 


۲ تحف العقول» ص ۳۶. 








است و شخص متقی شخصی است که میان خود و گناهان وقایه (یعنی سپر) قرار داده و 
احازه نمی‌دهند گرد گناه به دامنش بنشیند. 

استاد سمندری در بیان شدت اهمیت مراعات تقوا می‌فرمود: «د رآ بات ق رآنی تاکید 
شده که به محرمات نزدیک نشوید نه اینکه بگوید مرتکب محرمات نشوید» بلکه 
می‌فرما ید نزدیک محرمات نشوید چون ممکن اس ت گر دآن بر دامنتان بنشیند و ناحواسته 


مرتک بگناه شویك ). 


روزی به ایشان عرض شد: آقاجان راه ملکه کردن این آیه «اتقوا الله و یعلمکم الله 
قر آیه۲۸۲) چیست؟ فرمودند: «دمی‌شود. استاد می‌خواهد» عرض شد: راهکاری به ما 


دهید. 


فرمودند: «راهی ندارد و چاره‌ای نیست. ما هم چاره‌ای نداشتیم. برای من چهل سال 
طول کشید تا ملکه شود». 

آری» علامه حسن‌زاده‌ای می‌خواهد تا در جان مستعد» بذر ملکات الهی را بیفشاند. 
علامه سمندری‌ای می‌خواهد تا بذرهای معرفت را در مزرعه جان حرث کند و بذر علوم 


و معارف را پاشیده و عمل صالح برداشت کند و باید دانست زارع خداست و اوست که 


۳ 
گر ۶ رو ه رو و 


این بذرها را می‌پروراند و استاد حارث است. «آذرأيتم ما تحرون أ تم َرْرعوَه أ تحن 
الوارعون» (سوره واقعه, آیات۳" و *1) 


۱ . 4 ا 
کی ارد«دان‌راهمعالمی مروالری لیطعت او 


۱ دیوان اشعار» حافظ شیرازی. 








دوستی می گفت روزی از ایشان پرسیدم: حا جآقا! مهم‌ترین مطلبی که از محضر 
حضرت علامه حسن‌زاده آملی آموختید چیست؟ 

ایشان بلافاصله فرمودند: «اولی ن کلمه‌ای که آموختم در ایراء این بو دکه «اتقوله و 
یعلمکم الله رم .آیه ۷۸۲ و این چهل يا پنجاه سال طول کشید تا در من ملکه شود». 

به ایشان عرض شد: آقا. این اولین چیزی که آموختید. مهم‌ترین چیز هم بوده است؟ 
نگاهی عمیق در چشمم انداختند و باحالتی تأثیر گذار فرمودند: «بله». 


تقوا مهم‌ترین امر در سلوک الی الله است که بدون آن» هیچ دستورالعملی تأثیری 


نخواهد داشت. جان انسان بی‌تقواء همچو بر که‌ای از نجاست است که هرچه در آن ريخته 
شود آلوده خواهد شد. دستورات سلوکی زمانی موثر است که انسان مراعات تقوا را 


کرده و بر آن مداومت داشته باشد. 


یکی از اعزه خاطره‌ای از ایشان نقل می کرد به این صورت که زمانی بود که حضرت 
استاد تصمیم داشتند یکی دو ماهی به زا دگاهشان بروند و درس ما در خدمتشان موقتاً 


تعطیل شود که این تعطیلی حق است و برای شاگردان ضروری: 
می ان وی اشر لی تتاو ں شر 


در هنگام وداع» کسی پرسید: نکته‌ای بفرمائید. ایشان بازهم همین تقوا را گوشزد 


نمودند. آری «اتقوالله و یعلمکم الله»رمرہ آیه۲ ۲۸ این اولین مطلبی بود که از محضر آن 


۱مثنوی معنوی» مولوی. 








عایدشان شد و این آخرین نکته‌ای بود که به شا گردان نیز سفارش می کردند. 

و حقیقتاً خودشان تقوای مجسم بودند. چانه ایشان را نه عقل بلکه وحی می گرداند. 
نگاهشان» سکوتشان کلامشان خدایی بود؛ والله که در وجودشان جز خدا نبود و ما نیز 
جز خدا ندیدیم و به گواهی اهلش» ایشان مظهر اتم تقوا بودند. هرچند تقوا اولین دستور 
ایشان و قدم‌های ابتدایی ایشان است اما همین قدم آغازین» غایت آرزوهای امثال ما است. 


تمام وجود به آن عامل بودند. گوشه‌ای از اوصاف ایشان: 


حضرت استاد جسم لاغر و نحیفی داشتند (واجسادهم تخقد) ای شا هزور همان سا 
اند ک بود. (منزورا اکله) از این دنیا هیچ نخواستند و ندیدیم هیچ حاجتی داشته باشند. (و 
حاجاتهم حَیقَ) عفت و پاکی ایشان در تمام مراتب وجود و شئونشان مشهود بود. (و 
اسهم عقه) و ورز الک ود ای وف دهان بای روند ادان شرا 
برهان» عرفان و قرآن بود. (و تا العهار ا 2 به خدا س وگند» واژه قناعت در 
وصف زند گی زاهدانه ایشان کوچک است. (قانعةٌ تقْسه) هنگامی که خلافی می‌دیدند؛ 
غضبناک می‌شدند و هنگامی که باید خشم خود را فروبرند. کظم غیظ می کردند و 
شادی» غم و غضبشان نیز تنها برای خدا بود. (مکظوما عَیظه). 

همگان از وجود ايشان توقع خير داشتند و جز خیر از محضرشان صادر نمی‌شد و 


می‌فر مودند خداوند «نه» در دهان من سبز نکرده است. (ولخیر 7 مأمول) در حوادث و 


مشکلات آرام آرام بودند و رضا به رضای خداوند متعال در وجودشان کاملاً مشهود بود. 








(فی الزلازل وفور) مشکلات زیادی برایشان پیش می‌آمد؛ اما صبور بودند و به این 
مشکلات می‌خندیدند. لو فی المکاره و 

نفس خویش را متهم می‌فرمودند و بااینکه اهل مراقبه و حضور تام بودند. خود را 
گناه کار دانسته و به نفس خویش ظنین بودند. (قهم لانفسهم متهمون) مطلقاً دوست 
نداشتند کسی از ایشان تعریف و تمجیدی کند و از این کار عصبانی می‌شدند. (اذا زک 
احدٌ متهم خاف بنفسی) دنیا به ایشان روی خوش‌نشان داده بود و شرایط بهره‌مندی از دنی 
به نحو کامل برایشان فراهم بود اما چشم از دنیا به‌طور مطلق برداشته بودند و از عقبی نیز 
چشم‌پوشی کرده بودند و چشم بر هرچه غیر از دوست بستند . (ارادتهم الینیا فلم یریذوها) 
روزها در تحضیل و زین و شب مادو طاحت و عبادت ب زا الیل اون آشنامهم 
تالین لاجزاء القرآن یرتْونه ترتیلا) و. 

در یک کلام ایشان مصداق تام و اتم خطبه متقین بودند بلکه بالاتر از معانی ظاهری 
تقوا! آری» بالاتر از تقوایی که در ذهن عموم مردم شکل گرفته نیز برای اهلش خبرهایی 
است. اقراء وارق. بخوان و بالا برو. 

تقوا اولین دستورالعملی بود که از استادشان دریافت کرده بودند و با کمک تقوا 
آن‌چنان در قرب فرایض و نوافل اوج گرفتند که توانستند در منزل توحید محض " مستقر 


شوند. از ایشان چه بگویم که حقيقتاً «عبدالله» بودندا! 


۱ بسیار می‌فرمودند: دنیا و آخرت به نگاهی فروختیم/سودا چنین خوش است که یکجا کند کسی. 


۲ می‌فرمودند استادم علامه حسن‌زاده آملی ما را موحد محض بار آورد. 








فصل هفتم: قلب عارف 

قلب عارف حرم خداست و غير او در این قلب راه ندارد. قلب که حرم خدا شد. تمام 
مملکت وجود انسان را خدایی می کند و چنین جانی جز خدا نمی‌بیند و نمی‌خواهد و 
نمی‌جوید و نور خدایی تمام کشور وجودش را پر می کند و استاد مهدی سمندری چنین 
عارف فرزانه‌ای بود که قلبش یکپارچه نور خدا بود و سرسوزنی منیت در شئوناتش دیده 
نمی‌شد. 

روزی یکی از همسایگان محل تدریس ایشان در حالتی بین خواب‌وبیداری دید که از 
آن مکان» نور به آسمان عروج می کند و وقتی این مطلب را به استاد عرض کرد. استاد 
می‌شود» م ن که نوری ندارم/» 

در تمام شئونات این مرد الھی» تنها خدا تجلی داشت. خوراک» خواب» سکوت. تکلم 
نماز» مطالعه» تدریس و همه وجود ایشان لله بود و همیشه سفارش می‌فر مود: 
«تما مکارها یتان لله باشد»» همچنین می فر مو د: «قبل از تکبیره‌الا حرام بگوئيد «ان الصلاق و 
نسک و محیای و مماق لله رب العالمین»(نعام آه ۲۲ و این تکرا رکردن اثر دارد ان‌شاءاللّه» 
و خودشان نیز حقیقتاً مصداق همین آیه و در تمام شئون لله بودند. 
الله ۷» قلب حرم حداست. د ر این حرم خداء اجنبی راه ندهید» د ر این قلب اجنبی را ساکن 


نکنید» غیر الّه همگی اجنبی هستند. 


۱ بحارالانوار» ج ۷۰ ص ۲۵. 








عبدالله مهدی سمندری صفحه ۷۷ 
E ۰ ۰ e‏ ور مه 
الور رعا ار رر وان عارہ ست ای کم افا ای م ہن 
۰ ۵ 3 . 


۰۰ ۲ e 
اوه هل وررہ حون وان رت راست اراک دو ست ۷ای ہا وای رس‎ 


آیا می‌شود به دو قبله نماز بخوانیم؟ نمی‌شود بچ هگانه‌اش اینکه یا طالب خدا باش با 
خرما. کدام را می‌خواهی؟ یا دوست را بگیر یا دشمن را؟ استغفراله. یا علی را یا معاوبه 
راء پس عزیزان» اگر عاشق شدید او را رها نخواهید کرد عاشقی ش وکه نه زر بخواهی 
نه همسر بخواهی. همس رکه لازم است. از امور لازم زن دگی است اما (توجه استقلالی به 
او) غیر اله است.کراراً عر ضکردم). 

حضرت استاد» طهارت و یا نجاست قلب را خیلی مهم دانسته و همیشه به تطهیر قلب و 
سر از ماسوی الله تأ کید می‌فرمود و به شاگردان متذ کر می‌شد: «حضرت حق می‌فرماید: 
ایس شون بش فلا فا لد ری نی کسان که 
ایمان آورده‌اید» همانا مش رکین نجس|ند پس نزدیک مسجدالحرام نباید بشوند. این‌ها 
نباید به مسجدالحرام نزدیک شوند. با ای نکه خیلی تمییزند اما قلب آن‌ها مش رک است. 


و ایشان خودشان در بحر توحید محض مستغرق بودند و سراسر قلبشان خدا بود و بس. 
هرا و 4 ا و ما۳۵ 
سوم رن بکرم ر كر ب تکرب وی وی 
۱ دیوان اشعار» سنایی. 


۲ همان. 


۳ دیوان اشعار» حافظ شیرازی. 








عبدالله مهدی سمندری صفحه ۷۸ 


حضرت استاد درباره قلب و مقام آن در اسرار الصلوة این گونه می‌نویسند: «قلب» مقام 
حضور و سیر در اسماء و صفات و تفر در عالم ملکوت و مطالعه عالم جبروت و جای 


حرم الله غیرالله»؛ یعنی قلب حرم حداست»› پس بیگانه را در حرم نحد| جای مد ۵. 


پس فلب سلیم به مفام تسلیم و رضا رسیده که» هر چه آن سلطان کند نیک و بود و در 
مقام صدق وصفا در نماز و ذکر حداست و غیر از او نمی‌شناسد. پس بده با این ذکر به 
فنای در حق رسیده و شاهد اوست». 

حضرت استاد احوالات گوناگونی داشتند» گاهی در قبض و گاهی در بسط و این امر 
را در وجود سالک الی الله طبیعی و از اقتضائات مقام قلب می‌دانستند. جذبه‌های حق» 
ایشان را د گر گون می کرد و به این واسطه احوالات عجیبی داشتند. می‌فر مودند: «مراد از 
قلب در بسیاری ا زآیات و روایات» نه این قلب صنوبری است بلکه قلبی است که «قلب 
المومن بی نالا صبعین من اصاب ع الرحمن» این قلب در بین دو انگشت جلال و جمال الهی» 
بین د وکار متقلب است. کار حلاف وکار عوب. بسط و قبض و .. 

روزی در مورد خودشان فرمودند که حال ما نیز برق جهان است و به یک منوال نیست 
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۱ گلستان» سعدی شیرازی باب دوم اخلاق درویشان. 








عبدالله مهدی سمندری صفحه ۷۹ 


ایشان به شا گردان توصیه و تا کید می‌فرمودند که توجه شما به غیر الله موجب از دست 
رفتن قلب می‌شود و نباید اجنبی را وارد قلب کرد. باید چنین تقوایی در برابر توجه به غير 
الله در جان شما ملکه شود. می‌فرمودند: ایک نگاه از روی لذت به زن نامحرم تیری 
است که صاف می‌زند توی قلب انسان... حالا این قلب ی که حرم خداست, در این حرم 
حداء غیر او را سکونت نده .یا در این قلب» خحدا جا می‌شود؟ 

اینجا حرم حدا بوده اما تو ناموس مردم و اجنبی را در آن جای می‌دهی؟...». 

ایشان گنجایش قلب مومن را به سبب عشق تام و محبت کامل به خدا دانسته و معتقد 
بودند قلبی که وسعت حق را دارد. استعداد جمیع تجلیات ذاتی و صفاتی و افعالی حق را 
داراست. 

ایشان می فر مایند: «قلب‌های پاک مجلای تجلیات حق است و لذا ظاه رآراسته و باطن 
ویران ت زکیه نیست» و همچنین: «به‌قدر طهارت» قلب‌هاء مجلای تجلیات حق قرار 
م یگیرند». 

و قلب حضرت استاد. تجلیگاه انوار حق‌تعالی بود و قطراتی از این القائات رحمانی را 
می‌شد در حالات حضرت استاد مشاهده کرد و بهحکم رحمت رحیمیه» جرعه‌هایی از 
آن حالات را برای خواص شاگردانشان باز گو می کردند تا تشنه شده و به ره آمده و تن 
به کار دهند. 

و شاید برای خوانند گان محترم این سژال پیش آید که ما چه کنیم؟ پاسخ این سژال و 
کلام خویش را در این فصل با این عبارت از اسرار الصلوة ختم می کنیم: 

«قال رسول‌الله ام : «من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم یعلم» و به قول استادم روحی 


فداه» علم و عمل انسان‌سازند» علم روح را و عمل ملکات با بدن‌های برزعی را می‌سازد. 


۱ بحار الأنوار» ج ۴۰» ص ۱۲۸ ح ۲. 








پس حدیث پیامبر» یعنی هر کس عمل کرد به آنچه دانست, خداوند او را وارث 


علم‌های ندانسته و تخوانده می‌فرما بل یعنی علم لدنی و تفحات بر دوام است 9 چه اندازه 


۱ اسرارالصلوة یا معراج عشق, استاد مهدی سمندری. 








عبدالله مهدی سمندری صفحه ۸۱ 


فصل هشتم: حقبقت نماز 

به توحید هیچ گاه سر از سجده برنداشت. بلکه سر از زمین برداشت» چنین بنده‌ای 
هنگامی که در ظاهر سر از سجده برمی‌دارد. دیگر اشیاء را به استقلال نمی‌بیند» چون در 
سجده به فنای خود و اشيا رسیده است و این دوام سجده اوست ولو پیشانی بر خاک 
نناشد: 

ایشان می‌فرمودند سالک سر از سجده برنمی‌دارد بلکه سر از خاک برمی‌دارد و بازهم 
می‌فرمودند سالک به خاک سجده می کند اما سجده او برای خداست و این‌ها شنیدنی و 
خواندنی نیست بلکه عمل کردنی است. 

حضرت استاد در خلوتی از جهت تعلیم و تأدیب به اشاره به یکی از شاگردان فرمودند 
که به تعسر استادم عللامه حسن زاده» بنده دائم‌الذ کر و دائم الصلاه گشته‌ام ؛ و این نه 
تعریف از ایشان بلکه توصیف حقیقت ایشان است و اگر کسی می‌خواهد قلبش نسبت به 
این مطلب آرمیده شود می‌تواند به کتاب اسرار الصلوة مراجعه کند و به تعبیر ایشان این 
کتاب یافته‌های ایشان و عنایت‌هایی است که به ایشان شده است و صرفاً جمع آوری الفاظ 
و کلمات از کب متفرقه یست. 

استاد مهدی سمندری نجف آبادی در نمازشان (نمازهایی که در حضور دیگران اقامه 


۱ روزی همسر حضرت استاد به ایشان عرض کرد برای آقای فلانی خیلی دعا کنید. ایشان برای ما خیلی زحمت کشيدند. استاد به 
همسرشان رو کرده و فرمودند: «اين چه حرفی است که می‌زنید حاجی جان؟ دعای من همیشگی است زیرا که به فرموده استادم داثم الذ کر« 
دائم الصلوه نیز هست.» (منظور حضرت استاد از صلوه در اینجا دعا است). 








ایشان «قنوت» بود که خودشان می‌فرمودند این مستحبی است که آن را باید انجام داد. 
جالب اینجاست که قنوت این بزرگوار هم بسیار کوتاه بود! 

در همین نماز کوتاه و ساده» بی‌تابی و گریه ایشان مشهود بود. در قرائت برخی از اذ کار 
نماز مانند سوره اخلاص گریه ایشان نمود روشن‌تری داشت. در طول سالیانی که 
خدمتشان بودیم ندیدیم که در نمازهایشان پس از سوره حمد» غير از سوره اخلاص 
سوره دیگری قرائت کنند و این مطلب گویای عشق ایشان به سوره توحید است که بارها 


بر زبانشان جاری‌شده است. ایشان درباره نماز این شعر را مکرراً می خواندند: 
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در این اواخر عمرشان که به تعبیر خودشان بدن کاهیده بود» (حدود ٩۰‏ سال)» چند بار 
اتفاق افتاد که ایشان آن‌چنان غرق در آن عروج خویش شدند که از ظاهر غفلت نمودند 


۱مثنوی معنوی» مولوی. 


این مسئله چند بار اتفاق افتاد. به قول استاد بز ر گواری: «نمازء معراج ممن است و این 
نماز وقتی امثال امیرالمؤمنین علی إا را مدهوش و بی‌هوش م یکند» دیگران که جای 
حود دارند.» 

برای ما نیز این سؤال بود که دلیل این بی‌تابی‌ها در نماز چیست؟ تا اينکه یک روز که 
این اتفاق افتاده پس از نماز و در ابتدای تدریس نهجالبلاغه پاسخ این سؤال ما را با یک 
بیت شعر فرمودند: 


و ا ر E‏ 
E‏ مال ق ر تک راب رادام » 


می فر مو دند: «گاهی تجلیات الهی در نماز» آن‌چنان انسان را محو م یکند که بالکل از 
ظاهر و حتی تعداد رکعات نماز غفلت م یکند» و در جای دیگری به این مضمون 
می فر مو دند «شدت تجلیات الهی» ممک ناست غير معصومین را از ظاهر غفلت دهد و تنها 
انسان‌های معصوم از این امر مب رایند و شعر حافظ اشاره به این مطلب دارد. 


0 
ر کاس مدرم رار و ارساعساقل کس‌بان ود 


خوب است در این بخش قسمتی از کتاب اسرارالصلاه یا معراج عشق حضرت استاد 
نقل شود: «وقتی به نمازم خواندند چشمم را به حسن مطل قگشودند و من همه آفرینش 
را در چش مکرم و لطف بیکرانش دیدم. به آغاز و انجامم بردند و به‌ظاهر و باطنم ره دادند 
و همه در چشم رحمتش خلق می‌شدند و پرورش می‌یافتند و همه کتب آسمانی ‏ وآیات 


ق رآنی (به‌عین الّه) بود (یعنی با چشم حضرت حق شهو د کردم) و نمازم او شده بود. او 


۱ دیوان اشعار» حافظ شیرازی. 


۲ همان. 








عبدالّه مهدی سمندری 


صفحه ۸۴ 


در چشم من بود (یعنی هر چه دیدم با چشم او بود) و ما همه در چش مکرم لایزالش و 


کیست که در چشم محبتش پرورش نیابد؟ ‏ 


عزیزان خواننده در عبارات فوق دقت کنند. نمی‌دانم قدر این مطالب دانسته خواهد شد 


یا خیر. گاهی دلمان به حال خودمان می‌سوزد که این مطالب را می‌خوانيم و از کنارش 


نماز ایشان تماما تجلیات و جذبات الهی بود و دراین‌باره می‌فرمودند هر عاشقی اسیر 


تار موبی است که جذبه اوست و مجذوب را اختیاری نیست. 
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ازنظر ایشان حضور واقعی و شهود حضرت حق در تمام اجزای نماز و به خصوص سجده» 


برای نما زگزار ضروری است که قلب و سر و روحش جز حق را نبیند ونفهمد تا تنها به 


١‏ اسرارالصلوة یا معراج عشق» استاد مهدی سمندری. 


۲ دیوان اشعار» عطار. 








خدا نزدیک باشد و از همه دور و اگر قلبش به غير خدا تعلق پیدا کند» به آن غير نزدیکك 
است و آغاز سقوط و درصورتی که: «الصلوة قربان کل تقی»؛ نماز هر پرهیز کاری را به 
خدا نزدیک می کند؛ یعنی آنان که از همه‌چیز بریدنده به خدا پیوستند و حضرت استاد 
چه در نماز و چه در غیر نماز در حضور تام و عروج نمازی بود. اللهم ارزقنا و طوبی له و 

شایسته است یکی دیگر از مطالب کتاب اسرار الصلوة یا معراج عشق جناب استاد مهدی 
سمندری را در اینجا مرور کنیم: «دیشب در افله شب شهودی وصف ‌ناکردنی رخ داد. 
هنگام حطاب اباك نعبد. تا حال هرچه خطاب م یکردم به بیرون از خودم بود و مشاهد و 
مقابل رویم. آنگاه دید م او را در همه جا می‌بینم. در همه پیکره‌های وجود» در قلبم» در 
دره‌دره وجودم؛ در سرم» در عمق هستی/م» فجن انم هستی از او نو رگرفته بود» 
بلکه یکپارچه نور او بود بلکه کل هستی نور بی مظهر بود و غیر او چیزی را نمی‌دیدم. 

رنگ‌ها از بین رفته و دیوارها را برداشته بودند» از تعینات خبری نبود من هم نبودم؛ 
همه‌جا او بود و چهره د لآرای او. این مصراع شعر جلوه م یکرد که: «حق جان جهان 


است و جهان جمله بدن). ولی بدن مشاهد نبود» همه‌جاء جان بود و همه نور» همه‌جا او 
بود. 

لا اله رفته بود و همه جا الله بود . سرور ی که رخ‌داده بود توصیف‌تاپد یر وآن لحظه از 
تمام عمرم برتر بود. 


هھ" RR‏ ا E‏ ۹۰ 
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چون همه او بود» نه غمی بود و ه دل ی که جای غم باشد همه او بود. 
۸ 3 ۳ 
مکاموا ر و ولول دب وم داینب رام انم 
بقیه نماز در ای اک تمام‌شده بود و از چیز دیگر خبر نشدم. وجود منبسط حکما و رق 
منشور عرفا برایم تحقق یافت تا فریضه صبح تمام شدء مجدداً حوابیدم» خوای یکه دنباله 
لذت همان سفر روحانی بود »کاش از این سفر برنگشته بودم. رزقنا الله و ایاکم). 
امیدوارم خوانند گان عزیز قدر مطالب حضرت استاد مخصوصاً کتاب اسرار الصلوة را 
بدانند زیرا این حقایق همچو آب حیاتی است که می تواند جان‌های مرده را زنده کند. 
تفس مسیحایی حضرتشان در قالب این کلمات دمیده شده است و به قول خودشان: 
و کش يو ی 
تم روح الرس لباز یدد راید ول را منم ایرد 
یکی از شاگردان نقل می کرد» روزی در محضر ایشان بودم که هنگامه اذان مغرب 
فرارسید و طبق معمول به ایشان اقتدا کردم. در حال نمازخواندن بودم که متوجه شدم در 
نماز حالی به ایشان دست داد که از آن تجلی الهی به گریه افتاده و ناله می کنند. یکی از 
دوستان بلافاصله بعد از نماز به نزدشان رفته و به ایشان عرض کرد: آقاء نماز بعدی (نماز 
ای روا تسه رانك 
این ولی خدا فرمود: «مگر شمشیر خورده/م؟/ به ایشان عرض شد: آقه چیزی میل 
کردید؟ شاید فشارتان افتاده؟ فرمودند: «یله. نوشیدم از آن شراب که ح او ند ف رموده 


سقاهم ربهم شرابا طهورا» ان‌شاءاللّه حداوند آن را روزی همگان بفرماید». 


۱ دیوان اشعار» حافظ شیرازی. 








عبدالله مهدی سمندری صفحه ۸۷ 


ایشان بارها می‌فرمودند: «در نماز دو سجده داریم و در آن م یگویيم «سیحان ری 
الاعلی و بحمد» سجده اول فناء فی الله است و سجده دوم فناء عن الفناء. کسی که در 
نماز ای نگونه باشد» نمی‌فهمد که خحودی دارد و حودش هست و دارد نماز می‌خواند». 

روزی از یکی از اعزه پرسیدند اینکه می گوییم سجده دوم فناء از فناء است» یعنی چه؟ 
عرض شد نمی دانم. فرمودند: «یعنی انسان به‌بهت و حیرت می‌رسد و نمی‌داند کیست و 
برای چه کسی نماز می‌حواند». 

به ایشان عرض شد: آقاجان» شنیدن این مطالب که این‌قدر لذیذ است» چشیدنش چطور 
باشد؟ فر مو دند: «مگر برایت نگفت مکه چهل سال طول کشید تا این امر برایم ملکه شد؟»' 

نماز حضرتشان کوتاه بود اما در عین کوتاهی» تمام. 

بسیاری از مواقعی که شاگردی محضرشان مشرف بود» پس از نماز به او رو کرده و 
می فر مو دند: «نماز رسولالله خاښ د وکلمه بود: کوتاه و تمام). 

گفتنی پیرامون نماز ایشان بسیار است اما بحمدالّه کتاب اسرار الصلوة ایشان در این 
زمینه کافی است و ما را از عبارت‌پردازی بیشتر مستغنی کرده است. در یک جمله ایشان 


مظهر عینی کتاب اسرار الصلوة بلکه بالاتر صورت عینی خود نماز بودند. 


۱ یعنی چشیدن این حقایق با لقلقه زبان حاصل نمی‌شود بلکه چهل سال سل وک می خواهد و به تعبیر علامه حسن‌زاده آملی اگر تمام 


عمر انسان طول بکشد و بعدش انسان برسد بازهم زود رسیده است و می‌ارزد. 








عبدالله مهدی سمندری صفحه ۸۸ 


فصل نهم: زند گی زاهدانه 

دنیا در نظر استاد مهدی سمندری هیچ ارزشی نداشت و آن‌قدر بی‌قدر بود که 
کوچک‌ترین توجهی به آن نمی کردند و هميشه به شاگردان سفارش می‌فرمودند که 
توجهتان لله باشد آن‌هم توجه تام. 

ایشان حتی یککلحظه توجه به غیر الله را سقوط و حرام می‌دانستند و در مقامی بودند 
که هیچ واقعه‌ای و هیچ امری حضور تام ایشان را برهم نمی‌زد. تنها حق در منظرشان بود 
و همه شئونشان لله بود و سفارش اکیدشان این بود که در تمام امورات زندگی برای خدا 


پیش تر عرض کردیم که ایشان سفارش می‌فرمودند که قبل از ورود به نماز بگوئید: 
۳ صلاتي و سک و محیای و مماق لله رت العالمین» ام آیه ۱۲۲) همانا نماز و طاعت و تمام 
اعمال من و حیات و ممات من» همه برای خداست که پرورد گار جهانیان است. 

و معتقد بودند این گفتن‌ها اثر دارد و انسان را از توجه به دنیا به‌سوی الله سوق می‌دهد. 
می‌فرمودند انسان باید چشم از همه بسته و به‌سوی کسی نظر کند که «فاطر السماوات و 
الارض»فاطر, آیه۱) است. می‌فرمود قبل از تکبیره‌الاحرام بگوئید این عبارت را که مأخوذ از 
را ووو فو ا ا ا ج إن و و از ظر الات و 
الثرض حنیفاً (مسلما) ۲ ما i‏ 4 المشرکین»(نعا. آیه ۷۹ من باایمان خالص روی به‌سوی 


خدایی آوردم که آفریننده آسمان‌ها و زمین است و من هرگز از مشر کان نیستم. 


۱ ایشان می‌فرمودند کلمه (مسلماً) در این آیه قرآن نیامده است اما معصوم در متن حدیث دستور داده است که این آیه را با عبارت 
(مسلماً) پیش از دخول در نماز بگوئید و این مطلب حسابی دارد. 
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و کسی که روی خود را به‌سوی «فاطر السماوات و الارض» کند. از توجه به زرق‌ویرق 


دنیا رها خواهد شد و چه زهدی برتر از اين؟! 
می‌فرمودند بلندنظر باشید و سفارش می کردند: 
م7 ۲ ° 1 ۱ 
مر اک ںای ای و رہہ رست وز ورال رست 


اگر انسان چشم خدای‌بین ندارد» حداقل خورشیدپرست شود نه آنکه به سراغ 
گوساله‌پرستی برود. البته این حرف غلط است اما بی‌راه نیست. اگر نمی‌توانی حضرت 
حق را ببینی و شهود برایت تحقق پیدا نم یکند. حداقل خورشید پرست‌ش وکه نور «الله 
تور السماوات و الارض) را به دنیا می‌تاباند نه گوساله‌پرست». 

ایشان چنان بلندنظر و بلندهمت بودند که مطلقاً برای دنیای دنی و پست. اهمیتی قائل 
نبودند و این سرا را رهگذری و وسیله‌ای می‌دانستند جهت تحصیل قرب حق‌تعالی. 

در نظر حضرت استاد دنیا جهنمی است که از ورود به آن گریزی نیست و مکرر 
می‌فرمودند: «در فصوص الحکم محیی الدین ابن عربی به تصحیح قیصر ی آمده است 
که: رسو‌اله یی مرارا به جهنم می‌رود و دست آمت را گرفته و بیرون میآورد. 
منظو راز دخول در جهنم چیست؟ جهنم همین دنا /ست .هو ان منکم اد واردها کان علی 
ویک حتماً مقَضهَا »موه مریم آیه ۷۱). 

هی چکس از شما نیست مگر اينکه در آن وارد می‌گردد» این امر همواره بر 
پرور دگارت حکمی قطعی است آنگاه کسانی را که پرهی زگار بوده‌اند می‌رهانيم و 
ستمگران را به‌زانو درافتاده د ر[[دوز خآ رها م یکنیم . 


۱ دیوان اشعار» ابوسعید اپوالخیر. 
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lol‏ رس ولللله ال در رابطه با حود می‌ف رما ید «جزناها و هی خامده ما عبو رکردیم از 
جهنم درحال یکه حاموش بود. این حاموش بودن نیز «لمقام العصمه» به علت مقام عصمت 
ایشان است, ایشان اول معصوم عالم وجود است». 

طبیعتاً زند گی چنین کسی که در جهان‌بینی اش دنیا را پست و دنی دیده و آن رابه چشم 
جهنم می‌نگرد» در اوج زهد خواهد بود. 

پول برای ایشان ارزشی نداشت و تنها ابزاری بود برای گذران زندگی, تهیه اولیات و 
یا خدمت به خلق‌الّه آن‌هم لله و در این سال‌های آخر می‌فرمودند من از ارزش این پول‌ها 
سر درنمی آورم. 

وقتی می‌خواستند پولی به کسی بدهند تا وسایل ضروری مثل لامپ» مداد میوه و... را 
تهیه کند» بیحساب و بیش ازحد نیاز به او پول می‌دادند و عمدتا آن پول بیشتر از قیمت 
کالاهای سفارش داده‌شده بود و غالبا باقی پول را پس نمی گرفتند. 

امورات جزئی را بهانه می کردند تا به برخی شاگردان تنگ‌دست یا مراجعان فقیر کمک 
کنند بااینکه خودشان ازنظر مالی در مضبقه بودند! 

اگر کسی می خواست به ایشان پولی بدهد. می‌فرمودند: «من نه فقیرم نه از سادات م که 
بتوائم خمس‌بگیرم. این پول را به فقرای فامیلتان بدهید و يا به دست این علامه‌های 
بز رگوار برسانید چون آن‌ها می‌دانند در چه راهی صرف کنند». 

ایشان می‌فرمود: «د ر آمل ه رکس پولی برایم م یآورد آن را به استادم علامه حسن‌زاده 
آملی می‌دادم چون ایشان به خر جکردن صحیح این پول‌ها عالم بود». 

بارها دیدیم که کتاب» پالتو» پیراهن» کلام ساعت» انگشتر و بسیاری از وسایل شخصی 
خود را به برخی افراد می‌بخشیدند» گویی هیچ تعلقی به هیچ‌چیزی جز حضرت حق 
نداشتند. 

لباسی در غایت ساد گی داشتند و از تجمل مطلقاً مبرا بودند. می‌فرمودند: «من در 


زنل کون یک لقمه حرام بر سر سفره همسر و فرزندانم نیاوردم و اصلا نداشت مکه بیاورم). 
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از دیدن و شنیدن مشکلات دیگران بسیار غمگین شده و تا رفع آن مشکل» مدام خبر 
گرفته و پیگیری می کردند و اگر کاری از دستشان برمی آمد دریغ نمی کردند. 

جهت تعلیم می‌فرمودند روزی سوار بر ماشین فلانی به‌سوی نجف آباد می‌آمدم که در 
راه تصادف کرد و ماشینش به تیر برق اصابت کرد. هم ماشینش آسیب جدی دید و هم 
اینکه مأمور او را ملزم به پرداخت هزینه تیر برق کرده بود و او از ناراحتی و فقر اشک 
می‌ریخت و من بدهی او را تقبل کردم... 

ایشان در عین مهربانی و دلسوزی برای دیگران» آن‌قدر ساده و خاکی و بی‌آلایش 
بودند که کسی گمان نمی کرد که با دریایی از علوم و معارف و کوله باری از کشف و 
شهود مواجه است. نیازهای زندگی را خودشان تهیه می کردند و این اواخر که توان 


جسمانی چنین اجازه‌ای نمی‌داد» همسر فدا کارشان این کار را انجام می‌دادند. 


برخی گمان می کنند اولیاءالله سختی چندانی ندیده و همه‌چیز برایشان فراهم بوده است؛ 
3 و ی ۵ 7 
بازروو 7 سوراهروست ای سود رنران لاس ان 
اولیای خدا در دل رنج‌ها و زحمت‌ها به‌جایی رسیدند و اصلاً خلقت انسان در کبد یعنی 
در رنج و سختی بوده است و جهنمیان افراد رفاه‌زده و به تعبیر قرآن از مترفین‌اند. 


استاد مهدی سمندری در مورد زمان طلبگی خویش می‌فرمودند «من هفت ريال شه ریه 
م یگرفت م که بعداً شد سی ریال. این مبلغ را از نماینده آقای بروجردی م یگرفتم. آن 
نماینده یعنی آقای فلانی نام مرا صدا زد و گفت به مهدی سمندری شهریه 


ندهید. پرسیدیم چرا؟ گفتند: چون به دانشگاه رفته اس ت1» 


۱ دیوان اشعار» حافظ شیرازی. 
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این بز رگواران درراه تحصیل علم و دانش و کمالات انسانی» حتی از همان شهریه 
مختصر نیز محروم شدند اما دست از طی این مسیر عشق برنداشتند. 

سخن از عشق شد. حضرت استاد همین دنیای دنی و پست که جهنم انسان‌ها است را 

شق آباد می‌دانستند و بارها از قول علامه حسن‌زاده آملی می فر مو دند: «عالم عشق آباد 
است». 

علامه حسن‌زاده آملی در الهی‌نامه خویش این گونه فر مو دند: «الهی د ر این شب دوشنبه 
سلخ شهر الله المبا رک هزار و سیصد و نود هجری قمری با کسب اجازه از حضور انور 
شما نا م کشور پهناور هستی را عش قآبا دگذاشتم . 

عالم هستی تجلی گاه اسماء و صفات حضرت حق است و عارف از شهود این حقایق 
غرق چنان لذتی می‌شود که برای ما خاکیان قابل د رک نیست زیرا این‌ها چشیدنی است 
نه شنیدنی. عارف با ذرات عالم هستی عشق‌بازی می کند. چون همه از او نشان‌دارند و با 


ذکر او و یاد او و مشاهده او غرق لذت می‌شود. به قول استاد: 


7 و 
» اتر ین م عاط رورا کادم 
یلو ٤‏ اس اول وا 4 کم وون 
هست نای ازو دوست ن زان شی ات تدر ست سن 
۰ ۰ ۳ 0 08 ۲ 
شدای اعام اد نی یمام او 
1 : : 


حضرت استاد مهدی سمندری هم سيره و هم‌مشرب استاد خویش علامه حسن‌زاده 
آملی بودند و پای خویش را جای پای ایشان می گذاشتند. می‌فرمودند: «به عواب‌وبیداری 


(ام) جناب استاد علامه حسن‌زاده آملی روحی فداهء حدود سی متر جلوت راز من می‌رفتند 


۱ الهی نامه» علامه زاده آملی. 
حسن را 


۲ دیوان اشعار» جامی. 
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٩۳ صفحه‎ 


و وقت یکه حسته می‌شدم (از پیمودن مسیر)؛ استاد می‌ف رمودند برحیز و بیا. اگر افتادی تا 


برخیزی خیلی طول م یکشد» راه دور است». 


علامه حسن‌زاده آملی دریکی از اشعارشان این گونه شرح‌حال می‌دهند: 


مک سنا ون 
مب لت زو ن ست ارده 
کم ا 
4 سر ۶ لاست 
4 ارس 
را دللا 
با وہہ 
اسان ما راملا 
ذا ت ۶و نآفرناست 
تن ی را زا ست 


و 
ال رگون راو رہ ووی 


7 ۰ 
کا ازع ل یکول نن 
Ted‏ 4 
عراست مالم امروف 
% 
4 ب لاست ومام ل 
7 ل لآ رس را است 
بستنم میتفر 
وروی هلر 
ب مهم ونر 
کات ینار احالس 
تومل اون ست 
yy‏ 
ناوت مامت 
ِ لس هدیا 


سل وک عاشقانه و بی‌توجهی به دنیای دنی و زهد ورزیدن از هرآن چه که انسان را از 


حق‌تعالی غافل می کند» روش این بزرگان است. ایشان در معنای دنیا می‌فرمودند: 


پت واا تا ال ہن 


۱ دیوان اشعار» علامه حسن‌زاده آملی. 


۲ مثنوی معنوی» مولوی. 


هش م اوو 
ا وره و روان 
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ازنظر ایشان دنیاه غفلت از خداست و باید از این غفلت خارج شد. مال‌اندوزی و به فکر 
خرید زمین و خانه و ماشین بودن (غیر از ضروریات) انسان را دچار غفلت می کند. 
می‌فرمودند: 


4 ۱ 
«ا ن جا ن ان وما انان عفرولنن زان وحوراواران) 


روزی از یکی از شا گردان پر سیدند: «چقدر حقوق م یگیری و چفدرش خرج زندگی 
می‌شود؟» آن شاگرد عرض کرد: فلان میزان حقوق می گیرم و هشتاد درصدش صرف 
مخارج زن د گی می گردد. استاد پرسیدند: «با بقیه‌اش چه م یکنی؟» شاگرد پاسخ داد: 
بقیه‌اش را پس انداز می کنم. 

استاد فر مو د: «وقتی ما از این دنیا برویم» ملاتکه م یگویند چه برای خودش فرستاد و 
ا کک ا ا کشت 1 سل راخ کرد ان میم یه 
روزی را نخورید. خدا رزاق است و این لته" همیشه سرسبز است. بقیه پول را به‌جای 
پسانداز به فقرای فامیل بدهید». 

این شدت توکل و عدم وابستگی به دنیا در ایشان ظهوری تام و تمام داشت. حضرت 
استاد می فر مو د: «در جبهه که بودم» رزمنده‌ای از بنده پرسید که آیا می‌شود از ساعت» 
أو رکت و یا وسایل یکه از عراقی‌ها باقی می‌ماند استفاده کنیم؟ 

به ا وگفتم: بله» می‌شود اما د رآن هنگا مکه برای با زکرد نآن ساعت با د رآوردن آن 
اورکت حرکت م یکنی» اگر خمپاره‌ای بیاید ‏ وکشته شویء شهید راه خدایی يا شهید 
راه او رک ت؟» 

و در جای دیگر می‌فرمودند به هرچه توجه کنیم» همان می‌شویم. انسان باید توجهش 
را از دنیا بردارد و به خدا توجه کند. زهد حضرت استاد زهدی سطحی و مصنوعی نبود 
بلکه بی توجهی ایشان به دنیا و عدم تمتع از دنیا؛ به علت نگاه توحیدی ایشان بود. 


۱ همان. 


۲ لته: یعنی مرتعی که گاو و گوسفند در آن می‌چرند. 
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ایشان دنیا را پیرزنی عشوه گر می‌دانستند که به هیچ شوهری وفا نکرده است و 
می ارمو د 


مه م 
«ولد ان سن ور وم رر کان عرو ستل دع ری واوا ست 
AO‏ 8 0 5 


لازم به تذ کر است که ایشان شاگردان را از بهره‌مندی و تمتع از نعمات دنیا منع نمی کرد 
و نمی‌فرمود مثلاً خانه بز رگ» ماشین و ... بد است و رهبانیت را در دين اسلام ممنوع 
می‌دانست بلکه سفارش می‌فرمود که اولاً حلال باشد و انال 

البته حساب شاگردان سل و کی ایشان که انگشت‌شمار بودند متفاوت است و برای آن‌ها 
سختگیری‌های بیشتری روا می‌داشتند و باید هم‌چنین باشد زیرا که «حسنات الابرار 


سیئات المقربین» ". خداوند چنین تقربی را روزی همگان بفرماید. 


۱ دیوان اشعار خواجوی کرمانی. 
۲ بحار الأنوان ج ۲۵ ص ۲۰۵. 
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فصل دهم: شا گرد پروری 

در قرآن کریم می‌خوائيم «ياأيها إإزين آمنواآطیموا اله وآطینوا الرسول وأولي الأمر 
منکم؟ سور تساه آیم۲۰) ای کسانی که گرویده‌اید» از خدا و پیامبر و صاحبان امر خویش 
فرمان بربد. 

حضرت استاد» اولی الامر را چهارده نور مقدس نالا دانسته و اطاعت از آنان را همچون 
اطاعت از خداوند و رسول رل واجب می‌دانستند. 

ایشان معتقد بود ائمه معصومین نالا مربیان نفوس بشری می‌باشند که مظهریت اسم 
شریف رب را بر عهده دارند. رب حقیقتی است که کارش پرورش مربوب است و با 
دستوراتش و تدبیراتش» او را از قوه به فعلیت و از نقص به‌سوی کمال می‌برد. «یخرجهم 
من الظلمات الی النور»(ره آیه۲۰۷) رب نفس انسانی را از ظلمت عالم ماده به‌سوی نور بعنی 
عالم ملکوت و فوق آن رهبری می کند و این هدایت به‌واسطه وسایط فيض است که ائمه 
هدی باشند. درواقع ائمه یلا مربیانی هستند که در ملکوت عالم مأوا گزیده و انسان‌های 
مستعد را به‌سوی عالم خویش رهنمایی می کنند. 

«وجعلناهم ائمه بهدون بامرنا»(لانبیاء آیه؛"» کار امام حق هدایت به امر است و همان‌طور 
که می‌دانیم امر خداوند متعال ملکوت اوست. ملکوت یعنی باطن عالم ملک. چه کسی 
شایستگی دارد که انسان را از عالم ملک به باطن عالم هدایت کند؟ کسی که خودش 
در ملکوت و باطن عالم سکونت داشته باشد که ائمه نالا و شاگردان حقیقی آنان با 
حفظ مراتب این گونه‌اند. 

بر اساس آیه «وجعلتاهم ی بهدون بمرت“ «لابیا» آیم»۷) ائمه نالا و وارثان حقیقی آنان 
(با حفظ مراتب) ساکن در عالم امر و هادی به عالم امر می‌باشند منتهی هدایتشان نصیب 


مامومین حقیقی می‌شود نه ماموم زبانی و لفظی. 
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عو ى 


به تعبیر عرفای ربانی» رابطه امام و مأموم متضایف است مانند رابطه بوت و بوت و 
مانند رابطه استاد و شاگرد. نمی‌شود رابطه فرزند بودن باشد اما رابطه پدر بودن نباشد. 
وقتی پدر گفته شد. پسر از وی فهمیده می‌شود لذا گفته‌اند این‌ها در وجود همدوش‌اند. 
نمی‌شود بگوییم شاگرد اما معنای استاد همراهش تصور نشود. شاگرد کسی است که 
استادی داشته باشد. 

پس انسان زمانی به امام یا استاد اقتدا می کند و مأموم او محسوب می‌شود که او امام و 
استاد وی باشد آن‌هم در عمل نه در زبان؛ یعنی زمانی رابطه مامومیت و امام بودن محقق 
می گردد که انديشه امام و دستورات او در مأموم ظهور داشته باشد و این قاعده در مورد 
اولیای الهی در عصر غیبت نیز صادق است (با حفظ مراتب). 

پس درواقع خدمت هرکسی که زانو بزنیم و به سخن هر که گوش بدهیم و به دستور 
هرکسی عمل کنیم» در حقیقت مأموم وی محسوب می‌شویم ولو زباناً بگوييم امام ما 
دیگری است اما این اندیشه و عمل شخص است که مشخص می کند امام او کیست. 

پیامبر خدا تیه می‌فرمایند زم وسول‌الله ص قال من آصمّی الی اطق فد عبده فان کان 
العاطق عن الله عو و جل ذم عبدالله و إن كان الاطق عن |پلیس ققد عبد |بلیس؛ جار ٣‏ 


4 
ای ۲ 
از جانب خدا باشد خدا را عبادت و بندگی نموده و اگر گوینده (سخنانش را) از زبان 

ابلیس گوید ابلیس را عبادت و بندگی کرده. 
پس اگر به سخنان پیامبر لیم و اهل‌بیت نیا و شاگردان حقیقی مکتب آنان گوش 
فرا دادیم و از آن‌ها اطاعت نمودیم» در حقیقت خدا را عبادت نمودیم و ازآنجایی که در 
باطن معنای عبادت. نشان دادن نهفته است» بالاترین مرتبه عبادت این است که شخص 
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ندارند و نمی گویند» پس اطاعت آنان در حقیقت پرستش خداست زیرا که «من یطع 
الکسول فد أطاع ازفا فا ف کسی که از پيامبر اطاعت کندء خدا را اطاعت کرده است. 

این‌ها را گفتیم تا معنای حقیقی شاگردی و استادی تا حدی روشن شود و اکنون 
می‌توان گفت: استاد مهدی سمندری. شا گردان حقیقی مکتب اهل‌بیت نالا را همین 
علامه‌های بز رگوار دانسته و آن‌ها را دارای اذن دستگیری از خاکیان می‌دانستند و 
خودشان نیز پس از عمری سلوک. به همین مقام نائل آمده بودند و از همین حیث است 
که حضرت علامه حسن‌زاده آملی در مورد استاد مهدی سمندری فرمودند: «دستان مهدی 
سمندری نج فآبادی در دستان امام زمان ٍب است». 

ایشان استادی بودند که صدها شا گرد از محضرشان بهره‌مند شدند اما بايد به قاعده فوق 
توجه داشت ت. شاگرد زمانی شاگرد است که انديشه و اوامر استاد در او تجلی داشته باشد. 
وقتی شاگرد به دنبال شیطنت باشد در آن لحظه شیطنت. استادش شیطان است. وقتی به 
دنبال حیوانیت باشد» در آن زمان تابع حیوان است. پس اگر کسی ادعای شاگردی کسی 
را دارد» این ادعا باید نشانه‌ای داشته باشد. نشانه این ادعا تجلی انديشه و اوامر استاد در 
شئونات شا کرد است. فتدبر. 

حضرت استاد در مقام شاگرد پروری» الحق و الانصاف توانمند و مزید به روح‌القدس 
بودند هرچند به علت یافتن افراد مستعد» شاید شاگردی که دارایی‌های ایشان را تماما 
دارا شود از ایشان به فعلیت نرسیده" اما هر کدام از شاگردان به‌قدر استعداد و سعی خود 
بهره‌هایی برده‌اند و دستگیری و تربیت ایشان همچنان علی‌الدوام ادامه دارد. ایشان به یکی 
از اعزه می‌فرمودند: «من عقیمم ‏ وکسی را نیافت که تمام چیزهای ی که دارم را به وی 


ز 
بدهم) . 


۱ لعل الله یحدث بعد ذلك آمراه(طلاق. آیه ۱). 
۲ باب بهره گیری از تعالیم و معارف حضرت استاد پس از وفاتشان نیز همچنان مفتوح است» مخصوصاً برای شاگردان ایشان به قدرت 
طهارت و ظرفیت. ایشان می‌فرمودند پس از وفات استاد» شاگردان همچنان می توانند از او استفاده کنند. (منتهی در معنای شاگرد باید 


دقت کرد). 
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ایشان در مقام تأدیب و تعلیم شا گردان غمدتا از روش غیرمستقیم استفاده می کردند و 
بعضاً بابیان احوال خودشان که در محضر اساتیدشان داشتند و با نقل‌های تاریخی» 
روایات. داستان‌های انبیاء غالا و اولیاء و ... به شا گرد پروری مبادرت می‌ورزیدند. مثلا 
می فر مو دند: «من تابه حال که در محضر اساتیدم به خصوص دو علامه‌ی بز رگوار» علامه 
طباطبایی و علامه حسن‌زاده آملی بودم» در درس‌ها تعیین تکلیف صفحه نکردم و همش 
نور بود» و جالب است که بسیار پیش می آمد استاد هرروز که به جلسه درس تشریف 
می‌آوردند» از شا گردان می‌پرسیدند که اکنون باید صفحه چند را بخوانیم؟ این سيره 
تربیتی این بزر گواران است. از یک‌سو می‌فرمایند شاگرد نباید تعیین و تکلیف صفحه 
کند و از سوی دیگر برای شاگردان بستری فراهم می‌نمودند تا به مطالبی که آموختند 

روش تربیتی ایشان» توجه به قلب و الهامات قلبی خویش جهت تعامل با افراد» متناسب 
با اقتضائات و نیازهای هر فرد بود. قلب عارف به علت صفا و خلوصی که پیدا می کند» 
مجلای تجلیات و الهامات الهی می‌شود لذا ممکن است چند نفر یک سوال را از یک 
عارف بپرسند و ه رکدام جوابی متفاوت دریافت کنند" و در این وادی نکات باریک 
بسیاری است که باید محضر اساتید آموخت. 

ایشان نکات و تذ کرات تربیتی را از طریق شعر» داستان و مزاح بیان می‌کردند و 
خطاهای شا گرد را به رویش نمی آوردند مگر شاگردان خیلی نزدیکک که نیاز به تربیت 
دقیق‌تر و تذ کرات جدی‌تر داشتند لذا این افراد تذ کرات مستقیم و بعضاً تشرهای سنگینی 


نیز دریافت می کردند. 


مغلا ایشان می‌فر مود: Lo»‏ در محصر اساتیدمان دوزانو می‌شستیم) و هیچ گاه به کسی 
نمی‌فرمود شما وقتی به جلسات بنده می آیید دوزانو بنشینید. 


' پاسخ‌ها متفاوت است اما متناقض نیست و این تفاوت‌ها ناشی از اختلاف مراتب سائلین است. 
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گاهی می‌فرمودند: «ایتکه عزیزان م یآیند دست ما را می‌بوسنده من جایی نشنید م که 
پیامبر اام فرماید که بیایید دست مرا ببوسید. حال اگر یک جایی شاگرد دست استاد را 
می‌بوسد» اینیک حرف دیگری است و بنده استاد شما نیستم). 

وقتی می‌دیدند شا گردان تشنگی لازم را ندارند» می‌فرمودند:«روزی برای رفتن به درس 
عجله داشتم و بر روی راه‌پله پایم لغزید و با زانو بر روی پله افتادم و پایم سوخت, بدون 
توجه به آن سوختگی پا همچنان به سمت کلاس دویدم و یک هفته بعد متوجه شدم 


پایم خونی شده بود وآنوقت تمام نمازها یآنیک هفته را قضا کردم). 


غرض ایشان از بیان این خاطرات این بود که بفهمانند ما از شدت تشنگی» برای حضور 
در کلاس اساتیدمان از جسم و درد آن غفلت داشتیم آن‌وقت شما در کنار آب هستید 
و قدر نمی‌دانید! 

کل سکاف ارات رب دک کف 

ازنظر حضرت استاد» انسان باید بذر معارف و حقایق را از استادی ربانی دریافت کند. 
به تعبیر ایشان انسان‌های ربانی کسانی‌اند که خود خداوند جل و علا آنان را تربیت کرده 
است مانند علامه قاضی و علامه طباطبایی. ایشان عالم هستی را کارخانه انسان‌سازی 
می‌دانستند و می‌فرمودند انسان حتی اگر تمام عمرش را بدود» آنگاه استادی را در پایان 
عمرش بیابد» بازهم ضرر نکرده است. 

نکته آخر اینکه ایشان کسی را رد نمی کرد و خیلی‌ها به منزل ایشان و جلسات ایشان 
رفت و آمد داشتند اما حضرتشان به کسی دستورالعمل سل و کی خاص نمی‌داد مگر کسانی 
را که چند سالی در محاضر درس و بحث ایشان آزموده شده و استعداد و طلب لازم را 


در وجودشان مشاهده می‌فرمود. 


۱ دیوان اشعار» سعدی شیرازی. 
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اگر کسی برای شاگردی سلوکی به ايشان مراجعه می کرد او را به علامه عارف 
حسن‌زاده آملی و یکی دو تن از شاگردان خاص‌الخاص این بزرگوار ارجاع می‌دانند و 
خیلی‌ها نیز به‌واسطه همین ارجاع‌ها می‌رفتند و ایشان را رها می کردند. برخی نیز پس از 
مدتی رفت وآمد. به علت نشنیدن نکات ثقیل عرفانی از ایشان و یا عدم دریافت دستورات 
عجیب وغریب. ایشان را ترک می کردند. ایشان مراجعان سلو ک را می آزمودند و آزمون 
هر کسی نیز متفاوت بود بدون اینکه بداند در حال امتحان شدن است. 

ایشان می‌فرمود استادی که به خودش دعوت کند استاد نیست و سيره بز رگان این بوده 
که شاگردان را به افراد شایسته ارجاع دهند و برای این امر داستان علامه شعرانی را که 
علامه حسن‌زاده آملی را به جناب فاضل تونی ارجاع دادند را به‌عنوان شاهد مثال ذکر 
می‌فرمودند. می‌فرمودند جناب فاضل تونی نیز دوباره علامه حسن‌زاده را به با زگشت 
محضر علامه شعرانی سفارش کردند و فرمودند ایشان از ما بهترند. 

به عزیزان خواننده و خویشتن سفارش می کنم» اگر انسانی الهی يافتيم که به فعلیت 
رسیده بود و لیاقت و قابلیت دستگیری داشت. او را رها نکنیم و بدانیم این بزرگواران 
به‌سادگی ھر کسی را نمی‌پذیرند. اگر در محضر استاد الهی جان‌ودل را تقدیم نکنیم» 
به‌جایی نخواهيم رسید. نشان دادن طلب و تشنگی اولین گام در پذیرش استاد است. 


وال و بالاو الا ا اص ر الا 
7 و ۲ کک 
ست ازات ن ب مرا 


۱ دیوان اشعار» باباطاهر. 
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فصل یازدهم: حضور و مراقبت استاد 

از این شخصیت الهی و عبدالله گمنام» چیزکی گفته شد و در عين حال هیچ به قلم 
نیامد! الفاظ کو چک تر از آن‌اند که بتوانند وصف چنین انسان‌هایی را ارائه کنند زیرا این 
مردان الهی باادب بندگی و گوش جان سپردن به قرآن کریم به‌جایی رسیده‌اند که خود 
مظهر قرآن شده‌اند (به‌قدر ظرفیت و قابلیت) لذا «لا يسمه الا المطهرون» واقعه. آیم؟۲) اين 
مطهرون را همچو منی نتواند مس کند و طهارتی بالا می‌خواهد که بشود به این مرغان 


عرش آشیان نزدیکک شد به اذن الله. 
و کر و ان 
کل داك ەم کال Ey‏ گوس جرا نك لباز 
٩ 5‏ 9 # 


ایشان را باید مظهر تام حضور و مراقبت عرفانی دانست. الحق» توجه تام ایشان الی الله 
بود و لحظه‌ای از این مقام حضور غفلت نمی کردند. ایشان به‌خوبی قدر گوهر جان 


خویش را دانسته و از آن مراقبت می‌نمودند تا گردوغباری بر آن ننشیند. 
شم 4 2 
ماب ا 11 وم 11 7 م ووت عاو تآ رزو ست ' 


تجلیات تازه‌به‌تازه نو به نوی حق‌تعالی در مقابل دید گان قلبشان لحظه‌به‌لحظه دلبری "و 


دلداری " می کرد. کسانی که در محضر ایشان مشرف بودند. گاهی متوجه این انقلابات 


۱ دیوان اشعار» حافظ شیرازی. 

۲ مواعظ سعدی. 

۳ تجلی جلالی. 

٤‏ تجلی جمالی. 

* به کسانی که برای ایشان از کلمه (محضر شما) استفاده می کردنده می‌فرمودند برای غیر معصوم نگویید «محضر؛ بلکه این تعبیر را 


برای معصوم بگونید. 
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درونی و دگرگونی احوالات ایشان می‌شدند اما عارف سر دهد و سر ندهد. معراج ایشان 
در نماز بود و در آن عروج» حالات عجیبی داشتند و گاهی پس از نماز با مزاح و بیان 
خاطرات و داستان‌ها تلاش می کردند آن حالات را پنهان کنند اما این اواخر به علت 


ضعف جسمانی آن حالات عرفانی مقداری بیشتر در مقام ظاهر نمودار می گشت. 


روزی در نماز چنان حال سنگینی به ایشان دست داد که نتوانستند از زمین بلند شده و 
حدود سی الی چهل دقیقه بر روی زمین افتاده بودند. همسر بزر گوارشان که موفق به بلند 
کردن ایشان نشده بود» با یکی از شا گردان تماس گرفت تا برای بلند کردن ایشان بیاید. 
آن شاگرد می گفت: «آقا را در حالی دیدم که مانند مصیبت‌دیده‌ها مدام تکرار می‌فرمود: 


علی را کشتند» على را کشتند '». 
بلی» انسان‌های الهی آن‌چنان اوج گر فته اند که آن چشیده‌هایشان را در مقام جسم و 
زبان ظهور نمی‌دهند مگر برای اهلش یا جهت تعلیم و دستگیری اما گاهی تجلیات 
آن‌چنان سنگین و سهمگین است که حتی این بزرگان را نیز بی تاب کرده و در مقام جسم 
نیز ظهور می کند. 
به تعبیر علامه عارف حسن‌زاده آملی: 
ا ات امامت 


تجلیات با مثال» نسیم گونه‌اند و برای عارف سختی چندانی ایجاد نمی کنند چون شدت 


و عظموت " صور خیالیه مثالیه نسبت به تجلیات فوق مثال (بی‌مثال) کمتر است. از این 


۱ ظاهراً در آن حال کشفی برای ایشان رخ داد که در آن کشف» ماجرای ضربت خوردن حضرت علی یلا را شهود کردند. 
۲ دفتر دل» علامه حسن‌زاده آملی. 
۳ شدت عظمت. 
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تجلیات به نسیم تعبیر شده زیرا که همچو نسیم نوازش کننده است (هرچند نسیم بودن 
ما ری قاری 
حضرت علامه درباره سختی یکی از این حالات که موجب درد دوماهه در مفاصل 


بدنشان شده بوده می نو بسند: 
2 میم ۲ ما ری 
او وای رول ی دولل دای وا ی و 
استاد عارف مهدی سمندری از این تمثلات بهره و حظ وافر بلکه وفیر" داشتند و 
درعین‌حال دیگر توجهی به این‌ها نداشته بلکه در مقام حيرت قرا رگرفته بودند. حيرت 
تحیرا» و این مقام والای حیرت برای امت حضرت خاتم ی نیز به‌اندازه استعداد و تلاش 
امت ٠‏ 
مسور است . 
آری» ملانکه عالین و مهیمین غرق اویند «ام کنت من العالین »(ص, آید۷۰) و جز او نمی‌بینند 
و نمی‌خواهند و چه خوش است انسانی باجان کندن و خون‌دل خوردن اختیارا به این 


مقام برسد. 


۱ دیوان اشعار علامه حسن‌زاده آملی. 


۲ فراوانی زیاد. 
۳ علامه حسن‌زاده آملی: الهی» شکرت که روزنه‌ای از عوالم ملکوت را برویم گشودی «رب زدی علماه» رب زدی فيك تحیرّ» «ربٌ 
آنممت فزده(الهی‌نامه). 


۴ خداوند متعال خطاب به ابلیس فرمود چرا سجده نکردی؟ آیا از عالین بودی يا اینکه استکبار ورزیدی و عالین در این آیه به تعبیر 
علامه حسن‌زاده آملی اشاره به ملائکه‌ای دارد که در حیرت و هیمان اند و از ماسوی‌اله بی‌خبراند و مکلف به تکلیف نيستند. 
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ماد نول مدع لی رتف ر ا 
AE‏ لد فلا 
عزیزی نقل می کرد: به یاد دارم صبحی برای درس به محضرشان مشرف شدیم و ایشان 
لطف کردند و مکاشفه‌ای که شب قبل داشتند را تعریف کردند. فرمودند: (سح رگاهان 


الغا دست داده است!). 





دقت در صورت واقعه فوق و بیان آن برای جمع انگشت‌شماری از شاگردان گویای 
درس‌های بسیاری است. اینکه شخصی شهود دیگران را نیز شهود کند آن‌هم شهود 
کردن حضرت علی یلا را حرفی است که شرح و بسطش را به اهلش واگذار می کنیم. 

اخلاص داشتن در عبادت و همچنین مراقبت از حضور مقدمه و نردبانی است تا 
سالک را به این قله رفیع و این مرتبه عظمی و بهشت علیا برساند و اساسا همه خیرات 
زیر سر همین حضور و مراقبت است. 

حضرت علامه پیرامون ب رکات و اهمیت حضور و مراقبت می‌نویسند: «آ نکه به نعمت 
مرافبت متتعم است می‌داند» که هر چه مراقبت قوی‌تر باشد تمثلات و واردات و 
ادراکات و منامات زلال‌تر و عبارات که اخبار برزخی‌اند» رساتر و شیواترند ..گاهی این 
بی‌ذوق چی زکی چشيده است که «التوحيد ان تسى غير الله معرفة الحكمة متن المعارف, 
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دیوان اشعار» مه زاده آملی. 
۱ دیوان اشعار» علامه حسن‌زاده ۲ 
۲ صد کلمه در معرفت نفس» علامه حسن‌زاده آملی» کلمه .۶٩‏ 
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و وقتی یکی از شاگردان حضرت استاد مهدی سمندری» یکی از رویاهای صادقه 
خویش را برای ایشان تعریف کردند» ایشان پس از تشویق و تائید. او را به اجتناب از 
خوردن حرام (مادی /معنوی) توصیه فرمودند. در وقتی دیگر در پاسخ به واقعه‌ای مشاه 
فرمودند: «قلب پاک» این رژیت‌ها را نیز در پی دارد». قلبی که حرم الله است و از 
آلود گی‌ها پاک شود و از غذاهای حرام و شبهه‌ناک مادی و معنوی دوری کند» مجلای 
حقایق الهیه خواهد شد و مورد تعلیم الهی قرار خواهد گرفت. یعلمکم الله. 

حضرت استاد» مراقبت و مداومت در حشر با قرآن و صله داشتن با انبیاء با را موجب 
تقویت حضور و کشف حقایق می‌دانستند. به تعبیر علامه حسن‌زاده آملی: «ق رآن» منبع 
آب حیات است و از اوصاف یکه برای حود شآورده است این است که فرموده: م نآب 
حیاتم سا ایها الذین آمنوا استجیبا لله و للرسوله اذا دعاکم لما یحییکم» انسان باید این 
آب حیات را بنوشد تا شاداب و شکوفا بوده باشد تا سعادت ابدی پیدا کند. به نوشیدن 
ای نآب حیات اسماء الله تکوینی در او پیاده می‌شود» خودش می‌شود اسماء الله» نه‌تنها به 
مفاهیم اسماء آگاهی پیدا م یکند؛ بلکه آن حقایق را می‌یابد» می‌چشد» لمس م یکند؛ 
دارا می‌شود . 

استاد سمندری, بر آداب و دستوراتی که سالکان الی الله بر آن مداومت دارند» مداومت 
داشتند و این اواخر که ازنظر جسمی ضعیف شده بودند (پس از جراحی دوم قلب)؛ 
بالاجبار برخحی از آداب و برنامه‌ها را ترک کرده بودند. می‌فرمودند من هميشه دوزانو 
می‌نشستم اما پس از جراحی قلب دیگر نمی توانم و همچنین در جای دیگری می‌فرمودند 
من از استادم علامه حسن‌زاده آملی دستور داشتم که هر شب قبل از خواب؛ سور 
مسبحات را بخوانم اما پس از بیماری» هر زمانی که مقدورم باشد آن را می‌خوانم و به 
رسول‌الّه َا و اهل‌بیت عصمت و طهارتش نالا هدیه مى كنم. 





۱ پندهای حکیمانه» صفحه ۸۶ 
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جهت استحضار خوانند گان عزیز» لازم به تذ کر است که علامه حسن‌زاده آملی از قول 
علامه طباطبایی و ایشان هم به‌تبع اساتیدشان می‌فرمودند: «هر شب پیش از خواب؛ اگر 
توانستید سوره مسبحات یعنی: سوره حدید» حشر» صف» جمعه» تغابن و اعلی را بخوانید 
واگ ر نتوانستید, تنها سوره حشر را بخوانید... ٤٠‏ مداومت بر خواندن سور مسبحات بر کاتی 
دارد که در کتب اهلش به تفصیل مطرح شده است. 

سالک الی الله علاوه بر حضور و مراقبه» اهل محاسبه نیز می‌باشد و از خود حساب 
می کشد تا مبادا لحظه‌ای از صراط مستقیم غفلت کند. حضرت استاد نیز در طول ایام 
سل و کشان همین گونه بودند و علاوه بر اینکه اهل حساب بودند» مکرراً به محاسبه سفارش 
می‌فرمودند اما پس ازآنکه تقوا در وجودشان ملکه شد عملا محاسبه از واجب» حرام 
مکروه و مستحب دیگر برای ایشان و امثال ایشان موضوعیتی ندارد و در آن مقامات والا 
مفاهیمی همچون مراقبه و محاسبه تفاوتی بنیادی پیدا می کند. 

علامه عارف حسن‌زاده آملی در اهمیت محاسبه در درس‌ها می‌فرمودند: «عزیزان/ 
خودتان را حساب کنید تا مصداق «یدخلون الجنه یرزقون فیها بغیرحساب» باشید» از 
بدی‌ها استغفا رکنید و از حوبی‌ها حم دکنی که محاسبه» مراقبه م یآورد و مراقبه» حضور 
و حضوره فتوح به دنبال دارد! #. 


نوری لر ہی توای از او ناب مو مار مالس وی الاو ایی" 


۱ چهل نامه عرفانی» ص ۱۳۵. 
۲ صراط سل وک علی محیطی» ص ۴۹ 


۳ دیوان اشعار» حافظ شیرازی. 
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و اگر عزیزان خواننده تشنکی‌ای در درون خویش حس نمودند و خواستند در جر که 


اهل مراب وارد شوند می‌تواند با اي گونه یات حشر پشتری داشته باشند: 


* ما لفط 2 قول الا دید رقت راق آیه۱۸) آدمی‌هیچ سخنی را از دهان 
بیرون نمی‌افکند» مگر اینکه مراقبی آماده نزد اوست. 


۰ 7 يان امه يري »اعلق آیه ؛ ۱) آیا نمی‌داند که خدا می‌بیند. 


ی 


a Î‏ ی 
به او می کند و ما از شاه رگش به او نزدیک تریم. 


* ام الله کان علیکم رقیہاساء آه) خدا همواره بر شما نگهبان است. 


9 (و اعلموا رم یه یعلم ما فى سکم و (قره آیه۲۳۵) بدانید خدا آنچه 

در شش ها ربا ره ی ا اوا کل 
حسن ختام این فصل را صورت واقعه‌ای ملکوتی و یک توصیه از حضرت استاد قرار 
می‌دهیم: «در نماز جماعت ظهر با همسرم رسول‌الّه ازم در هاله‌ای از نور جلوی ما نماز 
می‌خواند» بیتابم فرموده بود و در نماز عصر چنان بی‌تابی ‏ وگریه که نمی‌توانستم نماز 
بخوانم. الان ساعت نیم بعدازظهر یکشنبه ۸۶/۲/۹ و دعا درباره بچه‌ها و این‌همه لطف 


خواجه با ب دگی مجاز ماس ت »گر به حفیقت آن بود خواجه به ما چه‌ها کند. حالا ساعت 


یک بعدازظه راست و قاری ق رآن می‌خواند وار عیسی أبن , 1 یمهم ینا زل لیا مایدة 
من التسماء کون لا عیدا لاتا وخر ويه منک را و آقت عير الزقين ٠‏ 


۱ تفسیر سوره قدر حضرت استاد مهدی سمندری. 
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و اما توصیه ایشان این بود که: «این کلمه‌ی «سبوح قدوس» را قبل از نماز صبحتان یا مثلا 
بعد از نماز صبح بخوانید. خیلی بهتر است که در حالت سجده بگوید:«سبوم قدوس ریا 
و رب الملاشکه و الروح! این ذکر مقدسی است» آنوقت برای آدم پیش م یآید که 
براثر تکرار این ذکر و مداومت ب رآن» یک‌وفتی می‌بیند که درودیوار هم دارند همین 
ذکر را م یگویند. درختان هم همین ذکر را م یگویند. می‌بیند ذرات وجود و ملائکه و 
کل وجود یکپارچه همین ذکر را م یگویند. «سبوح قدوس ربتا و رب الملانکه والروي 
ه مآوا شدن با ذرات عالم در این دک رکم مسئله‌ای نیست» به‌ه رحال بیداری‌ها م ی خواهد 


که ان‌شاءالله خداوند عنایت فرماید». 


۱ بحارالانوار» علامه مجلسی» ج ۸ ص ۳۵۴ ب ج ۶۶ 
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فصل دوازدهم: تصرف در نظام هستی 

به تعبیر استاد» انسان موجودی مجرد از ماده است که از خاک متکون و از متن کثرات 
متولد می‌شود. او تا پیش از بلوغ دارای اندیشه‌ای پراکنده است اما پس از بالغ شدن؛ 
استعداد سیر و سل و کک یافته و به تاج تکلیف مزین می گردد تا با اطاعت اوامر الهی» جانش 
تز کیه شده و اندیشه پراکنده وی به «هم واحد » مبدل گردد. ۱ 

ایشان معتقد بو دند غایت فوق» بسته به استعداد و سعی افراد» دیر یا زود قابل تحقق است 
کم ی ای انس کر که را فیس رش 
وجودی خویش مسلط می گردد و پادشاهی کشور جان خود را بر عهده می گیرد و این 
امر میسر نیست جز با اطاعت اوامر الهی تز کیه و هم واحد داشتن. 

با پراکندگی. اضطراب و تشتت اندیشه نمی‌شود به پادشاهی کشور وجود 
خویش رسید و حضرت استاد سمندری از نسل عارفانی است که پس از چهل سال دویدن 
به دنبال اساتید» به این امر نائل آمد. ایشان به این مضمون می‌فرمود برای من چهل یا 
پنجاه سال با سلو ک طول کشید تا به ملکه تقوی که ملکت و پادشاهی بر مملکت وجود 
است دست‌بافتم. 


ازنظر حضرت استاد. انسان را مراتب هفتگانه‌ای است که شامل: 


ار بو الهموم الا هما واحدا رد یمه (نهج البلاغه. خطبه ۸۲) (انسان‌های الهی) از همه هموم خالی شدند و همشان واحد شد 
(در توجه به خداوند متعال). 
۲ در زند گی‌نامه آخوند ملاحسینقلی همدانی آمده است که ایشان پس از بیست‌ودو سال به نتیجه رسیدند و در زندگی علامه قاضی 


آمده ایشان پس از چهل سال موفق شدند. (اين اختلافات حق است و به عوامل متعدد بستگی دارد). 








اگر شخصی بتواند به حول الهی» خویشتن را از کثرات و گیرودار عالم کثرت خلاص 
نمایده آنگاه بر تمام مراتب هفت گانه کشور وجود خویش مسلط می گردد. اما اگر 
دست‌وپایش زنجیر به این دار غرور شود هرروز اسیر دست یکی از این مراتب است. 
گاهی خیال او را به بازی می گیرد و گاهی حس رهزن او می گردد و گاهی اسیر وهم 
می‌شود و یا نهایتاً در حد عقل متوقف می‌شود و از بالاتر از آن غافل می گردد. 

حضرت استاد می‌فرمودند به دررفتن از تعلقات دنیا مهم است و پس‌ازآن سیر و بالا 


رفتن ساده‌تر می‌شود. آن امری که اکثری را پای بند دنیا کرده همین تعلقات است. 
امرخ در یرنه وت مدآ یی مر نآست 
ایشان جان را خود به خود متمایل به بالا دانسته و جسم و جسمانیات را زنجیری سخت 
بهپای روح قلمداد می کردند . ایشان داستان حضرت ابراهیم تلا که با دیدن ستارگان و 
ماه و خورشید می‌فرمود. «قال لا حر الافلین» را شهود پیامبری حضرت خلیل ا 
دانسته و آن را به این معنی می‌دانستند که در هیچ مظهری نباید متوقف شد و باید تمام 


تو جه را به «فاطر السماوات ول رض) نمود. ایشان می‌فرمودند: 


4 : 
«ا ن جا ن ان وما انان رل ن زان و #دراواران » 
و می فر مودند: 
رن ۱ وه رز ھال 
«مان بوی‌الاال OTO‏ ل 1 


۲ «اليه یصعد الکلم الطیب»(فاطر, آیه ۱۰) کلم طیب یعنی روح انسانی به‌سوی او صعود می کند. 
۳مثنوی معنوی» مولوی. 
۴ همان. 
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اسان مک ی رهق رای کیرووان کرک رها من ارد و افو وا مشاه مرا 
بر کشور وجود خویش» به اذن الله بر عوالم هستی نیز مسلط می گردد. در این مقام» اذن 
«کن فیکون» به او داده می‌شود و می‌تواند با ولایت خویش در عالم تصرف کند و کار 
خدایی نماید و به تعبیر دقیق‌تر» حقیقت «بسم الله الرحمن الرحیم» در وجودش پیاده 


می گردد. 


حضرت علامه می‌فر مایند: 
ان مب ره ۱ 
r‏ الا م است مات دسا مان است 


و حضرت استاد در چنین مقامی مقیم بودند. حضرتشان پس از دادن ذکر بسمالله به 
یکی از شاگردان» درباره خویش فرمودند که بنده دائماً در ذکر بسمله هستم و این بیت 


را خواندند: 
بم الااستوروزا نم روز وگ مک بآا نام کل رد 


زمانی که حضرت استاد در آمل سکونت داشتند» خواجه ابوسعید ولایی که از خواص 
شاگردان حضرت علامه و مردی اهل کرامت بود» دختربچه نابینایی را به همراه مادرش 
نزد حضرت استاد آورد و از استاد تقاضای شفای کود ک را نمود. استاد به او فرمود شفا 
کارا نب کی کے کا ده ا عمش کد ]ورس 
بفرمائید. سپس جناب استاد متوجه دختربچه شدند و با دو انگشت شصت خویش» دو 
پلک کود ک را بالا دادند و فرمودند «چه دعتر حوشگلی هستی شما» و به مادرش 


فرمودند «اين دعتر چشم‌هایش سالم است. م رافب باشید چشم‌هایش را نبندد!». 


۱ دفتر دل» علامه حسن‌زاده آملی. 








عبدالله مهدی سمندری صفحه ۱۱۳ 


آری» انسان دارای مقام «کن فیکون». می‌تواند به اذن الله در عالم هستی تصرف کند و 
حضرت استاد به شاگردان تا کید می‌فرمودند کرامات اولیای الهی برای دیگران نیز ممکن 
است و راه برای همگان باز است و به تعبیر ایشان: 


۷ هه ا ۹ 
» کل روح الرس لباز یدد راید ورا دایعا ی رد « 
1 5 0 


دوستی می گفت در خاطر دارم که روزی حضرت استاد یکی از لباس‌های خود را به 
یکی از شا گردان داد تا به برادر بیمارش بدهد! برادر وی از بیماری هپاتیت رنج می‌برد و 
در کمال حیرت. بعد از مدتی کوتاه» بیماری وی شفا بافت! 
دور می کند و شاید برخی ما را به غلو متهم نمایند. 

حق تعالی در قرآن کریم می‌فرماید اوسخر کم الیل والعهار والشمس والقمر والتجوم 
و رات یآمره ام في ذلك لایات لقوم یعقلون»نل. آیه ۱۲). 

او شب و روز و خورشید و ماه را مسخر شما ساخت؛ و ستارگان نیز به‌فرمان او مسخر 
شمایند؛ در این» نشانه‌هایی است برای گروهی که عقل خود را به کار می گیرند! 

نظام هستی مسخر انسانی است که پادشاه اقتدار کشور وجود خویش است و در مقام 
کن مقیم است. هرچند این آیه از حیث ظاهری در مورد همه انسان‌ها نیز صادق است و 


شاعر آن را خوش به شعر درآورده است: 


a‏ مره راخ ژد 
ار ویاوو موخ رر وتاک کار الو ایر اتا ری و ر خلت کور ی 


۱ دیوان اشعار» حافظ شیرازی. 


۲ گلستان سعدی شیرازی. 








عبدالله مهدی سمندری صفحه ۱۱۴ 


اما هنر آن است که انسان با سیروسل وک الی الله به جایی برسد که ید الم عین الم اذن 


الله و رجل الله گردد. به تعبیر حضرت علامه در ابیات مازندرانی: 
TAT‏ س ا 
اش ووو رار روم از لمو وار ااه اا رت کور 

9 ۰ ۰ 


ترجمه: تا خودم را از گیرودار بر کنار نمودم» پادشاه اقتدار هفت کشور وجودی خویش 
(که همان مراتب هفتگانه انسان است) گشته‌ام. 

اما بايد توجه داشت. عارفی که به این مقام می‌رسد باید مراعات ادب مع الله را نموده 
و در مواقعی که میان تصرف در نظام هستی یا عدم تصرف مخیر است. دست تصرف 
دراز نکند. لذا می‌بينيم که از گملین" کرامات کمتری نسبت به متوسطین ظهور می کند 


زیرا ادب مع الله این بزرگان را از تصرف بازداشته است. 


مقام «گن» عطا کنی» که با «کن» هر چه خواه یکن یکن, با این جاهل بی مقام هر چه 
خواه یکن یک نکه آن کلید دارد و ای نکلیددار». 

و حضرت استاد نیز بر همین سیره بودند و دست تصرف در هستی دراز نمی کردند مگر 
وقتی که ملهم به این امر می گشتند و در همان موارد نیز طوری عمل می‌نمودند که شخصی 
متوجه عمل ایشان نشود الا قلیلا. چنین انسان‌هایی در میان خلق زند گی می کنند اما 
غریبانه. روزی حضرت استاد طی تماسی تلفنی به علامه حسن‌زاده آملی بیان نمود: «بده 


د ر این شهر غر )0 علامه در پاسخ فرمود: «بله» حق است و طوب ی للغ ربا ». 


۱ اشعار مازندرانی» علامه حسن‌زاده آملی. 

۲ کملین عارفان کامل و مکملی هستند که در هر عصری انگشت‌شماری از آنان ظهور می کنند که استاد عارف مهدی سمندری از 
این دسته مردان مرد و الهی بود» روحی فداک مرد بز رگ. 

۳ خوشا به حال غریبان. 








عبدالّه مهدی سمندری صفحه ۱۱۵ 


و حضرت استاد در جوار حرم مطهر امام رضا یلا به یکی از اعزه فرمودند من در این 
دنیا غریبم و خوشابه حال غریبان و سلام بر غریب الغربا علی ابن موسی‌الرضا. 
در این فصل به همین میزان بسنده می کنیم و در این وادی حرف بسیار داریم منتهی تو 


خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. 








عبدالّه مهدی سمندری 


صفحه ۱۱۶ 


فصل سیزدهم: اهل شب و سحر 


حضرت استاد مردی اهل شب و سحر بودند و به تأثیر آن در وحدت تأکید اکیدی 


داشتند. دراین‌باره حضرت علامه حسن‌زاده آملی نیز در دیوان اشعارشان ابیات زیبایی 
دارند که ذکر آن خالی از لطف نیست. ایشان می‌فرمایند: 


مه 
kS‏ ی مارا ا رصور است 
IID‏ 


حاب ودن دلا دار 
7 
دالو سل درم تدای 
4 


ار کاس کک 

سراما کاس لد سور ی ۱داس 
رت با مر 

وامروان ره ود رآگاه ان سل ای الل 


ب اتان اسرد رون اتان سکن 
1 ۳ 4 هه ۱ 

ولا سب رایر ووه ازوست روم سباب‌عاست 

در دیجور شب می‌باید آب حیات را بافت و شب را اسراری است که از شماره 
خارج است. دیجور» شبی است به‌غایت سياه و تاریکک و چه جالب است که همه 
بر کات زیر همین تاریکی و شب است. هر چه شب تیره و تارتر» خلوت‌تر و ساکت‌تر» 
بر کات و حالات بهتر و عرشی‌تر ". 

شب هنگام انزوای از خلق و انقطاع از کثرات روز است که این انصراف از مشاغل 


دنیوی و رفت‌و آمدها موجب می گردد شخص از کثرت به‌سوی وحدت برود. استاد 


۱ دیوان اشعار علامه حسن‌زاده آملی. 


۲ در حقیقت جان انسان باید شب باشد یعنی ساکت و آرام باشد تا بتواند حقایق را کشف کند و جان شلوغ حتی در دل ساکت‌ترین 
شب‌ها نیز بهره چندانی نخواهد داشت. 








عبدالله مهدی سمندری صفحه ۱۱۷ 


سمنداری شا گردان را به داشتن شب و خلوت سفارش می کردند و می‌فرمودند مقام 
شب‌زنده‌داری‌ها و قیام‌ها و سحرها و اشک‌ها می‌خواهد. ایشان می‌فرمودند شیرجه بروید 
در دریای وحدت و این وحدت در شب بیشتر قابل‌لمس است. 
مقام وحدت» مقام قطع تعلقات است. هر گاه تعلقات قطع شد. تعقل پیش می‌آید و 
تا با تساک تم ار کے شا و اوه ما کر ای راد ت ا 
نفس مطمتنه» علوم و معارف را م یگیرد» نفس مضطربه» به‌جایی نمی‌رسد. شخص 
پریشان حاطر عالم نمی‌شود. هم واحد می‌حواهد. اصولاً تعقل با تعلق جمع نمی‌شود #. 
هر چند انسان‌های واصل هميشه در محضر خدایند و همه ساعات روز برایشان خلوت 
و تنهایی است. ولو جسمشان در جلوت باشد. اما شب را مزه و بر کات دیگری است. به 
تعبیر علامه حسن‌زاده آملی: 
ول دواد مان ور 2 مس روا مس روز 
عاشق صادق در شب بی‌قرار است زیرا که شب زمان و وعده گاه دیدار یار برای وی 
محسوب می گردد. 
8 هل را ها رقم ۳ 
دوعر هدار ی وا ر سب بار اواب سپ الم ال 


حضرت علامه در غزل امشب چه زیبا می‌سرایند: 


ETT ۳ 2‏ ۲ 
دارم اسب زک ت ول مدرم نشب 
کی من رات وعد ودارم ب 


۱ مصاحبه با مجله حوزه. 
۲ دیوان اشعار» علامه حسن‌زاده آملی. 
۳ همان. 








عبدالله مهدی سمندری صفحه ۱۱۸ 


را هر 0 
ووراسا نمی ساره دارم سب 
4 ۰ 


2 ور ٤‏ ران درل ۳ 1 ب 


8 7 ۰ 
رال وددان لہ اام رورم اسب 
٩ ٩ . ۰ ۰‏ ۰ 
+ وم ۱ ار مگ 0 
و وراکای‌ای‌داایاوال دمن اندر ودارم اسب 
۹ 
ما ۸ 4 وه 
کی تا کید موم ی ست کی ارم اسب 
ناورار 1ت ور ملا ده عا آرم 2 ب 
اورا سان مات ار وم ۱ س 
ف اوا ر ست و مارت کک نرات ومام شب 
۰ 7 ۰ ۳7 9 
ب مالا ستو کال ا ست شم رمرم مشب 
7 مسج اه ۰ 0 
PIII‏ ناردام شب 
5 9 


حق آن است که عاشق» وقتی در روزبه سر می‌برد به انتظار شب و لحظه دیدار جمال 
یار در شب می‌نشیند تا جایی که شب و روز او همیشه شب گردد و او یکپارچه در 
هیمان و حضور تام بسر ببرد . حضرت استاد مهدی سمندری شب را جهت ظهور هیمان 
و حیرت. دارای تأثیری عجیب می‌دانستند و می فرمودند: «سع کد عیادات و برنامه‌های 
سل وکی خویش را در شب انجام دهید» و در دل شب شکارهای بسیاری از حقایق دار 
هستی نصیب ایشان و برخحی شا گردانشان می گشت به‌قدر استعداد و با حفظ مراتب. 

عمده آثار خود ایشان نیز در سح ر گاهان نوشته‌شده است و مکاشفاتی که به زبان یا 
یر SNE Ata E E‏ سای که 
رساله نور را رساله‌ای سحری معرفی می‌فرمودند و اذعان داشتند که این حقایق در سحر 

۱ دیوان اشعار» علامه حسن‌زاده آملی, 


۲ حضرت استاد جهت اخذ بسیاری از حقایق آن‌سویی به انتظار سحر می‌نشستند و می‌فرمودند سحر و بین الطلوعین وقت شکار است 


و البته در این سال‌های پایانی عمرشان روزشان نیز شب بود! 








عبدالله مهدی سمندری صفحه ۱۱۹ 


به ایشان افاضه شده است و با می‌فرمودند دیشب در نافله شب حالی دست داد که در آن 
حال به سر صادر اول عرفا و رق منشور حکما رسیدم و برایم تحقق یافت" و هکذا. 
همان‌طور که می‌دانید زمان و مکان در حالات انسان تأثیرات عجیبی دارد. مثلاً با 
اند ک دقتی در کتاب عرشی انسان در عرف عرفان می‌بينيم که عمدتاً مکاشفات 
حضرت علامه در اوقات زمانی خاصی مانند شب جمعه ماه رمضان, اعیاد و ... بوده 
است. 

دل اهل الله بادل شب آشناست و در دل شب حالات و انقلابات شیرینی دارد. استاد 
سمندری می‌فرمودند نیاز نیست هميشه در نماز یا ذ کر باشید» گاهی در دل شب سکوت 
کنید. دل را از غیر خالی کنید تا از بالا به شما بدهند و این از ب ر کات خلوت شبانه است. 


یا ٤‏ ر روصا | ست ی رامول بات" 


در قرآن کریم نیز آیات بسیاری را می‌يابيم که به شب و برکاتش اشاره دارد که 
اهمیت این ساعت زمانی را می‌رساند و چه عجیب است که بزرگ‌ترین نزول و 
شریف‌ترین عروج در شب بوده است. نزول «انا انزلناه فی ليله القدر»(قدر, آه۱) و عروج 
«سبحان الذی اسری بعبده لیلا) (سراء آیه ۱). 

بز رگ‌ترین و شریف‌ترین پرواز انسانی» عروج و پرواز معنوی حضرت خاتم نا 
بوده است که معراج‌های مردان و زنان امت ایشان از شئون و ظهورات آن عروج 
محسوب می‌شوند. اینکه حضرت علامه به زبان مازندرانی می‌فرمایند: كمه چی پروازها 
با این که بی‌پر هسمه» به معنای عروج و معراج‌های ایشان است. به تعبیر استاد» انسان 
هرچقدر قوی‌تر شود به مقام پیامبرِِ قرب پیدا می کند. منتهی مراتب محفوظ است. 


۱ برای اهلش در مقامات ایشان همین یک جمله بس است. العارف یکفی بالاشاره. 


۲ دیوان اشعار» علامه حسن‌زاده آملی. 








عبدالله مهدی سمندری صفحه ۱۲۰ 


خود حضرت استاد را باید از مردان شب‌زنده‌داری دانست که با مداوت بر تهجد 
به‌جایی رسیده بودند که روزشان نیز شب شده بود و حقیقتاً ایشان را باید مصداق این 
عبارت از الهی‌نامه دانست: الهی! درویشان بی‌سروپایت ' د رکنج خلوت, بی‌رنج پا سیر 
آفاق عوال مکنند که فولتضدان را گام هم رتیت ۸ 

در شرح دفتر دل آمده است: «لیل غیب است و اسان را به غیب و باطن م یکشاند و 
می رساند. از جناب آ یت‌الله آسید على قاضی قدس سره نقل شد که می‌فرمود: حداوند 
زبان حالی دارد که می‌فرماید «اللیل لی» شب برای من است/ " 

حضرت علامه حسن‌زاده در جای دیگری از دیوان اشعار» پروازهای خویش در دل 


8 ° ۰ 8 7 ° 
ر مت مب سراوا توش است دو تب مامات وس‌است 
تم مس مس ی ۴ 
تررول زول را ورون اه دارفا کی مامات ںا ست 


این سیر سماوات‌ها لازمه مقام انسانیت است و موجب برتری انسان بر کل مخلوقات 
گشته است و انسان در دل همین شب‌ها به انسانیت می‌رسد. در شب‌ها حقایقی شکار 
انسان می گردد که به لفظ درنمی آید و این مدعیان در طلبش بی خبران‌اند. 

دوستی می گفت که روزی در معیت حضرت استاد در حرم مطهر رضوی مشرف بودم 
که فر مو دند: «روزی به همراه حواجه ولا یی حدمت استادم علامه حسن‌زاده آملی روحی 
فداه رسیديم. خواجه از من خواست که از علامه بپرسم #الیوم جيك پبدنك»(رس م6 


یعنی چه؟ من از علامه پرسیدم و ایشان فرمودند همان فالیوم نجيق یبنق». 


۱ منظور از بی سر و پاء انسانی است که انانیت نداشته و خود نمی‌بیند و فانی فی الله بلکه فانی از فنای خویش است. 
۲ الهی‌نامه. علامه حسن‌زاده آملی. 

۳ شرح دفتر دل. 

۴ دیوان اشعار» علامه حسن‌زاده آملی. 








عبدالله مهدی سمندری صفحه ۱۲۱ 


بعدا زآن دیدار» خواجه به م نگفت: آقاء این پاسخ به دلم ننشست (یعنی مسئله برایم 
حل نشد). شما تفاسیر را ببینید و شب ببینید چه به شما می‌دهند. 

من بدون اینکه تفاسیر را ببینم» شب عنایتی شد و سح رگاهان زنگ زدم برای حواجه 
وگفتم هما نکه حضرت استاد فرم ودند «قاليوم جيك بیدنك» بیس آید ۲ ))٩‏ 

بله» آنچه حضرت علامه پیرامون این آیه شهود کرده بودند گفتنی نبود و آنچه به 
حضرت استاد نیز در شب عنایت گشت گفتنی نبود و باید انسان از این الفاظ به در رود 


و بچشد. تا نجشیم ندانیم و این‌ها از ب رکات شب است. 


به تعبیر حضرت علامه هر چه که داشتیم ا زآن شب‌ها داشتیم و اگ این چند صباح 
ریاضت نبو د که در روای ت آمده است «م ن اخلص الله اریعین صباحا ظهرت ينابي مالحکمة 
من قلبه عل یلسانه» این مقدار هم نمی‌شد) . 

حضرت استاد مهدی سمندری نیز پیرامون سوزش سحرگاهی خویش پیش از رسیدن 
به استاد می‌نویسند: «ما را د رآن خامی جوانی» تشنگی» ظهوری نداشت» ولی سوزش 
درون ی گا هگاه زبانه م ی کشید به‌ویژه سح رگاهان؛ و این اشک‌ها و سوزهای سحری 
دست ایشان را گرفته و به دامان این دو علامه بز رگوار» علامه سید حسین طباطبایی و 
علامه حسن حسن‌زاده آملی راهنمایی کرده است. 

ایشان قرآن را در نماز شب خویش تلاوت می کردند و ایستاده در برابر نظام هستی» 
غرق هستی مطلق گشته و رفته‌رفته از خود بی خود می گشتند و می‌فرمودند انسان در نماز 
به‌بهت می‌رسد؛ یعنی دیگر نمی‌داند کیست و چیست و کجاست و حتی برای چه کسی 


نماز می خواند! حبرت است اندر حیرت. 


۱ یعنی برایم در دل شب کشفی رخ داد و معنایی که حضرت علامه به اشاره فرمودند را دریافتم. 
۲ شرح دفتر دل. 








عبدالله مهدی سمندری صفحه ۱۲۲ 


ایشان می‌فرمودند وصف نماز رسول‌الّه اي دو کلمه است: کوتاه و تمام؛ و نماز 
حضرت استاد نیز به تأسی از پیامبر خاتم ی که فرمودند «صلوا کما رایتمونی اصلی؛! 
کوتاه بود و تمام» اما می‌فرمودند کسی از شب آقا رسول‌اله ا و نماز شبشان و اشک‌ها 
و سوزها و بی‌تابی‌های ایشان خبر ندارد و خود حضرت استاد نیز حقیقتاً مرد شب تهجد 
و سجر بر دند 

این‌ها را گفتیم اما حق مطلب این است که در این سالیان پایانی عمر حضرت استاد که 
محضرشان مشرف بودیم» میان روز و شب ایشان فرقی مشاهده نکردیم و می‌دیدیم که 
از زمان به دررفته‌اند. ایشان از تقویم و تاریخ و ساعت فارغ بودند و می‌فرمودند دیگر 
این‌ها را نمی‌دانم. چنان غرق ملکوت عالم بودند و در بحر توحید مستغرق که روزشان 
نیز شب و جلوتشان نیز خلوت گشته بود. لحظه‌لحظه در شهود و قلبشان در انقلابات بود. 
می فر مو دند: «بعد ا زآن هفت سال یکه در محض ر استادم علامه حسن زاد هآملی بودم دیگر 
ازل و ابدم یکی شده است و قبل و بعد برایم معنا ندارد!». 


سخن دراین‌باره چه گویم که جای سکوت است و این سکوت مفتاح است. ان‌شاءالله. 


۱ حضرت استاد می‌فرمودند در اوایل حضرت رسول َال را در نمازهایم در مقابلم تجسم می کردم و به وی اقتدا می کردم. 








عبدالله مهدی سمندری صفحه ۱۲۳ 


فصل چهاردهم: اطوار انسانیی در قرآن 

هرچه از این مرد فرزانه گفته شود بیشتر در ورای حجاب الفاظ پنهان می گردد زیرا 
الفاظ درعین حال که روزنه‌ای برای معنایند» حجاب معنی نیز هستند. لفظ مفهوم را تنزل 
و در حدی مادون محصور می کند و انسان باید از این حجاب گذشته و به مفهوم پی ببرد 
لذا به خوانند گان عزیز عرض می‌شود عرایض ما را روزنه‌ای به حقیقت استاد بدانند و در 
حد الفاظ این کتاب» خویش را متوقف نکنند که جان این انسان الهی فوق این عرایض 


ماست. 

استاد سمندری می‌فرمودند از علامه طباطبایی درباره اشعار حافظ سوال شد که چرا 
حافظ در ابتدا و وسط و انتهای یک غزل حالات گوناگونی دارد و بر یک منوال نیست؟! 
علامه فرمودند باید حافظ شد تا حافظ را فهمید و الحق باید سمندری شد تا سمندری را 

مک دام رک کوش ری مار 

انسان باید قرآنی شود یعنی قرآن در وجودش پیاده شود نه اينکه کتابی بر روی طاقچه 
یا کتابخانه بماند! استاد به پیاده کردن قرآن در متن زند گی تا کید اکید داشتند و خود نیز 
به این نعمت متنعم بودند. روزی به یکی از دوستان فرمودند که آیا در منزل تفسیر المیزان 
دارید؟ آن بنده خدا عرض کرد بله. فرمودند بالای طاقچه خاک می‌خورد؟ این کتاب 
برای طاقچه نیست برای خواندن و عمل کردن است و به شخص دیگری فرمودند حتی 


یک روز تأخیر در خواندن المیزان نیز خسارت است. هرچند این کتاب استاد می‌خواهد. 


۱ رباعیات» ابوسعید ابوالخیر. 








عبدالله مهدی سمندری صفحه ۱۲۴ 


قرآن کریم علاوه بر اینکه احکام فقهی و اخلاقی را به انسان عرضه می کند» به 
سرگذشت انبیاء نالا پرداخته تا بفهماند ای انسان سالک تو نیز در زندگیات 


همینگونه‌ای و این داستان‌ها سر گذشت توست. باید عمل کرد تا همچو سمندری شد. 





ت 7 ام 
را بور کاو ور وا 7 لد مان١‏ ر 8 چن ری 
٩ 2‏ 


در قرآن کریم خطاب به رسول خاتم مزا آمده: «مانند پیامبران اولوالعزم (مخصوصاً 
نوح) صابر باش و در جای دیگر می‌فرماید چون یونس مباش». در قرآن کریم» اولوالعزم 


و حضرت يونس یلا را داستان‌های خواندنی بسیاری در سیر و سلو ک انسانی است. 





خداوند سبحان صبر پیامبران اولوالعزم مانند نوح لا را که بیش از ه قرن با رنج 
امت خود ساخت. می‌ستاید و از پیامبر خاتم ما می‌خواهد تا چون پیامبران اولوالعزم 
شکیبا باشد: «اصیر کما م3 العزم من الؤسل ولا سل هم (لاستاف, آیه*۳) صبر کن 
آن گونه که پیامبران «اولوالعزم» صبر کردند و برای (عذاب) آنان شتاب مکن و از او 
می‌خواهد تا چون يونس نباشد که نسبت به امت خود صبوری نکرد: فاصیر لحکم ریت 
ولا نکن کصاحب الحوت اذ تادی رفو مکظوم»نل, آیمه:) صب ر کن و منتظر فرمان 
پرورد گارت باش و مانند صاحب ماهی (حضرت یونس) مباش که در تقاضای مجازات 


قومش عجله کرد و در آن زمان که با نهایت اندوه خدا را خواند. 


حضرت يونس ناه پیامبر معصوم خداست که گرد گنای خطا و حتی سهو و نسیان 





بر دامنش ننشسته است منتهی «حسنات الابرار سینات المقربین» در آن مقامات مافوق 


چه لطایف و حساسیت‌هایی وجود دارد؟ ما نمی‌دانیم و اللهاعلم. آن جایگاه و آن مقام» 


۱ دیوان اشعار» فرخی سیستانی. 








مافوق گناه و خطا و سهو و نسیان است و این امور نازله و مبتذل برای عوامی چون 


ماست نه برای انبیای الهی یََا. 


حضرت استاد سمندری نیز مردی در اوج صبر بود. می فر مودند شاگردی داشتم که 
بیست سال برایش زحمت کشیده و به او درس دادم. از ابتدا نیز می‌دانستم به‌جایی نخواهد 
رسید و این بذرها سبز نمی‌شود اما کارم را کردم و بعد از بیست سال فحشم داد و رفت. 
ایشان می‌فرمودند شبی در مکاشفه‌ای دیده بودم که در زمینی سنگلاخ بیل می‌زنم و بذر 
می‌پاشم و بااینکه سنگلاخ بود اما کارم را کردم و می‌دانستم در این بستر بذری رشد 
نمی کند و این زمین همین شاگردم بود! 

و حقیقتاً آیا این گونه رفتار از سنخ رفتار انبیاء لا نیست؟ بلی حضرت استاد نیز به مقام 
نبوت انبائی نائل آمده بودند و خواننده آگاه مستحضر است که باب نبوت انبائی برای 
همگان باز است اما نبوت تشریعی با حضرت خاتم‌الانبیاء یر ختم گردیده است و جهت 


مطالعه بیشتر پیرامون نبوت انبائی و تشریعی به کتاب فصوص الحکم مراجعه شود.! 


حق‌تعالی رسول خویش و وارثان انبیاء تلا یعنی علما را به صبری چون صبر پیامبران 


استاد سمندری نیز به تأسی از قرآن» هميشه شاگردان را به صبر در برابر سختی‌ها و 
مشکلات رو زگار دعوت می‌فرمودند. ایشان معتقد بودند که برخی در برابر قضای الهی 
زبان به اعتراض می گشایند وعده‌ای نیز خود را ناچار از صبر می‌بینند اما حقیقت مطلب 

۱ منظور از نبوت انبائی همان ولایت است که انسان سالک با طهارت و عمل به دستورات الهی و تحت تربیت انسان کامل» به‌جایی 


می‌رسد که از حقایق عالم هستی انباء کرده و خبر می‌دهد اما چنین انسانی پیامبر تشریعی نیست» بلکه وارث انبیاء یلا است زیرا که علما 
ورثه انبیاء تلا هستند. اللهم ارزقنا. 








عبدالله مهدی سمندری صفحه ۱۲۶ 


این است که بهتر ازقضای الهی مگر قابل تصور است؟ صبر بر مشکلات زمانی است که 
مشکل پیش آمده تلخی ای داشته باشد اما ازنظر ایشان که در مقام رضا بودند» مشکلات 


قضای حق‌تعالی رنج و سختی ظاهری برای انسان باشد. به تعبیر مولوی: 


دبای مات اه ات اوم بات او بات اه 

ه رکدام از انسان‌ها دارای سر گذشت و حالات و پیش آمدهای متفاوتی می‌باشند و 
از دل این حوادث و اطوار گوناگون می‌باید به سرمنزل مقصود خویش نائل شوند. 
درواقع انسان دارای اطوار و حالات مختلفی است. «وقد خلقگم أطرارادی. آیمه۱). داستان 
انبیاء نالا بیان همین اطوار انسانی است و دستور حضرت استاد این بود که با انبیاء غلا 
صله داشته باشید. 

ازنظر ایشان قرآن» کتاب داستان نیست که صرفاً داستانی نقل کند. قرآن کتاب 
خودشناسی و خودسازی است. تمام داستان‌های قر آنی را می‌باید در قالب تفسیر انفسی 
در نفس انسانی پیاده نمود. برای مثال» یونس الا به تعبیری همان نفس انسانی است 
که در دل ظلمات طبیعت گرفتارشده است و به ذکر خدا پناهنده گردیده و از این 





ظلمت طبیعت به ملکوت عروج می کند و همین‌طور دیگر شخصیت‌های قر آنی نیز همین 
گونه‌اند. 


آدمی است. حضرت علامه حسن‌زاده آملی در کلمه نودوپنج رساله صد کلمه در 


١‏ مثنوی معنوی» مولوی. 








عبدالله مهدی سمندری صفحه ۱۲۷ 


برای او شایسته است یک دوره ق رآن کریم را به دفت به این عنوان قرائت کند . 
اسمائی را که پرور دگار متعال بدان‌ها خویشتن را وصف می‌فرماید و نی زآنچه را 

ملاتکه او را بدان‌ها ندا م یکنند و نیز دعای انبیاء و اولیاء را که حداوند سبحان در پیش 

مل شداید اوضاع‌واحوال آنان از زبانشان نقل فرموده است که درآن شداید احوال و 


اوضاع حدای تعالی را به اسمی خاص و دعایی مخصوص خوانده‌اند انتخاب کند... 
نقاگ چون اسان پونسی مشرب فد مت ای چ جلاله زا به دگر برس راا 

که :رل اله إل رت سبحانك إئي 5 ت من ایا 2 و چون ایوبی مشرب شده است» حق 

تعالی را به ندای ایوبی نداء کند که: «رب اي 7 ني اضر ون ت أرحم الزاحمین و علي هذا 


القياس» . 


گفتیم که هریکی از داستان‌های قر آنی را با حالات و مقامات و اطوار نفس انسانی 
مشابهت و تناسب‌های حیرت آوری است. جناب ابن عربی در کتاب شریف فصوص 
الحکم این داستان‌ها را مدنظر قرار داده و تناسب آن‌ها با نفس انسانی را در قالب 
بست‌وهفت فص بیان داشته‌اند. برای مثال حضرت استاد مهدی سمندری در تعلیقات 
خویش بر فصوص الحکم" در ذیل حکمت یوسفی آورده‌اند که اگر انسان چشم از 
نامحرم ببندد و خود را حفظ کند» علم تأویل رژیاها و احادیث به وی داده خواهد شد و 


خودشان نیز از این علم بهره‌ها داشتند. 


۱ صد کلمه در معرفت نفس» علامه حسن‌زاده آملی. 


۲ این تعلیقات به زیور طبع متحلی نشده است و امید داریم روزی این پری روی شاهد هرجایی گردد. 








عبدالله مهدی سمندری صفحه ۱۲۸ 


الغرض» انسان در یک موطن و حالی یونسی مشرب است و در شرایطی دیگر یعقوبی 
مشرب. گاهی بوسفی مشرب گشته و گاهی موسوی مشرب و شرح این اطوار سر دراز 
دارد. این‌ها را گفتیم تا بگوییم: حضرت استاد مهدی سمندری انسانی قرآنی بود و می‌شد 


سر گذشت و بکایکک اطوار فوق‌الذ کر را در وجودشان به نظاره نشست. 


ایشان نسبت به اهل‌بیت تالا مخصوصاً امیرالممنین على ٤إ‏ و حضرت فاطمه زهرا 


e‏ من 2 ۳ ۲ سوت 
اا بعقوبی مشرب عشق ورزیده و می گربستند و در برابر بت‌پرستان روز کار 





ابراهیمی‌مشرب با تبر برهان» بت‌های هواپرستی را خرد می‌نمودند. حضرتشان بر خلق 
محمدی بودند و برای همگان رحمت اندر رحمت جلوه می‌نمودند و چون عیسی 
روحاللّه» دم مسیحایی داشته و به اذن الله در عالم تصرف می‌نمودند و همه این‌ها به اذن 
الله و با حفظ مراتب نسبت به انسان‌های معصوم نالا است. درواقع علما ورثه انبیاءند و 
امثال حضرت استاد از مشکات ولایت استضائه کرده و متنعم بودند و به شرف دریافت 
کلاه سبز عرفان از دست حضرت علامه مشرف بودند و با امضا و تائید حضرت علامه 


در عرفان به مقام استادی نائل آمدند." 


پیرامون ایشان یک از هزاران به قلم نیامد و همین میزان برای اهل اشاره بس است و 
کسی که از فطرت پاک بهره‌مند باشد با همین اوراق می‌تواند به درد خویش پی برد و 


به دنبال درمان خود راهی شود همان‌طور که ما به واسطه اسرار الصلوة حضرت استاد 


۱روزی یکی از شا گردان در حضور ایشان» نام بی‌بی فاطمه زهرا تلا را به زبان آوردند. استاد از شنیدن این نام بغض کردند و باحالت 
گریه فرمود: «پسرم» نام بی‌بی را نیاور که قلبم طاقت ندارد»؛ خواننده آگاه مستحضر است این گونه حالات برای عارف بالّه بسیار رخ 
می‌دهد که گاهی تحت تأثیر تجلی اسمی از اسماء الله قرا رگرفته و بی‌تاب شود و قلب عارف به‌صورت مداوم تحت تصرف اسماء جمال 
و جلال در انقلاب است. 


۲ اشاره به واقعه‌ای دارد که شرحش را این زمان بگذار تا فصل دگر. 
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شیفته ایشان شدیم و ایشان را شهر به شهر جستیم و نيافتیم و خودشان به سراغ ما آمدند. 


روحی فداک مرد بزر کگ. 


و آخر دعوانا ان الحمداله رب العالمین» وتعت کلمت ريك 








بحس دوم 


مقدمه 
انسان مرخ باغ ملکوت است که اصل و حقیقت او را روح منفوخ حق‌تعالی تشکیل 
می‌دهد. این روح الهی از عوارض و ویژگی‌های جسم و جسمانیت مبرا است لذا بعد 


مسافت را برنمی‌تابد و برای او زمان و مکان بی‌معنا است. 
۳ ۶ ۱ 
ع رانا ای عازن است م رمال ن د بان ات 


این جان و روح مجرد که از شأنی از شئونات آن به دل نیز تعبیر می‌شود» احوال 
گوناگونی دارد. گاه دلی را با دلی آشنا می‌یابی و گاه دلی را از دلی روی گردان. به قول 


علامه عارف حسن زاده آملی: 


.7 
وارول ار کن ورو ی وسر و لے 
# 
۰ ۰ 2 ما ۲ 
دادن سم دی اروں, 
ل رادل سین سین 


گاه مشاهده می‌شود که انسان باکسی که برای اولین بار او را ملاقات می کند حس 
دوستی و محبتی دیرینه دارد اما با کسانی که سال‌ها با آن‌ها سر و کار داشته این گونه نیست. 


این آشنایی و دوری دل‌ها را حق متعال حین سرشتن گل انسان با دل او نوشته است: 


ıd 
اوا رش اک لول خر وون ات‎ 
0 0 ۰ ۰ 
ال ۶ آنا بت ارات ول مرو ہا ست و او را و راست‎ 
N 8 + 


۱ دیوان اشعار» وحشی بافقی. 
۲ دیوان اشعار» علامه حسن‌زاده آملی. 








عبدالله مهدی سمندری صفحه ۱۳۱ 


۵ مه نم ی 
دل ر ںآ ا راب دلالاست ول سوم از روی تال است 
ول اسره داه ا ستو دسر ول ورد اورا امه 
4 س E‏ .4 
دل عرس است وور ون رست دوعس ںا رت و رست 
¥ 
9 ماه 
وراه ]1 دواس است دور ںات 
کک 7 امه و 
ول تون لور ہا کراں ا ست ول ون ند آس‌شاناست 
¥ ¥ 
ول ا روہ وسرو ا ست کن فرط وارو ی 
U ۳‏ ۰ 


به خاطر دارم سال‌ها پیش بامطالعه کتاب «اسرار الصلوة یا معراج عشق» در کمند سر 
زلف انسانی الهی گرفتار آمدم. گویی سال‌ها است تشنه اویم و با تمام وجود مایل به 
ملاقات او هستم. در پی او گشتم اما نه نشانی از او یافتم و نه حتی تصویری! تا اینکه حق 
متعال عنایتی خاص بر ما کرد و حضرت استاد را در کمال ناباوری به شهر ما فرستاد. ما 
در پی او می گشتیم و او خود به سراغ ما آمد. الحمدلله رب العالمين. 

آری چرا شیفته او نباشم چون که او شخصی است که از بر کات انفاس قدسی اساتیدی 
چون علامه حسن‌زاده آملی و علامه سید محمدحسین طباطبایی نهال توحید صمدی و 
ولایت نبوی و وصایت علوی و عصمت مصطفوی را در جان خویش پرورش داده و بر 
لب کوثر حضرت خاتم نشسته است و خود عصاره و زبده این علامه‌های بز رگوار است. 


بسا افتخاری است که به کمند سر زلف چنین فرزانه‌ای گرفتار آمدن. 


و " 7 ار 

لن رر زات کن اھادم دب رعا مومت لر مادک ست 
ت 

موم ماو سوکاری مت دروواوا رای برب دکاری تست 


۱ دیوان اشعار علامه حسن‌زاده آملی. 








عبدالله مهدی سمندری صفحه ۱۳۲ 


اکنون که مشغول نگارش این جملات هستم نمی‌دانم چه بنویسم و چگونه وصف این 


وصف کند. 


در طول این مدتی که توفیق تحصیل در خدمت این استاد فرزانه روزی شد» هم دل‌شاد 
بودیم که به‌حکم رحمت رحمانیه الهی این باب برای ما مفتوح است و هم حسرت 
می‌خوردیم که چرا قابل در قابلیت آن‌چنان نقص دارد که در ابتدائیات مسیر این گونه 
لنگ می‌زند هرچند در سر سودای رحمت رحیمیه الهیه را داشته و داریم. اللهم ارزقنا. 

توضیحی درباره بخش دوم کتاب 

بخش پیش رو عصاره و چکیده‌ای از نوشته‌هایی است که در محافل و محاضر درس 
راخت عفر نت اساد مید سارن فج باه وروی گر هلاه امت تخد ال ارا 
توفیقی دست داد تا این نات را از لابه‌لای دفاتر استخراج گردد. 

اوراقی که ازنظر می گذرانید حاوی مطالب و نکاتی است که قابلیت تنظیم و چاپ 
داشته و برای همگان قابل استفاده باشد. این نکات بعضاً به نقل از اساتید ایشان بیان‌شده و 
در برخی دیگر انشاء حضرتشان است. هر چند ایشان می‌فرمودند: «بنده هر چه دارم ا زاين 
اساتید بز رگوار دارم». 

دو تذ کر 

تذ کر اول: در متن این فصل مطالبی که از حضرت استاد نیست و توسط شاگردان 
پرسیده یا بیان‌شده است درون پرانتز قرارگرفته تا از کلام استاد تفکیک شود. 

تذ کر دوم: یقیناًا گر نقصی در مباحث ریت شد. از ناحیه مؤلف است نه حضرت استاد 


زیرا که روایتگری بی‌خطا کار معصوم است و غیر از آن‌ها همگی ممکن‌الخطا هستیم. 








عبدالله مهدی سمندری صفحه ۱۳۲ 


آبا دیگر مانند علامه طباطبایی بیدا می شود؟ سید حسین طباطبایی صاحب المیزان در 
يا دب باطبایی پیدا می‌شود؟ سید حسین طباطبایی ب المي 
وراه اوه سای کرد ابشان رهم09 3 ۶ ۰ ۱۳ ۶ وملم ام لاسماد که 
م عرضهم علی الملابکة قال آتیئونی پأسماء هولاء إن کنتم صادقین» ره ه۳۱» را محضر 
ایشان درس گرفتم. 

از محضر علامه حسن‌زاده آملی هفت سال صباحا و مسائا بهره بردم و در ماه مبا رک 
رمضان علاوه بر صباح و مسای سحرگاهان نیز با ایشان درس داشتیم. 


آیا مانند آیت‌الّه بروجردی دیگر پیدا می‌شود؟ سه سال شاگرد ایشان بودم. 


(شاگرد: چرا دیگر مانند این حضرات پیدا نمی‌شود؟) 


جناب استاد: زیرا که امروز حلال و حرام به هم آميخته شده است. 


نخستین درس استاد 
اول چیزی که استادم علامه حسن‌زاده آملی در روستای ایراء به من تعلیم فرمود این 
آیه بود: «اتقوا الله و بعل کم الیه»( بقرہ آید۱۸) آقاجان. این را نوشتم و یادداشت کردم و 


1 


در مورد این آیه به تفسیر استادم» علامه طباطبایی مراجعه فرمایید. اوایل سوره بقره. 
(شاگرد: آقا. راه ملکه کردن اي نآ به راتقوا الله و یعلمکم الله» چیست؟) 

جناب استاد: نمی‌شود. استاد می‌ خواهد. 

(شاگرد: راهکاری به ما دهید). 

جناب استاد: راهی ندارد. چاره‌ای نیست. ما هم چاره‌ای نداشتیم. برای من چهل سال 
طول کشید تا ملکه شود. 








عبدالله مهدی سمندری صفحه ۱۳۴ 


باتقوا باش 
علامه بز رگوار حسن‌زاده آملی می‌فرمود همیشه باتقوا باشید. وضو مهم نب & ( بلکه 
تقوا مهم است. تقوا یعنی خط قرمزها را نروید. مانند ماشین‌سواری که از چراغ‌قرمزها 
عبور نمی کند. پرهیز از حرام به‌طو رکلی تقوا است. 

بارها گفته‌ام این استاد بزرگوار اولین چیزی که در روستای ایراء تعلیممان فرمودند آیه 
«اتقوا الله و یعلمکم الله»(ره یه بود. این آیه چهل سال طول کشید تا ملکه شود؛ یعنی 
طوری شود که تغییرناپذیر باشد. 

پای زدن بر سر هستی 

استاد مهدی الهی قمشه‌ای یکی از اساتید بنده بودند که سه سال در محضرشان شاگردی 


کردم. این ابیات از ایشان است: 


ور ی ا ۱ 4 
ماش ورند ی وس ول است ای زوم یواست 
¢ ۱ 
پسر جان پاتو بکوب بر سر هستی. 
و یش و 
کو وسا ترا مان رزوی مسر یواست 
مه و 
ای ول واا حال ر رکو رس و لاست 
ee ۲‏ 
وم ودام ول دا نای ست ارتم این دام ست ونل است 
و 7 E‏ 
مک دهد مان یات هقاس 
گم 4 E‏ 
زوو ری فا اک ول ووم فا انرڈ سی وس است 
۱ 1 ۱ 


۱ یعنی در قیاس باتقوا که طهارت باطنی است» وضو که طهارتی ظاهری است اهمیت کم تری دارد. مراتب طهارت را می توانید در 
کتاب اسرارالصلوة ایشان مطالعه کنید. 


۲ دیوان اشعار» آیت‌اللّه الهی قمشه‌ای. 








عبدالله مهدی سمندری صفحه ۱۳۵ 


a ۳‏ 
اوه | لور حا رورو مسا یال وساست 
4 ۱ 7 ۰ ۵ ۱ 
ورال یکر مرو امت عا ی وہک وی ںات 
ادب در برابر قران کریم 


(شاگرد: در محضر استاد سمندری بودم. تبلت و کتاب قرآنی در دستم بود. سهواًتبلت 


را بر روی قرآن گذاشته بودم). 


جناب استاد: آن چیست که روی قرآن گذاشتید؟ 


(شا گرد: عرض کردم تبلت است). 


جناب استاد: آن را روی قر آن نگذارید. علامه روزی احتیاج به قرآن داشتند. فرمودند 
آیا در محضر قرآن هستبد؟ نفرمودند آیا قرآن در محضرتان هست. این ناشی از ادب 
بالای این مرد بز رگ است. 

همین علامه بزرگوار می‌فرمودند در اتاقی که قرآن هست پا به سمت قر آن دراز نکنید. 
طوری باشد که احترام قرآن حفظ شود. 


عبدالته باشید 
فرق اسم الله با دیگر اسماء الله در این است که «الله) مستجمع تمام کمالات الهی است 


اما دیگر اسماء الّه این گونه نیستند. 


بر این اساس جناب استاد علامه حسن‌زاده آملی می‌فرمودند عبدالله باشید و عبدالمنتقم 
و عبدالرزاق و عبد دیگر اسماء نباشید زیرا که اگر کسی عبدالله باشد تمام اسماء الله و 


کمالات الهی در آن نهفته است. 


۱ دیوان اشعار» آیت‌اللّه الهی قمشه‌ای. 








عبدالّه مهدی سمندری صفحه ۱۳۶ 


با طهارت باش 

علامه حسن‌زاده آملی می‌فرمودند: بنده بی‌طهارت دست به نان گیاه و درخت و ... 
نمی‌برم؛؟ زیرا که تمام این‌ها ناموس خدا هستند و کسی حاضر نیست به ناموس خویش 
بی‌حرمتی کند» چه رسد به ناموس الّه. (دقت کنید که ایشان) فرمودند بی‌طهارت. نه 
بی وضو. 

ظرافت‌های توحیدی 

پس از نگارش کتاب اسرار الصلوة هنگامی که به‌صورت طوماری بود» آن را خدمت 
جناب استاد علامه حسن‌زاده آملی تقدیم نمودم و عرض کردم جناب استاد یک نظر 
سطحی بیندازید. نگاهی انداختند و بعد فرمودند اینکه نوشته‌اید به صحرا بنگرم صحرا تو 


وینم غلط است باید بنویسید صحرات وینم: 


2 : 4 / 
را سر : تدم دا ۳ و 
مگ : 
مسرط ِ اوی وروت سانا زات عاتم ۱ 


فقط تویی و دیگر هیچ‌چیزی نیست. صحرا و دریا تو وینم غلط است. صحرات وینم. 
دریات وینم. 

دعای کمیل 

دعای کمیل که شب حمعه می خوانیم» استادم علامه حسن زاده می فر مودند که 


امیرالممنین نالا آن را در سجده می‌خواندند. 


۱ دیوان اشعار» باباطاهر عربان. 








عبدالله مهدی سمندری صفحه ۱۳۷ 


گوشمال می خواهید 
در مسجد معصومبه قم محضر علامه حسن زاده آملی درس می خواندیم. تعدادمان زیاد 
بود هرچند در اواخر کلاس تنها ده و دوازده نفر می‌ماندیم. یک روز طلبه تازه‌واردی به 
جلسه آمد. آن روز استاد کمی دير آمد. آن طلبه بی‌ادب گفت «استاد» ده دقیقه دير 
آمدید». استاد فرمود «بله بله. درست است». 

آقاجان» بعدا زآن جلسه علامه درس را تعطیل کردند. بنده با محمود امامی یک سال 
تمام می‌رفتيم دم خانه ایشان در کوچه ممتاز و تقاضای درس می کردیم. می‌فرمودند که 
ان‌شاءاللّه» ان‌شاءالّه. 

یک سال تمام شد. گفتیم آقا اگر ممکن است عنایت بفرمایید و جلسات را شروع کنید. 
فرمودند این سبزی‌ها و گیاهان نیاز به گوشمال دارند. اگر پی‌درپی آب دریافت کنند 
تیره می‌شوند و خراب می گردند. بگذارید گوشمال بخورند. بعد از گوشمال اگر به آن‌ها 
آب‌داده شود رشد می کنند. شما هم نیاز به گوشمال دارید. مدتی باید بگذرد. پی‌درپی 
نمی‌شود درس داد. 

این علامه بزرگوار نیز خودشان شاگرد علامه شعرانی بودند. می‌فرمودند: یک روز 
برفی بود و جاده‌ها لغزنده. با تردید به جلسه درس رفتم. علامه شعرانی به من فرمودند آیا 
در مسیر که میآمدید گداها در مسیر نشسته بودند؟ فرمودند شما گدایید. 


باید انسان در طلب علم همچون گداها باشد و حتی در روز برفی نیز دست از گدایی 


برندارد. 








عبدالله مهدی سمندری صفحه ۱۳۸ 


کار خود را بکنید 

استادم علامه حسن‌زاده فرمود: خداوند ابتدا جبرئیل را آفرید و بعدها شیطان را. هردوی 
این‌ها در وجود ما هست. در وجود همه ما. جبرئیل کار خودش را می کند» یعنی هدایت 
و شیطان نیز کار خودش را می کند یعنی اضلال و شما هم کار خودتان را بکنید (یعنی 
کی 

فاطمه شناسی 

استاد علامه حسن‌زاده آملی فرمودند: اگر سادات که از نسل فاطمه زهرا تالا 


بیشتر از دیگران مادرشان را بشناسند آن‌ها مقدم‌ترند اما اگر دیگران (غیر سادات) فاطمه 


هستنده 





زهرا یلا را بیشتر بشناسند بر سادات تقدم دارند. هر که بیشتر فاطمه شناس باشد او مقدم 


است. 


رساله ام ابیها رساله‌ای سحری بود که اولین رساله از کتاب سه رساله نور است و به 


حضرت فاطمه زهرا نیا اختصاص دارد. 





عسا کر اسماء 
این که در قرآن درجاهای مختلف آمده است (نحن). به فرمایش استادم علامه 


حسن‌زاده آملی روحی فداه به معنای اسماء الله است که عساکر ال‌اند.۲ 


۱ استاد می‌فرمودند مخاطب این فرمایش حضرت علامه محمود امامی و بنده بودیم. 
۲ یعنی حق‌تعالی در چنین آیاتی درصدد بیان این است که ما و ملائکه ما فلان کار را می کنیم لذا از ضمیر (نحن) که جمع هست و به 
معنای (ما) هست استفاده می‌شود و آنجایی که کاری را به ذات خود نسبت می‌دهد و از ضمایر (هو) و (انا) استفاده می کند؛ به معنای او 


و من؛ به علت بالا بودن شان و مرتبه عمل» آن را به ذات خود نسبت داده نه به اسماء الله. 
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جواهری بر گردن خو کت 

گاهی علم و دانش برای برخی افراد همچون جواهری است که بر گردن خ وک آویخته 
شده است. قال عیسی بن مریم لا: «لا تعلقوا الجواهر فی اعناق الخنازیر»" به گردن 
خوک‌ها جواهرات گران‌بها را آویزان نکنید. 


عده‌ای خو ک صفت‌اند. خ وک کثافت خودش را می‌خورد و گوشتش هم حرام است. 
ارام زرازوست مسا ۶ رم تم ام است 

معنای این شعر این است که می(شراب ظاهری) فی‌نفسه حرام است» غذا خوردن هم 
این لطافت‌ها را از محضر اين علامه بزرگوار آموختیم. 

عیادت عالمانه در بیمارستان 

در بیمارستان چمران اصفهان بعد از عمل دوم قلب بستری بودم. از جانب استادم علامه 
حسن‌زاده آملی تماس گرفتند که می‌خواهند تشر بف بیاورند. ده دقیقه نشد که آمدند. 
در آنجا سه‌ربع ساعت درباره «قل هو الله احد»(ود. آیه۱) صحبت فر مودند. 

گفتم جناب استاد» حاضری در خدمت باشیم. فرمودند شهر رضا بیمار دیگری دارم. 


یک شخص نابینایی بود که دستی کشیدند و شفا یافت. 


(شاگرد: ان‌شاءالله شما هم آن سه‌ربع ساعت را برای ما بفرمایید). 


۱ عیون الأخبارء ج ۲ ص ۱۲۴. 
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جناب استاد: یک دقبقه‌اش را هم نمی‌توانم. او علامه بود من معلومه هم نیستم. 
(شاگرد: به‌هرحال «الولد سۇ آبيه»). 
جناب استاد: بله» بله. ولد که هستم ازنظر معنوی» هستم آن‌شاءاللّه تعالی. 


محل گناه 

استادم علامه حسن‌زادهآملی می‌فرمودند: درجایی که گناه واقع‌شده چه خودتان 
مرتکب شده باشید چه دیگران به آنجا بازنگردید زیرا که شیطان هست و وسوسه 

القائات آن‌سوبی 

(شاگرد: چرا عنوان فص فاطمیه به خود علامه القا نشد و به جناب خواجه ولایی چنین 
کشفی دست داد؟) 

استاد: القائات مطابق باحال اشخاص است. مثلاً همین آدمکش که مجسمه‌اش آن 
بالاست. 

(شاگرد: نادرشاه؟) 

جناب استاد: بله. این شخص بسیار خون‌ریز بود. وی قصد کشو رگشایی داشت. رفته 
بود به سمت منطقه‌ای که آن را پیش تر فتح کرده بود. از او پرسیدند ابنجا چه چیزی 


به‌عنوان یادیود بنویسیم؟ کت بنویسید: «یدالله فوق ایدیهم» ۲ 


۱ این عبارت به او القاء شده بود و از خودش نبود. 
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دوباره پرسیدند چه بنویسیم؟ گفت نمی‌دانم. همان که گفتم بنویسید. بله» فراموش کرده 
بو د. 

(شا گرد: پس هم به افراد بد و هم به افراد خوب القاء می‌شود؟) 

جناب استاد: بله» نادر خیلی جنایتکار بود. 

(شاگرد: آیا خود کتاب فص فاطمیه هم القاء بود؟) 

جناب استاد: برای ایشان این چیزها ساده است. 

مراتب قرآن 

روخوانی ظاهر قرآن فارغ از فهم معنی و تدبر در آن چندان به درد نمی خورد. به قول 
استادم» قرآن مانند اقیانوس است. عده‌ای لبی تر می کنند وعده‌ای جرعه‌ای می و شند 
وعده‌ای غرق می‌شوند. باید غرق شد. معنای قر آن هم بی‌نهایت است. برای مثال امام علی 


لا می‌فرمایند: «انا نقطه بین الباء»» این یعنی چه؟ 





(شاگرد: بزرگواری می‌فرمود باء به‌منزله نظام هستی است و نقطه» انسان کامل است در 


نظام هستی که اگر انسان کامل نباشد نظام هستی از معنی می‌افتد). 


سجدین) (سوره جر آیه ۹(« ما روح خداييم و روح هم مکان ندارد. پس انسان کامل مکان 
ندارد که بگوییم در نظام هستی است پس این پاسخ غلط است. 

شاگرد ممتاز 

در خاطرم هست که در درس مصباح الانس که چهار نفر بودیم» یکی از شاگردان 
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(شاگرد: آیا طهارت پدر به فرزند سرایت کرده است؟) 

جناب استاد: بله» «الولد سر ابيه». 

تألیف در شب قدر 

کتاب تفسیر المیزان ۲۰ جلد است که در طول بیست سال توسط استادم علامه طباطبایی 
نگاشته شد. بنده سه سال محضر ایشان درس خواندم. آن موقع این تفسیر چاپ‌نشده بود 
لذا ایشان می گفتند و بنده می‌نوشتم. 

جلد آخر این تفسیر در بیست و سوم ماه مبا رک رمضان به پایان رسید؛ یعنی «لیله 
جهنی» ماجرای «لیله جهنی» این است که شترچرانی به اسم جهنی آمد خدمت رسول‌اله 
یه و عرض کرد من نمی‌توانم هر شب قدر خدمت شما برسم. آن شب قدر حقیقی را 
به من بفرمائید. رسول‌الله یز فرمودند شب ۲۳ رمضان و بعدا زآن این شب به «لیله جهنی» 
رو د 

الغوث الغوث' گفتن در آن شب خوب است اما ایشان (علامه طباطبایی) در آن شب 
مشغول نگارش تفسیر بودند. 

امضاء از عمامه 


من در منزل علامه حسن‌زاده آملی در قم بودم. ده پازده نفر آمدند اطراف علامه 
نشستند. کاغذی را گذاشتند جلوی آقا و گفتند امضا کنید. ايشان فرمود نمی‌توانم. 


۱ اشاره به دعای جوشن کبیر دارد که خواندنش در شب قدر مستحب است و فرمایش استاد کنایه از مناجات و عبادات در شب قدر 


دارد. 
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از آن‌ها اصرار و اصرار ولی آقا فرمود آقاجان نمی توانم امضا کنم سپس عمامه را از 
سر برداشتند و در جلوی مجلس گذاشتند و گفتند از این امضا بگیرید. آن افراد هم حیا 


کردند و پا شدند رفتند. 


اهمیت استاد 
چیزی که بیش از همه مهم است استاد است. شخصی گفت من آثار علامه حسن‌زاده 
را می‌خوانم و سی‌دی‌ها و نوارهای ایشان را گوش می‌دهم. گفتم بخوان. اشکالی ندارد؛ 


اما چیزی عایدت نمی‌شود. باید حتماً نزد استاد نشست. 


حرش ندینش 

قر آن و عرفان 

ما در محضر این عارف ربانی یعنی علامه حسن حسن‌زاده آملی شاگردی کردیم. 
خودمان هیچ هیچ هیچ هستیم اما وقتی ایشان در دروس به تدریس عرفان " رسیدند دیدیم 
قرآن» محض عرفان است. 

حرمت سلف صالح 

یک‌وقتی خدمت استاد علامه حسن‌زاده آملی عرض کردم آقا اينکه می گویند سلمان 
ده درجه علم و تقوا را پیداکرده» آیا جناب علامه طباطبایی و وجود مقدس خودتان 


کمترید؟ 


۱ مثنوی معنوی» مولوی. 
۲ منظور حضرت استاد درس مصباح الانس است که تدریس آن دو سال و نیم طول کشید. 
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ذ کر ذرات وجود 

استادم علامه طباطبایی می‌فرمود کسی را سراغ دارم که ذرات وجود به نحوی در گوش 
سر و قلبش همان ذکر را ولوله می کنند که نمی گذارند نمازش را بخواند. 

ایشان نفرموده بود که آن شخص چه کسی است؛ اما می‌دانيم که آن شخص خود 
ایشان بود زیرا که حالات ایشان را می‌دانیم. 

لکد به جنازه شیطان نزنید 

«فان النفس امارة بالسوع» (لوسف. آیه ۵۳), نفس اماره به بدای است. اماره صیغه مبالغه است؛ 
یعنی خیلی امر می کند. نفس انسان را بسیار به بدی امر می کند. 

ار ستاو موه ا ست؟ یواست 

استاد علامه حسن زاده آملی روحی فداه می‌فرمود: هنگامی که دار ید نماز می خوانبد 
شیطان در نماز می‌آید. لگد به مرده شیطان لعین رجیم نزنید. نمازتان را بخوانید. توجهتان 
الى الله باشد. 

استاد دیگرم علامه سید حسین طباطبایی رضوان الله تعالی عليه و روحی فداه 
می‌فرمودند: یک روزی آمدم نماز بخوانم که مشاهده کردم دو حوری در دو طرفم 
ایستادند و از من تمنا داشتند. وقتی تکبیر نماز را گفتم و وارد نماز شدم دیگر چیزی 


نفهمیدم؛ اما وقتی که نماز تمام شد برای آن‌ها غصه‌ام شد که چرا به آن‌ها توجه نکردم. 


۱مثنوی معنوی» مولوی» دفتر سوم. 
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علف‌زار سرسبز است 

علامه حسن‌زاده آملی می‌فرمودند: گاوها می‌روند به صحرا لته (علفزار) را می‌ خورند. 
وقتی می‌خواهند برگردند» یک نگاهی به پشت سرشان می کنند و غصه‌شان می‌شود. 
شیرشان را می‌دهند به صاحب ظاهری خود و تا صبح لاغر می‌شوند. فردا صبح که 
برمی گردند سر همان لنه» می‌بینند در کمال شگفتی سرسبز است. آقاجان مزرعه هميشه 
سرسبز است» غصه نان وزندگی را نخورید. 

این علامه بز رگوار در جای دیگر می‌فرمودند: گاوها می‌روند به صحرا. غذا می خورند 
و شکمشان سیر می‌شود. در این هنگام صدای زوزه حیوان درنده‌ای می‌آید که موجب 
می‌شود آن‌ها بترسند و به سمت طویله بدوند. بعد علامه می‌فرمودند: درندگان هم در 


خدمت انسان‌اند. 


رحم از رحمانیت حق است 

علامه حسن‌زاده آملی می‌فرمود: زن دارای رحم است و رحم از رحمانیت حضرت 
حق است. او را به دست چاقوی دکترها ندهید که این رحم» رحمت است برای جنین. 
اگر این رحم یک خش کوچک بردارد؛ دیگر هیچ. 


زن به‌طو ر کلی رحمت اندر رحمت است. 


: ر 4 ۲ 
تاددرت ا ار مر رت ویس 


۱مثنوی معنوی» مولوی. 
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رستخیز دار یم 
این علامه دهر با ذوالفنون حسن‌زاده آملی می‌فرمود: اگر انبیاء نالا نبودند ما افقی 


تقو یج 
۰ ۲ و 
لکاوو رانبارروار ا مدان موم | زار 
ولی چون راست خیزیم» رستخیز داریم؛ یعنی فيامت داریم. 


ی 


کنا یتم ابیت ارو وه مقر روا وال پت 

رس ۰ ۰ 
۰ ۲ 0 ۳ ی ۳ ۲ 
م وہ یکا ا ست کان زوم ثول و ست لاب« هال بیت 


می‌خواهند خم شراب را یکدفعه بالا بکشند. منظور از شراب در اینجا همان سوره 
انسان است که فرمود «وسقاهم رهم شراب طهورا»(انسان, آیه ۱ ۲) یعنی از آن می خورده که 
طهور هم هست. یعنی پاکی که پاک کننده است. 

لکه بهشتی‌ها 

یک قانون در طلبگی داریم که می گوید غذاهایی که از جنبه ظاهری حلال‌اند مصرف 
کردنش بلامانع است» حال در باطن می خواهد دزدی باشد و یا ربا باشد. ما مأمور به‌ظاهر 
هستیم اما این باطن تأثیر خود را خواهد گذاشت. 

جناب استاد علامه حسن زاده آملی می‌فر مود: «بهشتی‌ها در بهشت متو جه می شو ند که 


لکه‌هایی بر روحشان وجود دارد و از دیدن آن ناراحت می‌شوند. می گویند خدایا ما با 


۱ گلستان سعدی شیرازی» باب اول. 


۲ دیوان اشعار» علامه حسن‌زاده آملی. 
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این‌ها چه کار کنیم؟ خداوند بر آن‌ها انساء (فراموشی) را قرار می‌دهد؛ یعنی فراموش 


می کنند و دیگر نمی‌بینند که بر روی روحشان لکه‌هایی است». 


عرض کردم حضرت استاد» آیا هست و فراموش می کنند؟ فرمود: «بله» کاری‌اش 
نمی‌توان کرد.» این‌ها در روح ما هست. اگر توجهی به خودتان بکنید» می‌بینید که 
هم‌اکنون نیز در روح شما نیز این لکه‌ها هست و تنها در وجود چهارده نور مقدس الا 
این لکه‌ها وجود ندارد. 

بادی از استاد 


شعری از استادم علامه طباطبایی برایتان بخوانم: 


ر ان دل ودن از ی روارو ن شرع سر ران ول را رو 
: ا و 
04 ی سرت دروم راو رای ۳ ورا ول لارو 
ر و 2 ا 
تن کین روا لب یل اعام او ی رت ملم رول دارو 
پە | و *» ۰ ۰ 
ربق e‏ ر ر ا ا 
اف وی و ووورح اوی واوو کک موز منم وان رو 


علامه طباطبایی خیلی بکاء بودند جانم. یکی از شاگردانشان نقل می کرد وقتی در 
حضور ایشان بیت زیر خوانده شد ایشان که در دستانشان دستمالی بود» هرهر اشکك 


می ریختند. 


۰ چا 4 4 و 5 5 
کاروان رت وتو واب وسلان رل کدی کرک ریک ےکی نی 


۱ شعری از علامه طباطبایی. 


۲ دیوان اشعار» حافظ شیرازی. 
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معنای تقوا 
تصور کنید که در یک بیابان بی آب‌وعلفی به یک چشمه رسیده‌اید و آبی به‌صورت 
زده ولی می‌بینید که بیابان در پیش است. می‌روید تا می‌رسید به‌جایی که خار مغیلان 


دارد. 


علامه طباطبایی می‌فرمودند تقوا یعنی اینکه در چنین بیابان پر خاری پا که بر زمين 
می گذاریم مدت زیادی طول می کشد تا پای دوم را بگذاریم. چون اطرافمان پر از خار 
است. این راه هم به‌زودی تمام نمی‌شود و کاروان نیز رفته است و بیابان هم در پیش 
است. 

اقسام عشق 

به فرموده استادم علامه حسن‌زاده آملی» عشق از عشقه است. عشقه یعنی پیچکی که 


دور درخت می‌تند و عاشق خودش را طوری در برمی کیرد که او را محو می کند. 
یک نوع عشق وجود دارد که عشق خدایی است: 
ن ازول مکش یب زرکرو ا 
یک نوع عشق هم داریم که عشق زلیخایی است. 


ر پر oe‏ 
عن ب لالز کی ور عو روات کی اوو" 
¢ ۳ 


۱مثنوی معنوی» مولوی» دفتر سوم. 
۲ همان» دفتر اول. 
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برنگردی! 

روزی خدمت حضرت استاد علامه حسن‌زاده آملی رفتم. عرض کردم آقا می خواهند 
مرا به حج ببرند. شما دستور یا فرمایشی ندارید؟ فرمودند چرا دارم الهی برنگردی! 

این جمله اوایل برایم خیلی گران بود. بعد که از منزلشان از کوچه ممتاز بیرون آمدم 


فهمیدم که منظورشان این بود که الهی آدم‌بشوی و بعد بر گردی. 
aT‏ جر و 
ری اک ملد ۶ل ابر کور 2 اسر 

فرمایشات این مردم بز رگ دو ویژگی دارد. کوتاه است و تمام. 


نصیحتی کامل و جامع 

(شاگرد: آقاجان؛ نصیحتی جامع و کامل بفرمایید). 

جناب استاد: اگر می‌نویسید می گویم. در ایراء خانه استادم حسن‌زاده آملی روحی فداه 
اول کلمه‌ای که تعلیمم فرمودند این بود اتقوا الله و یعلمکم الله (قره آه۱۸۲» حدود ۴۰ با 
۰ سال طول کشید تا ملکه شود. در مورد این آیه به تفسیر استاد دیگرم علامه طباطبایی 

ام آپیها 

رساله آم ابیها " رساله‌ای سحری است که در سحر به بنده عنایت شده است. در ابتدای 


امه تالف پیت ت یو وک اد که در ا ھا ان امد هات 


۱ گلستان» سعدی» باب هفتم. 
۲ کتاب سه رساله نور کتابی عرشی است که شامل سه رساله با عناوین ام‌ابیهاء رجعت و حج است که در موضوع خویش بسیار مغتنم 
می‌باشد. 
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کف عم شن نان نال یتک مر 

ملکه شدن باد مرت 

ی اکور من دکر الب و دکر ما مهو فضي ند لو یه سیب 
و فد أَمْدَت منه حدر 1 مددت له رد ۳ 1 يأتيك بح قیبه ره بان نامه ۳۱). 

ای پسرم؛ بسیار یاد مرگ بکن و نیز یاد آن احوال و اوضاعی که ناگهان با آن‌ها مواجه 
می‌شوی و آنچه را که بعد از م رگ به آن می‌رسی تا چون مر گت فرارسد خود را آماده 
کرده و برای آن» نیروی خود را محکم نموده باشی نه اینکه ناگهان مرگ تو فرابرسد و 
تو را درمانده ساخته و به تعب بندازد. 

کر یعنی پسر جانم تو باید خیلی مواظب باشی و یادش کنی. این یاد کردن نباید یاد 
کردن ظاهری باشد بلکه باید این یاد یاد قلبی باشد. نه بالاتر آقاجان. باید این یاد یاد 
سری باشد. این حرف هم اشتباه است. از این هم بالاتر بلکه این یاد و ذکر مرگ باید 


برای شخص ملکه شود. 
پتبمی که ابجد نخواندی درست! 
کک نمی رست کب دتم شت! 
در این بیت واژه کب آمده است نه کناب. کتب جمع کتاب است. با این توضیح 


معنای مصرع دوم این می‌شود: رسول‌اله ی که یتیمی مکتب نرفته است» کتابخانه‌های 
۱ دیوان اشعار» حافظ. 


۲ بوستان» سعدی (در چاپ‌های مرسوم بوستان» این بیت این‌طور آمده است: یتیمی که نا کرده قرآن درست/ کتب خانه چند ملت 


بشست). 
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از کدام دسته‌ای؟ 

یک عده‌ای مانند برق از صراط عبور کردند و آن‌طرف بهشت هستند. بهشت هم 
درجات دارد که بالاترین مقام آن مقام عندیت است. 

یک عده‌ای هم آهسته آهسته می گذرند اما می گذرند. ولی عده‌ای آویزان‌اند و در 
وحشت سقوط در جهنم به سر می‌برند» بنگریم از کدام دسته‌ایم. 

انشاء عقد ازدواج 

بسیاری از این افرادی که خطبه عقد می‌خوانند. انشاء نمودن بلد نیستند و اگر برای عقد 
نمودن تقاضای پول بکنند. آن پول حرام است مگر آنکه به‌عنوان هدیه مبلغی به آن‌ها 
داده شود. 

(شاگرد: آقاجان» برخی از عاقدها در مقام خواندن خطبه عقد توجه ندارند و یا انشاء 
کردن عقد را بلد نیستند» تکلیف آن عقدهایی که توسط این‌ها خوانده می‌شود چیست؟) 
استاد: ما مأمور به‌ظاهر هستیم. این عقد مجزی است اما مقبول نیست. 

خانم ولکا 

خانمی آمریکایی به اسم ولگا شیعه شد. ایشان قصد داشت مرا به آمریکا ببرد اما 


نپذیرفتم. بنده در ابتدای کتاب ایشان این شعر را نوشتم: 


فقو ی تا VAT‏ 
روم از سرع ل لں اکاه زرا رل اک از سرال 
ر ۱ ل 
کک دان صوات واب لال ولاه الال 


ایشان بامطالعه این شعر بی تاب شده بود. کلمه علی او را متحول کرد. 


۱مثنوی معنوی» مولوی. 
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همسر ایشان د کترای هتلداری داشت و تا حدی فارسی می‌توانست صحبت کند اما این 
خانم به سختی صحبت می کرد. 
(شاگرد: بنده سال ۸۶ با کتاب اسرار الصلوة شما آشنا شدم. عبارت «با مقدمه آیت‌اله 
حسن‌زاده» مرا جذب کرد و واداشت کتاب را تهیه کنم). 
جناب استاد: آن عبارت اشتباه است» بايد نوشته می شد «علامه حسن زاده آملی»؛ آیت الله 
مال دیگران است؛ شما چاپ چندم این کتاب رادارید؟ 
(شاگرد: چهارم یا پنجم. آن کتاب را چند بار خواندم. ما که نمی‌فهمیم اما کتابی است 
که حقیقتاً جان دارد). 
جناب استاد: بل همین طور است. کتاب از من نیست. 
تحصیل زبان 
بنده در انجمن زبان ایران و انگلیس» زبان انگلیسی را خواندم. می‌توانستم بنویسم اما 
گوش ما گوشی بود و جلوی ما کتاب‌باز بود. 
در انتهای سفرنامه آلمان نوشتم: 
۰ ۰ 7ك 24 ۰ 
کک اام ادان رفت ااعرث وت( یم 


این شعر را درباره زبان نوشتم. 


۱ دیوان اشعار» سعدی. 








امری غیرممکن 

(شاگرد: یکی از عزیزان نکاتی که محضر استاد شنیده بود را مکتوب نمود و برای تائید 
اصلاح به محضر ایشان تقدیم کرد. استاد مشغول تصحیح این نکات بودند که به این 
جمله رسیدند: در سختی‌های زند گی باید مانند امیرالمومنین الا باشیم). 

جناب استاد با جدیت فرمودند: غیرممکن است؛ اما پیروی از ایشان لازم است. 
(شاگرد: دوست داریم بیشتر محضر شما برسیم). 
نکنید و معصومین هم به نحو اطلاق تنها چهارده نفر هستند. 

E 3 ۲‏ ا ا ت و و س 2 
حضرت حق می‌فرهاید: "يا يها النین آمنوا انما (لمشرگون نجس فلا يقربوا المسجد 
الحراء) ری آیم۸) ای کسانی که ایمان آورده‌اید» همانا مش ر کین نجس‌اند پس نزدیک 
این‌ها نباید به مسجدالحرام نزدیک شوند. با این که خیلی تمییزند اما قلب آن‌ها مشر ک 
است. نجاست مربوط به قلب است و قلب مش رک نجس است. 

این که می گویند بند کی کن تا که سلطانت کنند. این حرف غلطی است. بندگی کن 
تا به بند گی قبولت کنند. ما برای سلطنت بند گی نمی کنیم. چون بنده‌ايم باید بندگی کنیم. 


باید عبد باشیم. 








نماز شب را این گونه بخوان 

اگر اهل نماز شب هستید. بدانید نماز شب بر ما واجب نیست بلکه واجب به رسول‌اله 
ار است اما بعضی‌ها دوست دارند بخوانند. اگر قصد لله باشد خواندنش خوب است اما 
اگر می‌خواهم بخوانم ' باشد نخوانید. 

اگر لله نماز شب خواندید آن را به دو عنوان داشته باشد. اولی‌اش قضا و دومی ما 
فی‌الذمه؛ یعنی نماز را به نیت نماز قضا بخوانید و اگر دلتان آرام شد که دیگر نماز قضایی 
ندارید» نماز را به نیت ما فی الذمه بخوانید با این کار» هم به حضرت حق ادای دين 
کرده‌اید و هم نماز شبتان را خوانده‌اید. 

خدایا من باغی نیستم! 

آخوند کاشی در مدرسه صدر اصفهان لب حوض نشسته بود. یک ری آمد» یک‌مشت 
آب ربخت روی صورتش و ایستاد به نماز. در نماز یک کله ملقی " زد و سجده‌اش هم 


مانئد سجده غُراب. 

آخوند صدایش زد و گفت: نه وضویت وضو بود و نه نمازت نماز. آن شخص گفت: 
من آمدم به خدا بگویم که من یاغی نیست. همین. 

می گویند آخوند یک هفته می گریست و می گفت من که عالمم این‌طور نیستم. بااینکه 


این شخص کسی بود که در صبح در ذ کر «سبوح قدوس» خود صدای ذ کر سبوح قدوس 


۱ یعنی مح رک ما برای نماز شب باید فرمان الهی باشد نه خواهش دل و یا حتی لذت مناجات و هوای بهشت و ... 


۲ کنایه از نماز بسیار سریع و بدون رعایت آداب شرعی. 








مان د گاری در دل‌ها 

اگر شخصی مدرسه‌ای» حمامی و یا چیزی را برای رضای خداوند برای رفاه مردم 
درست کند» خداوند این کار او را به دهان و قلب دیگران می‌اندازد طوری که از یادشان 
نرود و همیشه در خاطرشان باشد. «الله یجری»» خدا جاری می کند. ما خودمان در نظام 
آفرینش کاره‌ای نیستیم. ما فقط عبدالله‌ایم؛ اما اگر کاری برای رضای خدا انجام نشود از 
یادها خواهد رفت و در حافظه‌ها نخواهد ماند. 

در جهنم نیز خدا را نمی خوانند 

دربان جهنم «مالك» نام دارد؛ یعنی به اذن الله ملکیت جهنمی‌ها در دست اوست. افرادی 
که ظلم نمودند در جهنم» در چاه ویل هستند. یعنی وای آن‌ها پلند است. 

جهنمی‌ها می گویند «يا مالك نجنا» یعنی خدا مطرح نیست. حتی در جهنم نیز به‌جای 
یک نگاه به نامحرم 

یک نگاه از روی لذت به زن نامحرم تیری است که صاف می‌زند توی قلب انسان. 
حالا این قلبی که قال الصادق تلو : «القلب حرم الله فلا تسكن فى حرم الله غير الله » 
قلب حرم خداست» در این حرم خداه غیر او را سکونت نده. 


آیا در این قلب» خدا جا می‌شود؟ 


اینجا حرم خدا بوده اما تو ناموس مردم و اجنبی را در آن جای می‌دهی؟ «فلا تسکن فی 


حرم الله غیرالله. خیلی عجیب است که در حرم خدا شیطان در حال وسوسه گری است. 


۱ بحارالانوان ج ۷۰ ص ۲۵. 








«الذى وسوس فی صدور النای»سوره اس آیه» در این قلب هم جن‌ها دخالت دارند و وسوسه 
ایمان فرعون 
(شاگرد: آیا ایمان فرعون پذیرفته شد؟) 


جناب استاد: اگر قبول شد پس چرا غرق شد و چرا گفت ال ءامنت أنٌ لا الا ال 
انی ءامتت به بنوا اسر عیل و أ اا من المسلمین» بیس آ۱۱ چرا نگفت اد بلکه گفت به 
کسی که بنی‌اسرائیل به او ایمان آوردند ایمان آوردم. آری. زبان را نمی‌بندند بلکه 


رویای صادقه 
شیخ مفید نویسنده کتاب الارشاد معروف به شیخ الشر بعه است. ایشان در سحر گاه در 


رژیایی مشاهده کرد که حضرت فاطمه زهرا لا دست دو پسرش را گرفته و به درس 





شیخ آورده است و می‌فرماید: «یا شیخ علمهما» ای شیخ به آن‌ها علم بیاموز. 

ایشان از این رژیا تا صبح می‌لرزید. مگر فاطمه زهرا إا را می‌توان به‌سادگی دید؟ 
آن‌هم به همراه حسنین! شیخ تا صبح خوابش نبرد. صبح سر درس بود که دید فاطمه نت 
ناصر دست دو پسرش» سید مرتضی برادر بز رگ‌تر و سید رضی برادر کوچک تر را گرفته 
است و می گوید: ا شیح علمهما». 

در مورد این دو پسر باید بگویم که سید مرتضی دارای حدود ۰ اثر ارزشمند است 


و سید رضی هم جمع آوری کننده نهج‌البلاغه و مولف برخی آثار دیگر می‌باشد. 
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حشر تو با کیست؟ 
تذ کری می‌دهم که خیلی طول می کشد تا ملکه شود و برای آدم تحقق پیدا کند. هر 


کس را که دوست داشتیم حشرمان هم با اوست. یک سنگ راء یک بت راء «حشره الله 


معه» خدا با همان محشورش می کند. برخی می گفتند نماز پشت سر علی و سفره» سفره 


معاویه. این‌طور نمی‌شود. هر کس را که دوست داری با او محشوری. 


ورود به جهنم 

در فصوص الحکم محیی الدین ابن عربی به تصحیح قیصری آمده است که: رسول الله 
ی مرارا به جهنم می‌رود و دست آمت را گرفته و بیرون می آورد. منظور از دخول در 

"و إن مُنکم إلا واردها كان على ریا حتماً عفضياء ثم“ ننج ایزین انوا و تدر الظالمين 
فیها جغها) مریم آیات ۷۱ و ۷۲ 

هیچ کس از شما نیست مگر این که در آن وارد می گردد» این امر همواره بر 
پروردگارت حکمی قطعی است. آنگاه کسانی را که پرهیز گار بوده‌اند می‌رهانیم و 
ستمگران را به‌زانو درافتاده در [دوزخ] رها می کنیم. 


اما رسول‌اللّه اام در رابطه با خود می‌فرماید: «جزناها و هی خامده» ما عبور کردیم از 


«لمقام العصمه)» ایشان اول معصوم عالم وجود ا 


۱ علامه حسن‌زاده آملی در این موضوع می‌فرمایند: ای عزیز! باطن دنیا؛ جهنم است... به قضای حتم الهی همه باید وارد دنیا بشوند و 
این پل که بر روی جهنم کشیده شده است صراط مستقیم است که به لحاظ عقل عملی؛ عدالت متوسط بین افراطوتفریط است. (انسان 


در عرف عرفان) 
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ختمی مجرب 
ختم ۱۴۳۰۰۰ صلوات ختمی است حتمی و بسیار مجرب. چهارده نفر هر کدام هزار 


است. «اللهم صل على محمد و آل محمد). 
مثنوی مولوی 


و او وف نبرل پو ای رس رال 


برخی خشکمقدس‌ها مثنوی را با انبر می گیرند. چون می گویند نجس است. بنده 
برای خریدن مثنوی در قطع کوچک به فروشگاهی رفتم و گفتم مثنوی مولوی دارید؟ 
آن آقای فروشنده با غلظت گفت: «لعنت الله علیه», این عين عبارت «لعنت الّه؛ را هم با 


تن بیج 

درویشی بر روی حصیری خوابیده بود. چیزی نداشت. شبی دزدی به منزل او آمد. آن 
دزد در گوشه و کنار منزل جست‌وجو کرد و چیزی برای دزدی پیدا نکرد. درویش که 
بر روی حصیری خوابیده بود» دلش سوخت. غلتی زد و خودش را انداخت آن‌طرف تا 
آن دزد بتواند حصیر را بردارد. این کار آن درویش به این معنا بود که بيا محروم نشو« 


این حصیر را بگیر و برو. 


۱ شیخ بهایی. 
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در قرآن کریم آمده است: «ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقک ولا تبسطها کل البسط 
فتقعد میا ا آیه٩4۲‏ دستت را باز نکن که همه‌چیز را بدهی و بنشینی ملامت 


شده و ناراحت که چرا همه را دادم و چیزی ندارم. 


دختری آمد نزد رسول‌اله ی و عرض کرد چیزی به من بدهید. ایشان فرمود چیزی 
ندارم؛ دختر گفت پیراهنتان را بدهید تا بدهم به مادرم. رسول خدا لیم پیراهن خویش 
را داد به ایشان» پیراهن عربی. 

به قول استادم خدا تشر زده به رسول‌اله لا که چرا همه دستت را باز کردی؟ آمدند 


دنبال رسول الله رم که الان وقت نماز است اما ایشان لباسی نداشت و آن را بخشیده بود. 
سخن دیگر مفسران را اکنون کاری ندارم و نمی‌خواهم به آن بپردازم اما برداشت بنده 
این است که پیامبر ما این گونه است؛ یعنی هرچه دارد می‌دهد. 

زند گانی کوتاه 

توی منا که عرب‌ها به آن می گویند منا؛ یخ فروشی بود که یک بخ بزرگ را برای 


فروش گذاشته بود. فریاد می‌زد: «تعالء تعالء اشتراهاء اشتراهاء خسارا خسارا». 


رر فا ت دا فاب موز رک رهز 
ایک اورت ورن E‏ 
یی کار ور ل نی ددد راما 


۱ گلستان» سعدی شیرازی. 
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آلو دگی خلائق 
بر اساس آیه «إفما يريد الله لیذهب عنکم الحس آهل البيت و بطهُرکم تطهیرا»احزاب 
آیه۳۲» این چهارده نور مقدس غالا همه‌شان پا ک‌اند. این‌ها خانواده عصمت و طهارت‌اند. 


لاه بقیه افراد رجس‌اند» بله. همگی. 






غیرازاین چهارده نور مقدس 
ماها از وقتی مکلف شدیم یک نگاه با ریبه به نامحرم نکردیم؟ یک خش به دیواری 
نینداختیم؟ یک پوست موز یا خیار یا هندوانه در خیابان نينداختيم که کسی به‌واسطه آن 
زمین بخورد؟ این‌ها همه رجس و آلودگی است. تمام نارواها رجس است. 

عذاب النار 

وقتی برای قنوت دست را به‌پیش روی خویش می گیریم. می گوییم: «ربنا آتنا فی الدنیا 
حسنه و فى الاخره الحسنه وقنا عذاب النار». 

این عذاب النار یعنی عذاب بعد و دوری از وجود مقدس الله که بدترین عذاب می‌باشد. 
آتش خود 

نقل است که درویشی به شاگردش گفت برو از جهنم برایم آتش بیاور تا قلیان خویش 
را چاق کنم. شاگرد از نزد درویش خارج شد و پس از مدتی با زگشت و گفت: در جهنم 
آتش نبود بلکه هر کس در آتش خودش می‌سوخت. 

سایه بوم 


شخصی به بنده گفت فلان شخص استاد سیر و سلو ک است. گفتم: 


4 نب ۰ ۰ ۱ 
ل ںاہ دج دریاارجان ا 


۱ گلستان» سعدی شیرازی» باب اول. 
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«اذا کان الغراب دلیل قوم سیهدیهم الى دار البوار » هنگامی که کلاغ راهنما و پیشوای 
قومی باشد به‌زودی همه را به گمراهی و هلاکت می کشاند. کسی علامه بزرگوار حسن 
حسن‌زاده آملی روحی فداه را رها می کند و می‌رود سراغ دیگری؟! 


معراج 


| 
ب 


یعنی تا شما این عبارت (رفت‌وآمد) را بگویید» او رفت‌وآمد و در رابطه با معراج باید 


دانست که: 
مرا ماش دعانن وان سنا ای اکان 


یعنی به همراهی خواجه‌ای که سرور آدمیان وجنیان است می‌شود بالا رفت. پیامبر اال 
می‌فرماید ئی ابیت عند ری بطعمنی و یسقینی » یعنی شب را نزد پرورد گار خویش 


من معنای این سخن را نمی‌دانم. اینجا شرمنده‌ام. بروید از خودشان بپرسید. 

انتخاب نام کو د کت 

هر نام مناسبی که بر روی دخترتان گذاشتید اشکالی ندارد اما در ابتدا نام او را فاطمه 
یا زهرا بگذارید و این برای سعادت خود دختر خوب است. برای پسر نیز در ابتدا نام او 


۱ امثال‌وحکم دهخداء ص .٩۳‏ 
۲ عوالی اللثالی» ج ۰۱ ص ۱۳۸. 








نزول از آسمان 

(شاگرد: آقاجان» معنای عبارت «نا انزلنا الاسماء من السماء» (ما اسم‌ها را از آسمان 

جناب استاد: تمام خیرات از آسمان نازل می‌شود. «و انزلنا من السماء ماء طهورا» (فرقان. 
آیه 4۸ طهور یعنی آنچه هم طاهر است و هم مطهر. همه‌اش «انزلنا» ما فرو فرستادیم. تمام 
خیرات همین گونه است یعنی از آسمان نازل می‌شود. 

مشاهده نور 

(شخصی به حضرت استاد گفت که در این مکان که شما تدریس می‌فرمایید نوز 
مشاهده کردم). 

جناب استاد: این جند شبی که در خدمت شما بودم نورعلی بوده امت :فا که نور 
نداریم. «انما يريد الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا» (حزاب. آیه ۳۳). 

مصداق این آیه» این ۱۴ نور مقدس‌اند و طاهر تنها این‌هایند. «الله نور السماوات و 
والارض» (ور, آیه ۵ ۲). 

کسی فکر نکند جانم که من نور دارم. همه تاریکی است. رجس. پلیدی است. «لیذهب 


عنکم الرجس» یعنی از وجود این ۱۴ وجود مقدس رجس را برده است. آن‌هم الله. «انماء 


برای تا کید است. 
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قلب‌ها ظر ف‌اند 
5 13 زیاد ام هذه لوب أوعيةُ فحیره وعاها»(البلاغه حکمت ۱۰۷) ای کمیل بن 
زیاد! دل‌ها همانند ظرف‌هاست پس بهترین آن‌ها ظرفی است که مقدار بیشتری را بتواند 


نگهداری کند. 

مراد از این قلب‌هاء نه این قلب صنوبری است بلکه قلبی است که «قلب المزمن بین 
الاصبعین من اصابع الرحمن 4 است؛ بعنی قلب در بین دو کار منقلب است. کار خلاف 
و کار خوب. 

قلب‌ها با یکدیگر فرق دارند. بز رگ‌ترین قلب» قلب حضرت رسول َا است که همه 
دنیا و آخرت را تصرف کرده است. 

مردم سه دسته‌اند 

«الناس گلا قعالم رباني و متعلم علي سبیل تجاة و همج رعاع آثباع کل ناعق یمیلون 
مع کل ریح لم بستضینوابنورالعلم و لم بلجووا الي رکن وی هع ابلاغ حکمت!:۱ 

مردم سه گروه‌اند: دانشمند خداشناس» دانشجوی در راه رستگاری و فرومایگانی 
بی‌اراده و سر گردان که هر دعوتی را اجابت می کنند و به هر طرف که باد بیاید به همان 


طرف می‌روند» از نور دانش روشنایی نمی گیرند و به پایگاه محکمی پناه نمی‌برند. 
یک عده کسانی هستند که غالم ربانی هستند. دنبال پول و مال دنا و غير ذلک نبودند. 
4 ی دبای ماد پول و با ون کی بو 


لازم به ذکر است که هر کسی که برای سخن حق پول گرفت حرام اندر حرام اندر حرام 


۱ بحارالانوار» علامه مجلسی» ج ۶۷ ص ۴۰. 








است. حتی امام جماعت. البته او به‌هرحال ارتزاق می‌خواهد و زن و بچه دارد. اگر پول 
را خودتان به او هدیه بدهید خوب است اما اگر او طلب پول کند حرام است. 
ا 8 * 2 ۱.۰ 
اسان روک لوق ست رف ی لماز 
دسته دوم هم تلمیذ اند. شاگرد است و می‌خواهد نجات پیدا کند از زخارف دنیا «علي 
سبیل زحان». 
دسته سوم افرادی‌اند که با باد حرکت می کنند. هر کجا که صدا بزنند می‌روند. حضرت 


امیرالممنین نالا می‌فرمایند: «الذهر آنزلنی ثم آنزلتی حتی قیل معاوية و علی»" آن‌قدر 
مرا فرود آورد که مردم اول گفتند معاویه و بعداز آن گفتند علی. 





می‌روند و یزید هم باشد می‌روند. این‌ها به هر بادی می‌لرزند. چون از نور علم استفاده 
نکردند. آن‌هم علم آقا. تکیه به ستون محکمی‌هم نکردند تا آن‌ها را از انحراف حفظ 
کند. 


ر کوع و سجود 
رکوع خضوع در پیشگاه حضرت حق است. 
در نماز هم دو سجده داریم. در سجده اول می گوییم «سبحان ری الاعلی و بحمده» اما 


در رکوع می گفتیم «سبحان ری العظیم و بحمده» آن عظیم بود و این اعلی. ببینید چقدر 


تفاوت اشتت, 


۱ گلستان» سعدی» باب دوم. 


۲ حدیقه الشیعه؛ ج ه ص ۲۰۸. 








سجده اول «فتاء فی الله» است و سجده دوم «فناء عن الفناء»» کسی که این گونه باشد در 
نماز نمی‌فهمد که خودش هست و دارد نماز می‌خواند. 

فظ قرآن 

این که بچه‌ها را می‌فرستند ظاهر قرآن را حفظ کنند» چندان کار خوبی نیست. البته 
قرآن حفظ کردن خوب است اما مهم‌تر از حفظ ظاهر قرآن فهم معانی آن است. اگر 
کسی یک صفحه از کتابی به زبان فرانسه را حفظ کند اما معنایش را نفهمد چه سودی 
دارد؟ باید کاری کرد که معنایش را بفهمم. 

به فرموده استادم علامه طباطبایی» قرآن را به فرزندان پسر و دختر خود بیاموزید اما 
طوری بیاموزید که معنایش را بفهمند و د رک کنند نه آنکه تنها ظاهرش را حفظ کنند. 
دبوانه‌ای عاقل 

یک طلبه‌ای بود در قم که دیوانه شده بود. در ماه مبارکک رمضان داشت غذا می خورد. 


گفتند مگر تو روزه نیستی؟ گفت روزه‌ام. گفتند پس چرا می‌خوری؟ 
گ گفت: «اخذ ما وهب» سقط ما وجب». 


عقلی که خداوند به من داده بود از من گرفت لذا روزه بر من واجب نیست و ساقط 


است. 

مال شبهه‌ناک 

امیرالمومنین نا در نامه‌ای به عثمان بن حنیف. کارگزار خود در بصره می‌فرماید: 
«ای پسر حنیف! به من خبر رسیده که مردی از جوانان بصره تو را به ولیمه‌ای دعوت 


کرده و تو به آن شتافته‌ای... پس بنگر که بر سر این سفره بر چه غذایی دندان می‌نهی» 
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آنچه را که حلال و حرامش بر تو آشکار نیست. از دهان بیرون افکن و آنچه را به پااکی 


راه‌های فراهم آوردنش یقین داری بخور». 


آنجایی که شک دارید غذا از کجاست نخورید. غذایی را بخورید که «بطیب وجوهه» 
یعنی از همه جهت به حلیت آن مطمثنید؛ یعنی غذای شما ربا نباشد» دزدی نباشد. ديه 
بدهکار نباشد. 

چه‌بسا در کودکی مثلاً در ده یا نه‌سالگی پوست موزی روی زمین انداختیم و کسی 
لغزید و پایش شکست و یا روی ماشینی خش انداختیم. همه این‌ها موجب ایجاد حقی بر 
دیگران و بدهی از سوی ما می‌شود. در کل طوری باشید که دیه‌ای بدهکار نباشید و 


تلاش کنید حت‌الناسی به گردن نداشته باشید. 
مرک می آید 


عزیزانم» نگویید جوانم و یا پیرم. م رگ خبر نمی کند. حضرت علی بإ می‌فرماید «فلو 





ان احدا يجد الى البقاء سلما او الى دفع الموت سبيلا لكان ذلك سليمان ابن داود الذی 
سخر له ملك الجن و الانس مع النبوة و عظیم الزلفة» (نهجالبلاغء خطبه ۱۸۲). 
اگر کسی برای ماندن و بقا راهی داشت و می‌توانست از م رگ در امان بماند» همانا 
سلیمان یا بود که جن و انس در تسخیر او بودند و مقام نبوت را دارا بود و قرب و 
امیرالمزمنین الا فرمایشاتش ازلی و ابدی است. سلیمان انا كسى بود که «سخر له 


منك الجن و الاس»(مج‌لبلاغ» خطبه۱۸۲) روی تختش نشسته بود و عصایش هم به دستش. 








م رگ او را فراگرفت و خشکش زد و تا مدتی جنیانی که تحت تصرف او بودند مشغول 
اینکه موریانه‌ای آمد «دابه الارض» و عصای سلیمان را خورد. عصا شکست و سلیمان بر 
زمین افتادش. این‌همه حشمت! آیا کسی حشمتی به‌اندازه او گرفته است؟ عزیزانم به این 

مون مر موی ا ست وش وار وروی ای غم اریت ' 


دنیا دنی است» پست است لذا دنبال کسی بر و که جاودانی است. 


یس 2 ۶ 
او اح رز رولو ا نک روہ ا ست و مسرولولی ‏ 
کک و 2 
و همین طور: 
,° م 0 م72 س مر 0 ۴ 
باب فا و امالس رات لا مال وسر راست 


بعد از مرگ ماه یک عده از مردم می گویند چه گذاشته برای ما و عده دیگری 
می گویند چه چیزی آورده؟ لذا هم‌اکنون به یاد مرگ و آخرت خویش باشیم و دل به 
این دنیای دنی نبندیم. 

حق‌الناس 

(شاگرد: اگر به کسی که حقی به گردنمان دارد جهت ادای حق‌الناس دسترسی نداشتیم 


چه کنیم؟). 


.)۱ فلما قضینا عليه الموت ما دلهم علي موته الا دابه الارض تاکل منساته(سبا. آیه ؛‎ ١ 
دیوان اشعار» حافظ شیرازی.‎ ۲ 

۳ نظامی» مخزن‌الاسرار. 

۴ همان. 








عبدالله مهدی سمندری صفحه ۱۶۸ 


جناب استاد: باید به فرزندان و نواد گانشان دهیم. دعا' برای آن‌ها هیچ کاری نمی کند. 


دعا خوب است اما خودتان بايد دعا بشوید . 


جرم دای 
قال الصادق یل : «القلب حرم الله فلا تسكن فى حرم الله غير الله » حضرت فرمود: 
قلب حرم خداست. در این حرم خدا اجنبی را راه ندهید» ساکن نکنید. غیر الله همگی 


اجنبی هستند. 
یز 4 6 E a A e‏ 
باون رعا ران و زر عاره ست عنام ارفا س الم ددن 
۰ .- 3 0 


زن و مرد فرقی نمی کند. هر دو در زندگی مکمل هماند اما انسان باید فارغ از هرچه 


غير الله باشد. این شعر هم خیلی عالی است: 
۴ وس ۹ ۰ هم 
اوو شا ورره حون وان رت راست برای دو ست مارا وای سم ی" 


می‌شود آدم به دو قبله نماز بخواند؟ نمی شود. 
ضرب‌المثل ساده و بچه گانه‌اش این است که: یا طالب خدا باش یا خرما. کدام را 
می‌خواهی؟ دوست را بگیر یا دشمن را. استغفرالله» یا علی را یا معاویه را. پس عزیزان. 


اگر عاشق شدید او را رها نمی کنید و در دل جز او را سکنی نمی‌دهید. 


' منظور دعای زبانی و لقلقه زبان است. 

" یکی از معانی (دعا شدن) این است که تمام مراتب وجود انسان خواهان حاجتی باشد. 
" بحارالانوان ج ۷۰ ص ۰۲۵ 

* دیوان اشعار» سنایی. 


° 


همان. 
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استوار باشید 

ما اگر پیغمبرشناس باشیم» اگر امام‌شناس باشیم بیگانگان و دشمنان ما را نمی‌دزدند و 
نمی‌برند. استوار باشید در زندگی. در رأی خود استوار باشید» رأی شما هم برای الله باشد. 
هیچ ‌ندار م 

وقتی در نماز دستان خویش را می‌شکنید یعنی خدایا هیچی ندارم و چون تو را دارم 
سفارش به بانوان 

دخترم» با غنج و دلال با نامحرم صحبت نکن عشوه گری مکن برای او. چرا؟ چون 
افرادی که قلبشان مریض است به تو طمع می کنند. اگر همان‌طور که با پدر و برادرت 
صحبت می کنی با آن‌ها صحبت کنی» به تو طمع خواهند ورزید. 

شهر پر از آلودگی و آلودگان است. در خانه خویش بنشین و برای امور غیرضروری 
در بیرون منزل حاضر مشو. «چهاد المرأة مسن العبقل » جهاد زن» خوب شوهرداری کردن 
است. در جاهلیت خودشان را می آراستند و جلوی مردها خودنمایی می کردند. به‌رسم 
جاهلیت عمل نکنیم. 

ابام عادت بانوان 

خدمت خواهرانی که برای نماز منع دارند عرض می کنم که برای شر کت در جلسات 


ماء احتباطاً از یک دربیایند و از در دیگری بیرون بروند. 


۱ الکافی» ج ۵ ص .٩‏ 
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برای نماز نیز اشکالی ندارد که وضو بگیرند و در همان حالت بر روی سجاده خود 
بنشینند و ذکر خدا بگویند. اگر قرآن هم خواستند بخوانند «لا یمسه الا المطهرون» لت 
آیم۷۹)» قرآن را مس نکنند اما خواندنش اشکالی ندارد. 

عمل کن 

نوشتن تنها فایده ندارد جانم. 


ر و و 
دا کوان و صلل لا ارہ کن وای تا 
ا 9 


«اتقوا الله»» یعنی تقوای خدایی پیدا کنید» بعدها: «یعلمکم الله». 

عزیزان من. دانشگاهی‌ها و غیر آن. ملکه شدن کار ساده‌ای نیست. نوشتنی نیست جانم. 
غير الله همان قسمت اولش «القلب حرم الله» کفایت بود اما برای مثل منی که چیزی 
متوجه نیستم و برای عوام‌الناس ادامه‌اش را فرمود: «فلا تسکن فی حرم الله غیر الله». 
حرم الله 

در حریم خانه شما دختران و همسر شما هستند. آیا حاضرید اجنبی را به آن وارد کنید؟ 
حالا حرم خدا جای خداست. چرا غیر الله را به آن راه می‌دهید؟ 

غرض ز نماز 

شعری درباره نماز برایتان می‌خوانم: 


م7 ۲ ۳ و 
الر در دی ول مسرت دارم مایا ابا رم 


۱ قصاید. سعدی شیرازی. 


۲ بحارالانوان ج ۷۰ ص ۲۵. 








صفحه ۱۷۱ 


عبدالّه مهدی سمندری 
۰ ص ی ۳ ت و ê‏ ا ۰ 

وین رد ادم ومد ماز عم رم 

ی ور ۳ 

ماع ر ر ماز ان ووک ہا مرث دوو دان فا ولام 
م ب ۰ ۰ 

ا 5 : 

ورد ان > بازی ووک ںاو ردک کرب ودل رام 
E E‏ 
و TANE‏ 

از انم عت ون اندو وزعت ووودل هارم 

1 
۰ 1 5 جّ 1 4 | که 1 
زان ناد دای خان ل‌شمدام اروت ریا ۶ 


جهاد | کبر 
رفتند جنگ کردند و آمدند و گفتند یا رسول‌اله. ما جنگ کردیم» فرمود این جنگ 


که کردید جنگ ظاهری بود. جنگ واقعی جنگ با هوای نفس است. جهاد اکبر 


مهم‌ترین جنگ است. 


اض دست اوی روہ ا ست م اس روہ ا ست" 


با نفس هر چه بکنید بازهم او زنده است. نمی‌میرد. 
در نماز نباید به غیر الله توجه کرد. اگر کسی شاهد حضرت یکتای آفرینش " باشد دیگر 


چیزی نمی‌فهمد. حالا ده‌ها و صدها زیبارویان را بیاورند. این زیبایی‌ها زیبایی کیست؟ 


زیبایی الّه تار ک‌وتعالی است. 


امثنوی معنوی مولوی. 
۲ همان. 
۳ اشاره به «قل هو الله احده(توحید. آیه ۱) 








عبدالّه مهدی سمندری صفحه ۱۷۲ 


شهید اور کت 

در جبهه کسی آمد به من گفت اگر ما آورکت و ساعت کشتگان عراقی را برداريم» 
اشکالی دارد؟ گفتم نه؛ اما اگر کسی در همان حال و با همان نیت که دارید» تیری به 
پیشانی شما بزند» شهید آور کت شده‌اید یا شهید راه اش 

توصیه‌ای به نما زگزاران 

در حین قرائت قرآن و اذان سکوت کنید. آن‌هم سکوت محض. نمازخواندن خوب 
است ولی جا و زمان مناسب خودش را می‌خواهد لذا انسان باید وقت‌شناس باشد. 
صدقه دادن 

کراراً عرض کردم که اولاً صدقه را پنهانی بدهید که اگر این کار را کردید. حتی 
ملائکه نمی دانند که از کدام درب بهشت وارد بهشت خواهید شد. تنها حق‌تعالی آ گاه 
است زیرا که او «عالم السر و الخفیات» است. 

صدقات را نیز اول بايد به خانواده و یا هم‌خانه خودمان که فقیر است بدهیم. دوم به 
فقرای فامیل و سپس به فقرای همسایه. 

استاد خطاب به یک خانمی از شاگردانشان: بچه‌ات را دوست داری؟ 

(شا گرد: بله). 

استاد: خدا را چطور؟ 


(شاگرد: بله). 


استاد: هر دو را که نمی‌شود. 
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ê 0‏ ها هک 
اوه شل ور رہ حو و وان رت راست اراک و و ست‌بابراوای ترس 


برای خدا دوست بداریم. 
شراب طهور 
(شاگرد: حال حضرت استاد سمندری کمی نامساعد بود. شخصی به ایشان عرض کرد 
چیزی خورده‌اید؟). 
فر مودند: بله. «وسقاهم رهم شرابا طهور»(نسان, آیه ۲۱» ان‌شاءاللّه خداوند روزی همه عزیزان 
صاحبان ابصار 
صاحبان ابصار که حضرت علی غالا در خطبه ۱۱۵ نهج‌البلاغه می‌فرمایند به چه 


ندارد. پس مراد از ابصار چیست؟ 


مراد از ابصار این است که اگر خدا بخواهد» شخص بتواند ازهرجهت که بخواهد به 


وجود مقدس حق‌تعالی نگاه کند. 


در مورد رسول‌الّه لالم نوشته‌اند که ایشان در نماز همان‌طور که جلوی خویش را 
می‌دیدند» پشت سرخود را هم مشاهده می کردند. این یعنی ایشان ازل و ابد را می‌دید. 
نماز به دو قبله 


آن کس که او را مشاهده کرد دیگر چیزی نمی خواهد. 


۱ دیوان اشعار» سنایی. 








ادوخ وره من رت را ست اراک وت وی وس 


آقاجان. آیا می‌شود به دو قبله نماز خواند؟ «ما جعل الله ای ا فی جوفه) احزاب, 


آیه .)٤‏ خدا دو قلب به انسان نداده است و امام صادق 





تسکن فی حرم الله غیرالله ». 

شما یک قلب دارید» یا آن را به دنیا بدهید و يا به خدا؛ نمی شود به‌سوی دو قبله نماز 
خواند. 

صدای قلب مادر 

دقت کنید» هنگامی که بچه بهانه سینه مادر را می گیرد. مثلاً مادر به بیرون منزل رفته و 
کاری داشته است و بچه هم بهانه گیری می کند. وقتی مادر برمی گردد بچه که صدای 
کفش مادر را می‌شنود. بال‌وپر می گیرد. بی‌تابی او هم تمام نمی‌شود تا آن‌وقت که مادر 
بياید و او را بر روی سینه خود بگذارد. کودکک که سر خویش را بر روی قلب مادر 
گذاشت و صدای قلب مادر را شنید» آرام می‌شود. این کود ک. زمانی که جنین بود نیز 
همین طور بود. 


ما نیز کود کی هستیم که محتاج آغوش الهی هستیم و تا به او نرسیم به آرامش نخواهیم 


رسید. 


۱ دیوان اشعار» سنایی. 


۲ بحار الانوار ج ۷۰ ص ۲۵. 
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مجزی با مقبول؟ 
اگر در حین نماز» شخص چند میلی‌متر از قبله منحرف باشد نمازش قبول است اما اگر 
در نماز ولو یک لحظه توجه قلبی از حضرت حق برگردد» نماز مجزی است اما مقبول 


بز رک تر از وصف 
مطلبی می گویم که در قلبتان یادداشت کنید. شخصی نزد امام صادق نالا می گوید: 
«الله‌اکبر» (خدا بزرگ‌تر است)» امام از ایشان می‌پرسند خدا از چه چیز بز رگ تر است؟ 


ساختی» آن مرد پرسید چگونه بگویم؟ امام در پاسخ فرمودند: «الله‌اکبر من ان یوصف » 


خدا بز رگ‌تر از آن است که در وصف آبد.۲ 


A 
و توان تور نکن‎ 
لقمه‌های نبوی‎ 


(شاگرد: چرا رسول‌الّه یره آقا امیرالمومنین نالا را در طفولیت بامحبت لمس 
می کردند و به سینه می چسباندند و از لقمه‌های خود در دهانشان م ی گذاشتند؟) 


معصوم شدن آماده شود. پیامبر َا در آن لقمه‌ها تلقین می کرد. این لقمه‌های نبوی 


است تا او را برای جانشینی آماده کند. 


۱ کافی (ط - الاسلامیة» ج ۱ ص ۱۱۸. 
۲ انسان کامل نیز جز از سوی خدا و انسان کاملی دیگره قابل وصف نیست. 


۳ دیوان اشعار» ادیب‌الممالک فراهانی. 
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اول المومنین» (عراف. آیه ۱4۳). 

پرورد گار؛ خودت را به من بنما که ترا بنگرم» گفت: هرگز مرا نخواهی دید ولی به 
این کوه بنگر اگر بجای خویش برقرار ماند» شاید مرا توانی دید و همین که پرورد گارش 
بر آن کوه جلوه کرد آن را متلاشی نمود و موسی بی‌هوش بیفتاد و چون به خود آمد 
گفت منزهی توء سوی تو بازمی گردم و من اولین مؤمن هستم. 

موسی یلا گفت: پرورد گارا» خودت را به من نشان بده اما پاسخ شنید «لن ترانی»» ای 
موسی نمی توانی ببینی. «ولکن انظر الی جبل» اگر این کوه انیت تو در جای خودش قرار 
گرفت مرا خواهی دید. «فلما تجلی ربه للجبل جعله دکا دکا» با تجلی الهی» کوه انیت و 
خودیت موسی پودر شد. موسی بی‌هوش شد و وقتی به هوش آمد توبه کرد. 

قطع شدن شهر به 

بنده از نماینده یکی از مراجع تقلید آن زمان شهریه می گرفتم. ابتدا هفت ريال بود که 
بعدها شد ۳۰ ریال» یک روز این آقا نام مرا خواند و گفت به مهدی سمندری شهریه 
ندهیدء چون به دانشگاه رفته است! 

(شاگرد: در دانشگاه چه رشته‌ای خواندید؟). 


جناب استاد: باید پایان‌نامه‌ام را ببینید. 


(شا گرد: موضوع پایان‌نامه شما چیست؟). 
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جناب استاد: «الاهواء و الاراء ق المهدی الموعود لت 
تحول فرزند بزید 
یزید نام فرزند خود را معاویه گذاشت تا هم نام پدرش باشد. معاویه ابن يزيد در شهر 


شام دستور داد اعلام شود: «الصلاة الجامعة». 


همه مردم جمع شدند و او به منبر رفت و گفت این خلافت بر روی دوشم سنگینی 
می کند و بعد بی‌تابی کرد و گریست. گفت پدرم با حسین چه کرد؟ جدم با على چه 
کرد؟ و سپس منبر و خلافت را رها کرد. 

مادرش از این مستله ناراحت شد و با کمک شخص دیگری از بنی‌آمیه به او زهر 
خورانیدند و او را کشت. پس از آن» بررسی کردند تا از منشاً تحول او باخبر شوند. گشتنا 


و استاد این پسر را بافتند. 

ماجرای این تحول روحی این بود که روزی معاویه ابن یزید به استاد خود گفت: جناب 
استاد» من امروز منبر بود و یادم رفت علی را لعن و سب کنم. 

استاد در پاسخ این سخن یک جمله به او گفت. فرمود: آیا تو علی را می‌شناسی؟ 
می‌رود قلب سخت می گردد. کود ک که باشد مانند ت رکه نرم است و می‌شود به هر طرفی 
او را گرداند. سرانجام این استاد را زنده‌زنده دفن کردند. 

اتحاد عامل و عمل 

در قرآن کریم در ماجرای حضرت نوح الا آمده که وقتی ایشان از خداوند خواست 


که فرزندش را نجات دهد» خداوند فرمود: «ازر ا ۳ صالع؛ او آیه۲؛؛ بعنی او عمل 
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غیر صالح است. این فرزند از تکرار عمل غير صالح به‌جایی رسیده است که این اعمال 
برایش ملکه شده است. یعنی غیرقابل تغییر شده است. لذا این عامل با عمل خودش متحد 


است. 


حرمت خانه نبی 

«ا نساء النبی من يأت منکن بفاحشة مبينة یضاعف لها العذاب ضعفین» (حزاب. آیه ۳۰» ای 
همسران پیامبر! هر کدام از شما گناه آشکار و فاحشی مرتکب شود عذاب او دوچندان 
خواهد بود و این برای خدا آسان است. 

فاحشه بعنی هر کار زشت. عذاب کار زشت همسران پیامبر عم دو برابر است. چرا 
آقاجان؟ زیرا که در صورت ارتکاب کار زشت. حرمت خانه پیامبر الم را نگه نداشته‌اند 


و اگر این حرمت شکسته شود تا آخر شکسته خواهد شد. 


چشم خدای‌بین 
4 : 
ر تاک یدارک دی e‏ 
0 ۰ اسف % 


اگر انسان چشم خدای‌بین ندارد حداقل خورشیدپرست شود نه آنکه به سراغ 
گوساله‌پرستی برود. البته این حرف غلط است اما بی‌راه نیست. اگر نمی توانی حضرت 
حق را ببینی و شهود برایت تحقق پیدا نمی کند. حداقل خورشیدپرست شو که نور «الله 
نور السماوات و الارض»ور. یه" را به دنیا می‌تاباند نه گوساله‌پرست. 

قربانی عقل 

(شاگرد: آقاجان» فردا روز عید قربان است. مطلبی بفرمایید). 


۱ دیوان اشعار» ابوسعید اپوالخیر. 
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استاد: 
م2 و 
۰ 2 
کل ترا ن ن ہیں کی مگ مکی 
رهم هه 
2 ولان سر 9 س کر شرت 
¥ * 
ا a‏ 
1 سر تر امش 
سودای الهی 
۷ #0 
ناوات کاک رو ۸ مووا پل اتکی لی" 


البته این نگاه» نگاه مادی نیست. نمی‌شود او را دید بلکه او را می‌توان شهود کرد. دیدار 
او ناممکن است اما شهود حضرت حق امکان‌پذیر است. 
اگر کسی این‌طور شد و توانست او را با چشم جان شهود کند دیگر دنیا و آخرت 
می خواهد چه کار؟ وقتی او باشد دیگر چه می‌خواهی جانم؟ 
اودش وره حون توان رف راست اراک دوست را وای وی" 
ظرف علم 
ظرفی که چیزی ريخته شود پر خواهد شد و تنگ می گردد «الا وعاء العلم» به‌غیراز ظرف 


علم که «فانه يتسع)» ظرف علم با تحصیل آن گشوده و گشوده‌تر می‌گردد و وسعت 


١‏ مثنوی معنوی» مولوی» دفتر چهارم. 
۲ دیوان اشعار» قصاب کاشانی. 


۳ دیوان اشعار» سنایی. 
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می‌یابد. چنین ظرفی آن‌قدر وسیع است که اگر دنیا و آخرت را به او بدهند می گوید 


نمی خواهم بلکه بالاتر را می‌خواهم. 
پس جانم: 
دنار دن نت ای با رنست اک رمعا یری 


آیا همه‌چیز یعنی جوار الله را از دست می‌دهی و در عوض پوچ می‌خری؟ 
زندان دنیا 
OS‏ 
ان ہمان مان واا بان رہ لن بان و #دراواران 
این دنیا زندان است. باید حصار این زندان را بشکافی و سوراخ‌کنی و از آن فرار کنی. 
در این دنیا چه می‌خواهیم؟ 
شیرینی خوردن 
در ایام طلبگی ما یک لر ساده‌دلی به شیرینی فروشی‌ای واقع در بازار بزرگ اصفهان 
رفت و دید که شیرینی فروش درون مغازه ایستاده است و شیرینی‌های جورواجور در 
مقابل اوست اما چیزی نمی خورد. دستانش را به جلوی چشم شیرینی فروش حر کت داد 
و گفت چشم‌هایت می‌بیند؟ اگر می‌بینی پس چرا نمی خوری؟ آن شیرینی فروش هم 


شیرینی به او داد و خورد «حتی بلغت الحلقوم». 
بعد از سیر شدن گفت پیل ندارم . تو گفتی بخور من خوردم. 
۱ مواعظ سعدی شیرازی. 


۲ مثنوی معنوی» مولوی» دفتر اول. 


۳ یعنی پول‌ندارم. 
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حرص در علم 

از صفات متقین که در نهجالبلاغه آمده این است که «حریصا فی العلم» یعنی در کسب 
علم حریص هستند. این حریص بودن طوری است که می‌فرماید: «اطلب العلم ولو 
بالصین» علم را طلب کنید ولو در چین. البته در چين که علم دین نیست اما این شدت 
طلب و تشنگی به علم را می‌رساند. 


رسول‌الله بای فرمودند: «اطلب العلم من المهد الی الحد» دانش را طلب کنید از گهواره 


تا لب گور. آن شاعر بز رگوار این حدیث رسول خدا لام را این گونه ترجمه کرده است: 


7 ۰ 2 4 
اترات اوی روخن 
امام جماعت 


اگر امام جماعت بداند آن کس که به او اقتدا کرده است در دو چیز یعنی علم و تقوا 
بر او مقدم است و با علم به این مسئله امام جماعت شود «لا یزل امره الى السفال الى يوم 


القيامه». 
همه بايد دقت داشته باشیم» در مطلق نمازهایمان چه فرادی باشد و چه به جماعت» 


اقتدای واقعی خود را به رسول‌اله حال کنیم. 


ااين شعر منسوب به فردوسی است. 


۲ من لا بحضر ج ۱ ص ۳۷۸. 
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چهل‌سالکی 
در تشهد نماز می گوییم: «اشهد أن محمد عبده و رسوله» به رسول‌الّه َال در ابتدا 
عبدیت را دادند و بعدها رسالت را به ایشان اعطا نمودند. به رسالت رسیدن ایشان هم 


چهل سال طول کشید. تا به سن چهل سال نرسیده بودند این امر را به ایشان ندادند. 
حافظ هم می گوید: 
PE‏ 0 1 ۱ 
ل ال یہ ع کرم دعابت سرا ست کراب دول لوو 


شراب دوساله یعنی خوب جافتاده. شراب که دو سال ماند» شراب خوبی می‌شود. این 
شراب هم همان سقاهم ربهم شرابا طهورا»(سان, آیه۲۱) است. طهور بعنی طاهر لنفسه» مطهر 
لغیره . 

دست خدا 

دست فقیر نباید زیر باشد زیرا که دست فقیر دست خدا است و به حکم آیه «یدالله فوق 
ایدیهم» فح آیه۱۰» دست فقیر باید بالای دست فرد عطاکننده باشد. 

دل‌شک ۳ 

نادرشاه انسان ظالم و خون‌ریزی بود. او کسانی که توان پرداخت مالیات را نداشتند» 


شکنجه سختی می کرد و یا می کشت. عمال وی برای گرفتن مالیات به منزل شخصی به 


نام محمد شفیع رفتند. به او گفتند مالیات بده اما چیزی نداشت که بدهد. 


۱ دیوان اشعار» حافظ شیرازی. 


۲ یعنی ذاتاً پاک و پاک کننده غير خود. 
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عمال نادرشاه هم او را به‌سختی شکنجه کردند و مجبورش کردند تا دو دخترش را 
توان سالات دح آن دو دتر رزه را به برد اجر تر کمان بردنده او نظری ردو 
گفت نپسندیدم. محمد شفیع دستش را بالا گرفت و گفت: خدایا تاجر تر کمان نپسندید 
تو هم مپسند. 

همان شب سر نادرشاه را بریدند و به همه جای ایران پیام دادند که نادر مرد. آقاجان. 
خواهرهاء برادرها. دلی را نسوزانید. 

حرم امام رضا با 

یک شفاخانه در ایران هست (علی بن موسی‌الرضا ) از مرقد مطهر او تا هر کجا که 
دل‌ها به یاد حضرتش می‌تید. ملک آقاست. نهذ افك تَهد مقامي و تسم کلامي و 
تؤد سلامي »۰ فکر نکنید راه دور است و سلام نکنید به آقا «ترد سلامی» او جواب سلام 


را می‌دهد. 


شعری برایتان بخوانم: 


ای دل ام انا وال وروت اف الا 
و را ود ۱ 
DA ۰.‏ که 
اعا ری ارات 7و کید ۳/3 red‏ اما 
4 ۰ ۰ په 
‌ ۰ نسم ۲ 
ل وان یتنا از مان و ور آنبرکادای 


ولی من تاب نداشتم و نمی توانستم در جوار ایشان زیاد صبر کنم و بمانم. 


۱ زیارت امام رضا نالا 
۲ دیوان اشعار» طبع خلخالی» حافظ شیرازی. 
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سیدالشهدا الا 


شعری را که درباره امام حسین ¥ است برایتان می‌خوانم: 


: اه ره 
دس دراک بنا سان و ان سرد ی اده ر دک روو 
ری رن ا وه ۱ 
روا ادام دان ما بر سا صن رابره عامارست م وو؟ 
۳ اه ما وو ۰ 


فرونیاوردم فدای آستان بلند تو. 


e e‏ هر 
اکن ٤‏ ان د ی ںا زرو از تون وور ت ور کل نازو 
Od ۱ 4‏ 
م اش س رماو سر وات اعا وول ۔ دک مان نا زرو 
سوم اي ۰ ۰ ۰ 0 
کر تشه مد وه a. a‏ 
زو وررفت س ارال ورراووو ست 11 سب وف زرو 


امام حسین ٤‏ وقتی می‌خواست به‌سوی عراق بیاید ایستاد و خطبه‌ای خواند. آنجا 
فرمود: م رگ گردن گیر فرزندان آدم است. همچون گردنبند بر گردن دختر جوان. چقدر 
مشتاقم تا به دیدار اجدادم بشتابم مانند اشتیاق یعقوب به یوسف بالا 

اشارات علمی قر آن 

«خلق الانسان من علق»(علی, آیه۲) انسان از علق آفریده‌شده است. 

از زمان نزول این آیه قرن‌ها می گذرد اما دانشمندان خیلی وقت نیست که فهمیده‌اند 


که علق به دیواره رحم می چسبد لذا نامش را علق گفته‌اند. این علق از همان موقع علق 


۱ شعری از ناصر یمین مردوخی. 


۲ دیوان اشعار صغیر اصفهانی. 








عبدالله مهدی سمندری و 
بودنش زنده است و اگر کسی سقطش کند «کانما کل الناس جمیعا»نده ا گویی همه 
انسان‌ها را کشته است. 


زلزال در نماز 

برای ما که در ابتدای راه هستیم» در حین نمازهایمان سوره زلزال تحقق پیدا می کند اما 
رسول‌الّه یه در نماز خیلی آرام است. ما لرزانیم و او استوار. 

دیوانه دوست 

شبی باباطاهر عریان محتلم شد. می‌خواست نمازش را بخواند اما ناز به سل داشت. به 
ب رکه‌ای رفت اما مشاهده کرد که ب رکه یخ‌زده است و بخ قطوری بر روی سطح آب را 


پوشانده است. 
آری» باباطاهر دیوانه شده بود و این خداوند است که دیوانه می کند. 
و او ره ۰ و ۱ 
واوا لی سرووہا س گی واوا زاو روان را لر 


یخ را شکست و در آب سرد غسل کرد. به‌واسطه این کار خداوند همه‌چیز را به او داد. 


دل‌شکستگی را به او عنایت کرد زیرا: 


ا یه ی مر 7 
اوی ا وی یروس ازا ر ووو وی از ا ن وی ور است 


١‏ دیوان شمس» مولوی. 


۲ کشکول» شیخ بهایی دفتر پنجم. 








رو کار جنون 
(شاگرد: در مسیر فرود گاه برای استقبال از حضرت استاد» در ذهنم این سوال شکل 
گرفت که از ایشان بپرسم که برنامه تشرف شما به مشهد مقدس چگونه است؟ چه می‌شود 


گاهی بافاصله زمانی کم و گاهی طولانی‌تر مشرف می‌شوید؟ اما این سؤال را مطرح 


و که ۰ 
سر رورکار حون رورکار مت ورا زوا ر گت وار کت 
و نت ۹ 2 ۱ 
روو زان کن کم رورت است ارا دان معاطد ی اسار ست 
طعام و جماع 


توصیه‌ای به شما می کنم: 
۰ ۰ ۰ هو سم ۰ ۶ ۰ ۲ 
ارون م مال دار ادان لور رشت ی 


«اجعل طعامك کل یوم مره واحذر طعاما قبل هضم طعام. اقلل جماعك ما استطعت فانه 


ماء الحیاه یراق فى الارحام» " 
نصحیتی به زوجین 
زوجین باید به همدیگر محبت کنند و در برابر خطای فرد مقابل» شما محبت کنید تا او 


شرمنده شود و از خطایش بر گردد. 


۱ ما را در این معامله هیچ اختیار نیست یعنی ما از خود اختیاری نداریم زیرا که رشته‌ای بر گردنم افکنده دوست؛ می کشد هر جا که 
خاطرخواه اوست. 

۲ گلستان سعدی شیرازی. 

۳ قصائد» شیخ الرئیس ابن‌سینا. یعنی طعام خویش را در طول شبانه‌روز دومرتبه قرار بده و از خوردن غذا قبل از هضم غذای سابق بپرهیز 


و جماع خود را کم کن زیرا که منی تو آب حیاتی است که در ارحام ريخته می‌شود. 








عبدالله مهدی سمندری صفحه ۱۸۷ 


ا 
دی ورم مارت لااو ام ست زارت 
لاک دو ٤‏ اتدل زاو وکت وتا رت ا 
1 ۲ / : 
حبات نطفه 


نطفه از همان ابتدا حیات دارد و اگر طبیب و يا هکس دیگری او را سقط کند خا 
بابد قصاص شود حتی اگر اندازه‌اش به‌اندازه یک ماش باشد» بازهم قصاص دارد '. 
بايد شکسته شویم 


استادم علامه حسن‌زاده آملی فرمودند: تا شمارا نشکنند چیزی به شما نمی‌دهند. 


شا گرد بی‌ادب 
درس فصوص الحکم در مسجد معصومیه بود. یک روز از بس تعجیل داشتم دویدم. 
توی پله‌ها روی سنگ‌ها افتادم. بعد دیگر چیزی نفهمیدم؛ و همین فصوص الحکم را یک 


شاگرد جدید آمده بود. گفت استاد: «ده دفقه دیر آمدید»» فضول» آخر به تو چه؟ 
0 ا 
ابا ووراواست ر لرا ا فان زو" 


نمی‌فهمیدند که استاد یعنی چه! من همین‌طور که می آمدم افتادم روی سنگ‌ها. دیدم 
پایم سوخت. یک هفته تمام با این پای خونی نماز خوانده بودم. خون بود. تمام این نمازها 
را بعدازاینکه خودم را پاک کردم قضا کردم و حضرت استاد دیگر درس ندادند. هرچه 
با آقای امامی می‌رفتیم در خانه ایشان در کوچه ممتاز که آقا درس را عنایت بفرمائید. 


می‌فر مو دند ان‌شاءاللّه» ان‌شاء‌الّه. 


۱ دیوان اشعا باباطاهر عریان. 
۲ این نظر فقهی حضرت استاد بسیار قابل تأمل است. 


۳مثنوی معنوی» مولوی. 
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سر یک سال که شد» فرمودند این سبزی‌ها اگر پی‌درپی آبش بدهید تیره می‌کند؛ 
محصولی ندارد و اگر آبش ندادید و تا می‌خواهد پژمرده شود دوباره آبش دادید. 
محصول خیلی خوبی خواهد داد. بسیار محصول خوبی خواهد داشت؛ و اگر به شما 
پی‌درپی درس داده بودیم» یک درس خوانده بودید. مطالب را خوب د رک نمی کردید. 
ولی وقتی یک سال طول کشید تا حالت پژمردگی پیدا کردید» درس را خوب می‌فهمید. 





حشر با چهارده معصوم : 
آقاجان» من دنبال این (سیاسی بازی‌ها) نبودم. حشرم نیز با این چهارده نور مقدس الا 


۳ 


است: هر کس که نوی وا دوس داشت ولو من اجب را خشره الله معه ‏ ون 
بعضی از بت‌ها را از سنگ می‌تراشيدند. اگر کسی همان سنگگ را دوست بدارد» خدا با 
آن‌ها محشورش می کند و اگر محبوبمان این چهارده نور مقدس نات باشند» پیداست که 
حشرمان با آن‌ها است. 

عطار نیشابوری 

عطار در مغازه‌اش مشغول عطاری بود. درویشی رسید و گفت بااین‌همه ثروت چه طور 
خواهی مرد؟ عطار پاسخ داد مثل تو. درویش گفت مثل من؟ چیزی گذاشت زیر سرش 
و مرد. عطار بعد از مشاهده این واقعه دیگر همه‌چیز را رها کرد. این حرف‌ها نوشتنی 


نیست بلکه عمل کردنی است. 


4 
عادر ودد ای دد کم او ااذ اید عار ردم" 
tt‏ ا 


۱ امالی صدوق» ص 4/۹ مجلس ۷. 


۲ شعر منسوب به مولوی. 
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نیت الهی 

عارفی به منزل دوستی رفت. از او پرسید که چرا پنجره باز است؟ دوستش پاسخ داد 
باز گذاشتم تا هوا درون منزل بیاید. گفت کاش پنجره را باز می کردی تا صدای اذان به 
شیرتا 

پافتن استاد 

فرمایش استادم علامه طباطبایی روحی فدا در یافتن استاد. می‌فرمودند اگر تمام عمر را 
بگردید تا یک استاد پیدا کنید» خسارت نکردید. 

می‌دانید چرا نام نج ف آباد شد نجف آباد؟ دو بار شتر (که حاوی سکه‌های نقره 
شاه‌عباس بود) را می‌بردند برای عمران حرم امیرالممنین علی اَتلا» به دلایلی شیخ بهایی 
این دو بار را در منطقه نج ف آباد کنونی برای ساخت شهر و نجف آباد مصرف کرد و 
این‌طوری نام آنجا شد نجف آباد. 

خشوع قلب 

باید قلب خاشع شود لله. قلب باید فروبریزد. مثل «اذا زلزلت الارض زلزالها»(ززار, آیم۱» از 
خودستایی و خودباوری؛ یعنی جمع جمع شود. 

عجز از معرفت خدا 

رسول‌الّه َال می‌فرمایند: «الهی, ما عرفناك حق معرفتك و ما عبدناك حق عبادتك» 


بخش اول این عبارت ما عرفناك حق معرفتك» خیلی عجیب است. آن عرفان اللهی که 


۱بحار جلد ۶۸ ص ۲۳. 
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بفهمیم خدا کیست را کسی ندارد و اول همه عارفان بالله» رسول‌الّه دلا است. چه کسی 
می‌تواند خدا را آن‌طور عبادت کند که حق معرفت اوست؟ و همه کارها هم باید لله باشد. 
آب شیرین و شور 
از دو پسر آدم و حواء هابیل و قابیل شروع شد. قابیل» هابیل را کشت و او را روی 
دوشش گذاشت. دور دنیای آن روز می گشت. خدا لطفی کرد و کلاغ (غراب) را مأمور 
کرد تا بادام یا گردویی را زیرخاک پنهان کند. قابیل با دیدن این کلاغ آموخت که 
داداشش را زیرخاک کرد. اول گورکن اوست. بعداً نادم شد از این که برادرش را کشت 
اما این برادر کشی و قتل دیگر هست تا به امروز. 

کرک است نآ ب‌ شین بر ای رون سور 
عنابت اساتید 
پسر جان» روزی که تو متولد شدی چیزی می‌دانستی؟ تعلیمت کردند. حالا اگر علامه 
باشد که بالاتر از همه است. علامه سید حسین طباطبایی و علامه حسن حسن‌زاده آملی 
روحی فداهما. 
بنده» جاهل جاهل بودم اما به عنایت این اساتید یک‌چیزهایی شد. در ایراء آیه «اتقوا 
الله و یعلمکم الله»(قر» آیه ۲۸۲) را به بنده دستور دادند و چهل سال با سلوک در پی این 
استاد دویدم و فرمایشاتشان برایم وحی منزل بود تا تقوا برایم ملکه شد. ملکه یعنی چه؟ 


غیرقابل تغییر. تقوا یعنی خط قرمزها را نروید. 


۱مثنوی معنوی» مولوی» دفتر اول. 








عبدالله مهدی سمندری صفحه ۱٩۹۱‏ 


دنیای بی‌وفا 
تا 0 4 4 ٠‏ 
ولا زیا ست موو وو وول سان و لاب سر یداو مر وسری 
ی شین و 
سیک انم وز زاو ولت کم دی 


این دنیا همین طور می‌زاید و از آن‌طرف می کشد. آیا این مادر می‌شود؟ دیگر که چشم 
دارد از او مهر مادری؟ آنی که هست و همیشه هست خداست» فقط خدا. 
کلید فتوحات 
محبی الدین فرماید من آنچه دارم از سجاده دارم؛ و دیگری فرماید دیدم مادرم 
سرش ایستادم تا کی بیدار شود. صبح بیدار شد. گفت پسرم هنوز ایستاده‌ای؟ گفتم بله. 
دعا کرد درباره‌ام و هرچه دارم از دعای مادرم دارم. 
فتوحات مکیه 
کتاب فتوحات مکیه برای ابن عربی در مکه فتح شد. یک جلد بود. می گوید گذاشتم 
بر بام کعبه. یک سال تمام آنجا بود و در این مدت باران‌های غزیر" مکه» هیچ اثری به 
آن نکرده بود. آن زمان که پلاستیکک نبود که کتاب را توی آن بگذارند! گوش کن» 
یعنی یک کلمه‌اش را نه می‌شود اضافه نه کم کرد . 

ا 4 ما گم عم 

اکن ار ان دل ا زرو زو ن و سورت وم کل نازو 
۱ دیوان اشعار» حافظ. 


۲ باران غزیر یعنی باران بسیار زیاد. (لغت‌نامه دهخدا) 


۳ متأسفانه در چاپ‌های مختلف فتوحات تحریفات بسیاری صورت گرفته است. 
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4 ۱ ۱ ر 
ماش س رماو سر وات اعا وول ۔ دک مانا ن نا زرو 
سوس و ۰ ۰ ۰ ۰ 
جر و سا a‏ 
زو وررفت ست ل ارال ورراووو ست 11 سب وف رو 


تنور در این شعر اشاره به تنور خولی است. او دو زن داشت. یکی از زن‌ها گفت از 
کربلا چه آوردی؟ گفت حسین را! 

زن گفت دیگر باهم جمع نخواهیم شد؛ اما آن زن دیگر می‌خواست از ابن زیاد جایزه 
بگیرد. به او ابن زیاد می‌گویند چون بابایش زیاد بودند!" و علتش این بود که مادرش 
صاحب رایات " بود. 

مریم سلولی قبل از اسلام شراب‌فروش بود. نمی‌دانم چقدر خورده بود. به او گفت 
چیزی دارید؟ گفت بله. یک صاحب رایات داریم. صاحب رایات کسی که پرچم زده 
راضی بودی؟ گفت خوب بود. اما زیر بغل و دهانش بو می‌داد. 

ابن زیاد بعد از شنیدن این واقعه به آن شخص گوینده گفت توهین به مادر مومنه مردم 
نکن. دقت کنید» زنا کردن را چیزی نمی‌داند اما بوی بد دادن را توهین می‌داند! 

ابن زیاد هم رفت و شد یکی از مشاورین معاویه» ابن ابی سفیان ابن حرب. معاویه هیچ 





١‏ دیوان اشعارء صغیر اصفهانی. 
۲ عده زیادی ادعای این را داشتند که پدر او هستند زیرا که مادر فاسدی داشت! 


۳ فاحشه‌های زمان جاهلیت که پرچمی بر در خانه خود نصب کرده بودند تا شناخته شوند. 
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سب به امام علی با را جا بیندازد. اولین سباب امیرالممنین یلا معاویه ابن ابی سفیان 
ا 

مبشره رسول خدا عو 

پیامبر اکرم دا در یک مبشره‌ای مشاهده فرمود معاویه سوار الاغ سرخ است» پسر وی 
یزید افسار الاغ را می کشد و ابی‌سفیان می‌راندش. حضرت فرمود: «لعن‌الله الراکب و 


الماشی و السائق». 


پیامبر ی فرمود من لعن به هیچ کس نکردم و هیچ امامی نیز این کار را نکرده است. 
لعن یعنی دورباش از حضرت حق. اما الله لعن کرده است نه من . «لعن الله الراکب» سوار 
که معاویه است و پسرش هم که امام حسین نالا را شهید کرد و پدر هم (ابوسفیان) الاغ 
را می‌راند. 

خَلق عظیم 

«و انك لعلی خلق عظیم» خی جمع خلق است. «و انك» خطاب به پیامبر اکرم ا 
لعلی» یعنی حتم حتم. آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری» از اخلاق نیکك. 

نقل است که یک بهودی هرروز به‌صورت پیامبر اکرم َال خا کروبه می‌پاشید اما یکی 
دو روز برای اذیت کردن ایشان نیامد! حضرت به همراهانش (آمتش) فرمود برویم از این 
برادر بهودی خبری بگیریم. دم منزلش رسیدند» صدا زدند و رفتند تو. 

آن مرد یهودی سرخود را گذاشت زیر لحاف تا پیامبر عم را نبیند. خجالت کشید. 


حضرت از حال ایشان جست‌وجو کرد و غیر و ذلک و خیلی محبت فرمود. وقتی این 


۱ یعنی پيامبر ی زبانش به وحی باز می‌شود و اگر سخن از لعن کسی بفرماید. آن شخص از سوی خدا لعن شده که پیامبر اال 
آن را با زگو می‌نماید. 
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مرد یهودی این محبت‌ها را مشاهده کرد فهمید این شخص از پادشاهان نیست و دارای 
دین عزیزی است؛ یعنی اسلام و برای خلق خدا نرم است. عرض کرد که دینت را به من 
ارائه کن تا مسلمان شوم و به‌هرحال به دست حضرت مسلمان شد. 

گوهر شب چراغ 

تاجر ثروتمندی قصد سفر داشت لذا پیش از رفتن به کلفت و نو کرهای خود گفت مرا 
حلال کنید. همه حلال کردند. به اسبش گفت مرا حلال کن. گفت نمی کنم. گفت چرا؟ 


کفت ترا اننکه افباز مرا تشت رت مخ | 


۳ : ۳ ۲ 
بی اا ی برای بت دا دک دک ع درون دست 
O‏ 
خروم او دس ړاوو مززوارازوی روو 
0 م سم 2 ۰ 2 
ری وا ست ان ا ورول ماس می معان کل 
: رس و 
پک برا یک روت بد مک ہلاون تست 
۳ ۰ 2 0 
نان سرا رام دولناد یم 
0 و 
و رن لکت ا شار عراست روك رور 


نور مهتاب 
روی بام مدرسه جده کوچکک" با مهتاب می‌نوشتم اما امروز نمی‌بینم . 


۱ منسوب به فردوسی. 
۲ مدرسه‌ای دینی است در اصفهان که در زمان شاه‌عباس دوم بنا شد. 


۳ چشم حضرت استاد به علت کهولت سن ضعیف شده بود اما با نور دیگری می‌دیدند! 
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امام معصوم 


خادم حضرت امام رضا الا چه کسی بود؟ اباصلت. آقا امام رضا الا فرمودند 





ابا لت» اگر از مجلس مأمون بیرون آمدم و عبایم روی سرم بود بدان مسموم شدم ‏ وگرنه 
سالمم. 

اجان هو عالم «امام» بسیار است. خیلی‌ها امام هستند اما تنها ایشان و این چهارده نور 
الا معصوم‌اند. «انما يريد الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و بطهرکم 
تطهیرا» (حزاب. آیه ۳۳). 





زیارت مقبول 

(شا گرد: چطور زیارت کنیم که مقبول آقا بشود؟) 

استاد: اولاً باید مقبول خدا بشود و خدا پذيرد. نیا آدم که مضطر شود مانند محمد 
شفیع» آن‌وقت می‌شود. آدم باید به اضطرار برسد. وقتی به حرم رفتید اول زیارت امام 
رضا بإ (یعنی همان که لام عليك يا وارت نو ۳ الله دارد)» بعد زیارت امین‌اله و 
سپس زیارت وارث را بخوانید. 

فهم حیوانات 

علامه بیرونی و ابن‌سینا برای تفریح بیرون رفتند. آسیابان به آن‌ها گفت بيایید داخل 
آسیاب چون باران می خواهد بیاید. علامه بیرونی صاحب زیج است. گفت باران نمی آید! 
آسیابان گفت من مشغول کار هستم لذا صدای شمارا اگر در بزنید نمی‌شنوم؛ پس در 


ی 


شب شد و باران آمد و این دو خیس شدند و هرچه در زدند» در باز نشد. فردا صبح 


در آسیاب باز شد.آن دو گفتند که چرا دیشب در را باز نکردی؟ آسیابان گفت من که 
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دیشب گفتم صدای در شمارا نمی‌شنوم! پرسیدند از کجا فهمیدی باران میآید؟ گفت: 
من یک سگ دارم و یک خر؛ هر وقت می‌خواهد باران بیاید این‌ها می‌آیند داخل 
آسیاب. سگ و خر فهمیدند باران می آید اما علامه بیرونی ۲ 

حکم متعه 

در آلمان چند نفر از اهل سنت نزد من آمدند. مترجم داشتم. چند اشکال کردند. اولین 
اشکال این بود که چرا شیعیان متعه می کنند؟ گفتم آیا می‌شود ميته را خورد؟ گفتند خبر. 
«وانفسهم عفیفه» متقین نفس‌ها و جانشان عفیف است. عفت یعنی چه؟ عفت این است 
که مرد نگاه ریبه به زنی نکند و زن هم به مرد. به‌عبارت‌دیگر خط قرمز را نروند. چه با 
ماشین چه خودشان؛ یعنی در ایام قاعدگی حرام و هرجایی هم که برای ماشینتان و غیره 
و ذلک و این‌ها ورودممنوع است. نروید. 

آب حیات 

اسکندر به همراه لشکرش وارد ظلمات شد تا آب حیات را پیدا کند. او می‌خواست 
آبی بخورد که برای همیشه زنده باشد. اشتباه این دربه‌در همین بود! 

او با سپاهش به ظلمات رفت و در آنجا دید چیزهایی زرق‌وبرق دارند. عده‌ای از آن 


چیزهای براق که برداشتند وعده‌ای بیشتر و عده‌ای اصلاً برنداشتند. وقتی آمدند بیرون» 


دیدند جواهرات است و آن‌وقت بود که همه پشیمان شدند. آن کس که برنداشته بود 


۱ جمله انتهایی و مزاح آلود استاد جهت کاستن از شأن علمی علامه بیرونی نیست بلکه منظور این است که بعضاً از حیوانات اموری 


سر می‌زند که از اهل‌فن نیز برنمی آید. 
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گفت چرا برنداشتم» خب مال دنیاست. اشخاصی هم که بیشتر برداشته بودند ناراحت 


پودند که چرا باز هم بیشتر برنداشتم! 

جهنم دنا 

دنیا جهنم است. «هذه جهنم التی کنتم توعدون»(س, آد۲:» جهنمی که وعده داده‌شده 
است. عرض کردیم دربان بهشت رضوان است. بهشتی که وصفش در سوره واقعه 
این‌طور آمده: «روح و ریحان و جنت النعیم)» لقع آه ۲) و همچنین «متکنین علیها 
متقابلین»واقه آیم<) تا آخر. این‌ها وصف هست اما آنچه واقعاً بهشت است این است که 
رسول الله الم فرمودند: «ابیت عند ری یطعمنی و یسقینی» چه کسی می‌داند طعام و 
شراب حضرت چه بود؟ هیچ کس نمی داند. خود حضرت نیز نمی‌داند. چرا خود ایشان 
آوعینا إليك هدا القرآن وان كنت من قبله لمن الافلین»بیسف آیه» حق‌تعالی به پیمبر خدا 





هم نمی‌دانند؟ آیه دوم یا سوم سوره یوسف 


وس رای امن از ی 
االات وور وولا ن ولک ا کرک دادع رکو ی 


به‌هرحال به او گفتند با شوهرهایت چه کردی؟ گفت همه را کشتم. چون جهنم است. 


«هل امتلات»ن. آیه ۰ 46۳ به جهنم گفته می‌شود آیا پر شده‌ایی٩‏ او می گوید «هل من مزید»ق. 
آیه۳۰) نه باباء حالا حالاها بده بیاد. 


۱ مواعظ سعدی شیرازی. 
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و اگر هم ربوی باشد و دزدی باشد و غیره و ذلک و این‌ها؛ که راهی به‌جایی نیست . 
جهنمی‌ها می گویند ۳ مالك نجنا»؛ جواب داده می‌شود «انکم ما کفون» (رخرف آیه ۷۷ 
ما کثون از مکث است. 


ھک م 0 ° ۳ 
ونار کل ن س روا ست رواک رای اا ںات 
E‏ و 


بی‌دوامی دنیا 


8 ۲ ۲ E 
س رور ور وورورکار ول ويا ر سرو لوار‎ 

E) 4‏ " 4" 
ام و سار اورووار 7 و روم ی اعرار 

7 ر 4 
| اہ اس عادنان بت لز س امت نا بر 
مه ما و مر ۳ ۰ مر صم 
اکہ وی دار کو یړ واک یں 2 ابر مهار 
ب ۰ ٩‏ ۰ 


دنیا قرار ندارد و خیلی زود اینجا را باید ت رک کنیم. 


ر . ر : 
اک وی اوو ی تر وت ور کل ووی شرخار 


رم 
ری الا الس رولا ی دی بسن عزار 


روا مرش نارس مان و صروکارزار 
اک دی رار دار وان لبم رف" 
هه ۹4 1 


۱ یعنی از حق‌الناس نمی‌شود خلاص شد. 

۲ اشاره به آبه قرآن «و تادوا با مالك لیقض علینا ربلل»(زخرف. آیه ۷۷). 
۳ رباعیات. ابوسعید ابوالخیر. 

۴ مواعظ سعدی شیرازی. 

۵همان. 
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مال حرام 
بنده حتی یک ریال مال حرام به همسرم و فرزندانم ندادم» همه‌اش حلال بود. کار کردم 


"ما الیل قصافون امه الین لاجراء القرآن یرلوتها ترقلاً » شب که می‌شود؛ متقین 
آیات قرآن را با ترتیل مک یعنی به نحوی خداپسند» آن‌ها قدم‌ها را مرتب 
گذاشته‌اند و به‌صورت غرای جزء جزء قر آن را می‌خوانند. 

تریت امام حسین ۶۴ 

ازآنجایی که خون مقدس حضرت امام حسین ب ريخته است» در حدود چهار فرسنگ 
در چهار فرسنگ» تربت آقا است. 

خوف از خود 

می‌گویند «خوف از خدا» خدا که خوف ندارد. خوف از اعمال بد خودشان است که 
آیا وصال تحقق پیدا می کند یا نه! 

صفر الکف 

در حین تکبیره‌الاحرام» دست را پشت سرمان می‌شکنیم و می گوییم خدایا فقیرم» صفر 
الکم. پیامبر خدا َال می‌فرماید که فقیرم» یعنی هیچی ندارم. آن‌طرف (بعد از م رگ) 


هم که رفتیم؛ دیگر چیزی نداریم که به کسی بدهیم. 


۱ نهج‌البلاغه: خطبه ۱۹۳. 








عبدالّه مهدی سمندری صفحه ۲۰۰ 


دیدار با امام علی غ 


۱ . e 
ا یک ی ن ت ری دل نا یکلم بت‎ 
روز ک راا رہ 04 مرو یروت‎ 4 


این شعر درباره کیست آقاجان؟ امیر عرب و عجم» اميرالمۇمنين ب . 


حضرت فرمود هر کس بمیرد مرا می‌بیند. حالا یکی معاویه است و یکی هم خود امام 
علی ت است. او خودش را می‌بیند» «هذه جهنم التی کنتم توعدون»یس, آیه۳:» حضرت 
علی الا نیز خودشان را می‌بینند که «روح و ریحان و جنت النعیم)» لوعه.آیم*۱) و «فادخلوها 
خالدین)(زس آیه ۰)۷۲ 

جهنم و بهشت حقیقی 

آقاجان» یک جهنم داریم که در بسیاری از آیات به آن اشاره‌شده است و حق است و 
درست منتهی برای عوام‌الناس است. جهنم واقعی دوری از الله است. بعد از لقاءالله و این 

جنسیت پس از مر کت 

تو راه می آمدم به‌طرف دیار خودمان یعنی نج ف آباد. شخصی در مسیر از من پرسید در 


جسمی نیست که معلوم شود زن است يا مرد. «نفخت فیه من روحی». 


۱ شعری از میرزا ابوالقاسم شیرازی. 


۲ اشاره به آیه قرآن که رضوان الهی را برتر از جنات عدن معرفی می کند «و رضوان من الله آکر» (توبه. آیه ۷۲). 
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حشر با ربا 

بنده در منزل حاج غلامحسین منبر می‌رفتم و از ربا گفتم. شخصی این مطالب را شنید 
و رفته بود پیش فردی که به او ربا داده بود و گفت: شیخی در خانه حاج غلامحسین گفته 
ربا حرام است. پولی که به تو دادم رباست. آن را پس بده! 

شخص دیگری به وساطت آمد و با التماس از این آقا می‌خواست مهلت بدهد چون 
فلانی فعلاً چنین پولی ندارد بدهد. شما فعلاً سود فعلیشو بگیر و بعداً بیا و اصل پول را 
گرفت! 

این آقا گفت پس ۵۰۰ تومان از این پول ربوی که اصل و مخ ربا است را بدهید به 
خواهر تیم دار من و او ضمانت کرده بود که این مبلغ را به خواهر ایشان بدهد. 

همین فرد در حین جان دادن می گفت: نسوزانید» گاوصندوق را نسوزانید» نشکن» 
و پول‌ها را بردند و خودش هم جان داد. 

حین جان دادن چه می گفت؟ نشکنید» نشکنید» نبرید پول‌ها را. این آقا با همان محشور 
است. استادم فرمود ما هر کسی را که دوست می‌داریم. خدا با همان محشورمان می کند. 
«و لو کان حجرا» در قدیم برخی از بت‌ها را با سنگ می تراشیدند و اگر کسی حتی یک 


بت را دوست داشته باشد با او محشور می‌شود. خداوند این مرد و همه ربوی‌ها را 


به‌طور کلی با ربا محشور می کند. 
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مقام زن 
وه وه دم م1 ا 
ن و مدا رن رور / رن لو مت الال احت لوار 
و مر ا 
رن وماك ر سس زن }وو ست رادرس 


حضرت زینب» خواهر امام حسین بت در باغ شوهرش در ۳۰ کیلومتری شام مدفون 





است. بسیاری از این کسانی که برای زیارت ایشان می‌روند. سر لخت هستند! اسم شوهر 
ایشان جعفر طبار بود و طیار به خاطر این به ایشان اطلاق شده چون آقاجان» توی بهشت 


در طیران است. این مرد خانمش آن کسی است که: 


۰ مب و ۰7 
دس دراک تا سان و ان سر بارهم وق دی رود 
1 سس 
ووا دام دان فمل ر شاک ره عابازت اوو" 
2 ۳ ۰ ۳ ما وو په 


کتاب پر اشکال 
شیخ نعمت‌الله صالحی کتابی نوشت" که در مدرسه حاج ابراهیم» ۳۳ اشکال به آن 


گرفتم اما اعتنا نکرد و بعدازآن کتاب عمال شاه را نوشت و ماجراهای دیگر. 


ولایت بر همه 
(اشهد ام علیا امیرالمومنین ولی الله. حضرت از طرف حضرت حق ولایت دارد در 


کل زندگی شیعیان. 


۱ گنجینه اسرار» عمان سامانی. 
۲ شعری از ناصر یمین مردوخی. 
۳ منظور حضرت استاد کتاب شهید جاوید است که درباره قیام امام حسین اسلا نوشته‌شده است و اعتراضات زیادی توسط علما با آن 


وارد شد. 
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قرائت حقیقت قرآن 

در روایات آمده که امیرالمومنین علی لا در فاصله پا در رکاب گذاشتن ختم قرآن 
می کردند. بنده به استاد علامه حسن‌زاده آملی عرض کردم حضرت استاد» مگر آنی ۱ 
نمی‌خواندند؟ عرض کردم آیا به قلب خودشان توجه نمی کردند که یک آن خوانده 
بشود و در نزدشان حاضر باشد؟ 

فرمودند بله همین طور است و چیزهای دیگری هم هست. 

بت ری توح 

برخی خرافات را باید از ذهن مردم بیرون کنیم و آن اينکه در «ضرب ضربا 
بالیمین»(صافات. آیه ۰6٩۲‏ چه کسی ضربه زد؟ ابراهیم خلیل خالّلا. درسته؟ او همه بت‌هاء بت‌های 


درون بتخانه نه» بلکه بت‌های عالم را شکست یعنی بعد از ابراهیم خلیل یا بت‌پرستی 





ممنوع است. 

برخی می گویند که او بت‌ها را یکی‌یکی شکسته و تبر را گذاشته روی دوش بت 
بزرگگ. درسته؟ این‌طوری تن کو تن این کار چقدر طول می کشد؟ آیه «ضرب ضربا 
بالیمین»(سافات. یه ٩۲‏ نشان می‌دهد که این اتفاق در یک آن رخ‌داده» پس این که می گویند 
که روی دوشش گذاشت. غلط است چون او باید تمام بت‌ها را بشکند و به‌علاوه بت‌های 
عالم را بشکند. 


۱ یعنی زمان بسیار اند ک که مترادف است با «دم». (دهخدا) 
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مقام رسول خدا قزر 

پیامبر خدا :وه برای کل امور خویش و برای کل گروندگان به وجود مقدسش 
موحی‌الیه است یعنی همه‌چیز به ایشان وحی می‌شود. وحی هم یعنی نه‌تنها در بیداری 
بلکه در خواب نیز به ایشان وحی می‌شد. وحی الهی خواب‌وبیداری ندارد. 

حضرت در نماز همان‌طور که جلوی خویش را می‌دید» پشت سر را هم میدید و 
همچنین چپ و راست راء یعنی کل وجود را مشاهده می کردند. «لولاك لما خلقت 
الافلاك ». پیامبرم اگر تو نبودی این افلاک را نمی آفریدم. 

یاد گیری زبان عبری 

علامه شعرانی فرمودند من کتاب عهدین (عهد عیسی و موسی )را نزد حاخام" 
یهودی خواندم تا بتوانم خط عبری را خودم بفهمم و بتوانم کتاب تورات را متوجه بشوم 
که کجای آن موافق ا مخالف عفیده‌ام است. آقاحان حاخام هودی بعنی رئیسشان. کدام 
عالمی و کدام مجتهدی رفته نزد حاخام یهودی خط عبری بخواند؟ این‌ها را سرسری 
عارف پروری 

ملاحسینقلی همدانی سبصد عارف پروردا! پرورشی که به حکم «اذا اراد الله شینا ان 


یقول له کن فیکون»لس م۲ یعنی آنی "بود. 


۱ بحارالانوار ج ۷۴ ص ۶۱۱. 
۲ حاخام یا خاخام یا حگم (به عبری: [221) به معنای فرد دارای حکمت است. 


۳ منظور از آنی در اینجا تصرف جان عارف در نفوس مستعد است. 
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از بین این سیصد عارف که ایشان پرورش داد افرادی مانند بهاری همدانی و میرزا جواد 
آقا بودند. روزی ایشان دنباله یک شط با شاگردان برای زیارت امام حسین :الا 
می آمدند. ایشان و همگی همراهان ملبس و معمم بودند. استاد مشاهده می کند که توی 
یک چادری در نزدیک شط» رقص و آواز و شراب و کباب و غیره و ذلک هست. در 
آنوقت به شا گردها می‌فرمایند برویم به آن مجلس. همگی می‌روند و خود استاد جلوتر 
از همه می‌رود. وقتی وارد مجلس شدند. رقاصه گفت: «گر تو نمی‌پسندی تغییر ده قضا 
را »» استاد می‌فرمایند که تغییر دادیم. این تغییر آنی است. استادش است. رقاصه خر یعنی 
غلتید و گریه و ناله از افراد بلند شد و روی پای استاد آفتادند که ما را ببخشید " 


با طهارت باش 

طهارت با وضو تفاوت دارد. طهارت از کل «ما سوی الله» است اما وضو گاهی می‌رسد 
و گاهی نمی‌رسد" «ما سوی الله» یعنی همه‌چیز. انسان باید اهل طهارت باشد یعنی از کل 
«ما سوی الله» طاهر باشد» از همه‌اش. طهارت قلبی و سری است که همه‌اش حق‌اند. قلب 
و سر. 

کدورت قلب 

ملاحسینقلی همدانی به میرزا جواد آقای ملکی تبریزی می‌فرمایند جواد! همین . جواد! 


تو توی تبریز با علمای آنجا یک کدورتی داری و همین امر سبب شده که اجازه نمی دهد 


۱ رقاصه در حین رقص این عبارت را باحالت آواز خواند. 

۲ در برخی منابع مشابه این واقعه از آقا محمد پید آبادی نقل‌شده است. 

۳ یعنی هرچقدر هم انسان تلاش بر دوام وضو داشته باشد مواقعی هست که وضو نداشته باشد اما طهارت را می‌شود در همه آنات و 
لحظات حفظ کرد زیرا که یکی مربوط به جسم است و دیگری مربوط به جان. 


۴ یعنی فقط نام ایشان را صدا می فرماید و هیچ لقب و صفتی جهت احترام استفاده نمی کند! 
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بالا بیایی. حالا برو به تبریز و کفش‌های علما را در هر مدرسی که نشسته‌اند جفت کن تا 
به تو خبر بدهم. 

معنای کفش‌ها را جفت کن روشن است؟ شخص کفش را گذاشته است دم در و رفته 
درون اتاق» وقتی می‌خواهد ب ر گردد باید از آن‌طرف کفش را بپوشد. دقت فرمودید؟ 
جواد تبریزی رفته تا این‌طوری این کفش‌ها را جفت کند. اینجا فقط جواد تبریزی است. 
استاد به او چه فرمود؟ فرمود هر وقت که کدورت تمام شد به تو تذ کر می‌دهم یا می آیم 
به سراغت. این آمدن هم آنی است. استاد ملاحسینقلی همدانی یک‌وقتی فرمود. جواد 
بس است. بیا بالاء او هم می‌آید و در آخرین صف شاگردان استاد می‌نشیند تا ببیند استاد 
می‌فرمایند یکک‌قدم جلوتر بیا یا نه و اینجا شد میرزا جوادآقا ملکی تبریزی. 

خدمت به مادر 

(شاگرد: مادرم از شهرستان آمده بود اما بنده جهت خدمت به استاد از ایشان عذر 
خواستم و اجازه گرفتم محضر استاد برسم. حضرت استاد علی‌الظاهر از این مطلب مطلع 
نبودند اما پس از دیدن بنده فرمودند). 

جناب استاد: عارف بز رگواری فرماید: مادرم یک‌شبی آب خواست. ظرفی آب کردم 
و آمدم بالای سرش» خوابش برد. تا صبح بالای سرش ایستادم تا ببینم کی بیدار می‌شود. 
صبح بیدار شد. گفت پسرم هنوز ایستاده‌ای؟ گفتم بله. دعا کرد درباره‌ام. 

(شاگرد: به استاد عرض کردم: مادرم از شهرستان آمدند). 


جناب استاد: تو باید اکنون در خدمت مادر باشی. 


(شاگرد: به مادر گفتم که خدمت شما می‌رسم). 
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جناب استاد: اولاً گفتم» غلط است. باید بگویی «عرض کردم» این طور صحبت کردن 
درست است در مورد مادر. ثانیاً مادر باید راضی باشده سرا و فلا ثال: او باید کار خودش 
را بکند و شما هم کار خودتان را. 

یوم تبلی السراثر 

کسی که معصیت کار است. در دنیا معصیت خویش را انکار می کند و آن‌طرف نیز 
انکار خواهد کرد اما قيامت چگونه است؟ «یوم تبلی السرائر»» قیامت کبری» تبلی. این که 
می گوید من نکردم» این کارها و معصیت‌ها را به شهود خواهد دید. دست‌ها و پاها و کل 
وجود او شهادت می دهد. «یوم سهد عليه أل نتهم دآیدیهم وأزجلهم یما کنو یعملُون»» کل 
وجود آدم خبر می‌دهد که این کار را کردم. 

خلقت از عدم 

هیچ چیز از نیست به وجود نیامده بلکه همه از هستی نشات گرفته‌اند اما ظهورات فرق 
قبض و بسط 

بسط به دست اوست. یک روز خوشحالید» بسط است و یک روز هم خوشحال نیستید» 
قبض است. 

باسط و قابض خود حضرت الله تبارک‌وتعالی است. گاهی بسط می کند. خوشحالید و 


گویی دنیا برای شماست. بعدش قبض می کند. عجب» امروز ناراحتم» سختم است. مثلا 


۱ یعنی او به‌حکم رأفت و رحمت مادری به شما اجازه رفتن بدهد و شما به حکم ادب فرزندی در خدمت او باشید. 
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فلان کس نیامده است. این احوالات به‌طور کلی قبض و بسط است. قبض هم اول ' است. 
انسان را فشار می‌دهد و شخص ناراحت است به‌طور کلی و بعد خودش هم بسط می‌دهد 
و خودش باز می کند. 
خدا هیچ چیز را نمی آفریند" که برای خلقش ضرر داشته باشد بلکه همه خیر است ". 
بار امانت 


نم ۳ ۰ ۴۰۰ 
امان ۷د ات وات لیر کار نام تن ووا زد 


نا عرضتا امن على القماوات والارض والجبال قأبين آن یحملنها وأشقفن منها وحملها 
الإنسان انه کان ظلوما جهولا) (احزاب. آیه ۷۲) 


ما امانت را بر آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها عرضه کردیم» پس از برداشتن آن سرباز زدند 


و از آن هراسناک شدند و انسان آن را برداشت. راستی او بسیار ستمگر و نادان بود. 


به فرموده استادم علامه طباطبایی ظلم و جهل را رها کنید و به عدل گرائید. 


۱ حضرت علامه حسن‌زاده آملی در دروس مصباح الانس می‌فرمایند که قبض مقدم بر بسط است و درآیات قرآن نیز این قاعده دیده 
می‌شود. ایشان قبض را از سنخ قضا و بسط را از سنخ قدر معرفی می کنند یعنی قبض اجمال است و بسط تفصیل. 

۲ «قل کل یعمل علی شا کلته»( اسراء, آیه *۸), هر کس بر اساس شاکله وجودی خویش کار می کند لذا از خدای خر محض نیز جز 
خیر صادر نمی‌شود و شر امری است عدمی. 

۳ اینکه گاهی در نگاه سطحی برای باد و طوفان و ... نیز ضرر قائل می‌شویم» اگر با دیده عقل بنگریم ضرر نیست و همان نیز خیر 
است و این داستان خیر و شر سر دراز دارد و در ابتدای کتاب معرفت نفس علامه حسن‌زاده آملی سرنخ‌های خوبی جهت حل این مشکل 
خواهید یافت. 


۴ دیوان اشعار» حافظ شیرازی. 
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«بالعدل قامت السماوات و الارض ». سماوات جمع است و یعنی بی کران‌ها و بی‌نشان‌ها. 
اصلاً هیچ حسابی ندارد. آسمان‌ها و زمین به عدل قوام دارد. ب ببین جانم. «لو کان فیهما 
آلهه لفسدتا»(نیا» آیه۱۲» نوشتنی نیست» دانستنی است. اگر در آسمان‌ها و زمین غیر الله باشد 
فاسد می‌شود. مثلاً دو خدائی باشد! یکی می گوید باران بیاید» یکی می گوید نیاید. عالم 


هستی یک تصمیم می‌خواهد بابا. 
دوران زن گی انسان 


«اعلموا ايسا الحاة الفا لنب وو تخر بینک وتکثر في الاموال ولخولاد کمتل 


ور ری و هو 


غیت آعجب الگفار تبان م بهیج تراه مصقوا کم يون حطاما وني الآخرة عذاب دید 


رم 


ومعفرة من الله و ۳ الحياة الدنيا إلا ۳ رو »(حدید آیه ۲۰). 


تمامش را. لعب" هر زت تفاخر؟ و تکاثر " 


علم امام مهدی 45 
دریکی از مجلدات فتوحات مکیه؛ که این فتوحات در مکه برای ایشان شده است و 


این فتح شدن هم ساده نیست؛ در آنجا بابی دارد با عنوان وزراء المهدی. هیچ کس مثل 


ایشان امام زمان < را تعریف نکرده است. 


۱تفسیر صافی. 

۲ لعب یعنی بازی کردن اشاره به دوران کود کی دارد. 
۳ لهو یا بازیچه داشتن اشاره به نوجوانی است. 

۴ زینت گری اشاره به دوران جوانی است. 

۵ تفاخر اشاره به دوران میان‌سالی است. 


۶ تکاثر اشاره به دوران پیری است. 








عبدالله مهدی سمندری صفحه ۲۱۰ 


آنجا می‌نویسد «یاتیه الرجل فیقول یا مهدی اعطنی و بین يديه المال» حالا اين مال 
دوتاست و هر دو مصداق این عبارت است. مال مادی و معنوی. 

و جده على ابن ابیطالب بيغ یقول: «کل وعاء یضیق بما جعل فيه الا وعاء العلم فانه 
یتسع », هر چیزی از مادیات که بریزید در این ظرف‌های مادی» پر می‌شود. دیگر جا 


ندارد و جایش تنگ می‌شود. «الا وعاء العلم» مگر ظرف علم: «فانه یتسع). 


آقاجان» یتسع» یتسع. یتسع تا اینکه رسولالله دايا چطور بود؟ در نماز جلوی خود و 
پشت سر» چپ و راست خود را می‌دید. به تعبیری آفرینش را می‌دید و همه‌اش به اذن 
الله. سؤالی در اینجاست که آیا این شهود فقط در نماز بود؟ نه» همیشگی بود منتهی در 
نماز باید توجه به حضرت حق باشد لذا همه‌جا لله است. 

تا هفت سال در حجره‌ای بودم که در کنار آب‌انبار بود. کف حجره تر و دیوارها سیاه 
و چراغ‌موشی؛ هفت‌تا یک‌تومانی از آیت‌الله خراسانی شهریه می گرفتم. این‌ها مربوط به 
قبل از رفتنم به قم المقدسه و محضر آیت‌اله بروجردی است. 

قر ض الحسنه 

جناب استاد: آیا اینجا (در این شهر) قرض الحسنه هم هست؟ طوری که یک ریال کم 
و زیاد نشود؟ 


(شا گرد: بله» هست). 


۱ نهج‌البلاغه. حکمت ۲۰۵. 
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(شا گرد: نمی‌دانم). 

جناب استاد: این هم مسئله‌ای است. می توان برای این امر کاری کرد و آن این که اجازه 
داده شود به مسئولان قرض‌الحسنه که مثلا با یک‌دهم یا یک چهلم پول کار کنند. 

ظهور امام زمان و 

(شاگرد: در منابع روایی علائم و نشانه‌های متعددی برای ظهور امام زمان < آمده 
است. آیا صحیح است که ما علائم را با اتفاقات و اشخاص عصر حاضر تطبیق بدهیم؟) 

جناب استاد: کذب الوقاتون. اسمش رویش است» کذب. 


(شاگرد: حکمت غیبت امام زمان اج چیست؟) 


جناب استاد: حقیقتش را بخواهید نمی‌دانم» اما مانند آفتاب پشت ابر به مردم فیض 
می‌رسانند و وقتی ظهور کردند به دیوار کعبه تکیه می‌زنند و «جاء المهد » این که 
می گویند امام زمان 5 با شمشیر می آید» منظور از شمشیر برندگی استدلال و برهان 
می‌شود و همه را سر می‌برد» همه این‌ها مزخرف است. 

کلاه عر فان 

خواجه ولایی مرا به حسینیه شیوا دعوت کرد. در آنجا بین ۲۸۰ الی ۳۰۰ خانم می آمدند 
و بنده برای خانم‌ها صحبت می کردم. شیوا نام دخترشان بود که بیمار شد و او را به 
انگلستان بردند اما از دنیا رفت. علامه در فرود گاه منتظر او بود و سرانجام او را در جوار 


] دفن کردند. خواجه اچاق بود و همه او را دوست داشتند. 





حضرت معصومه با 


۱ یعنی گرم و خوش‌مشرب بود. 
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ایشان روزی کلاهی به من داد و گفت این کلاه شماست. به ایشان گفتم من که کلاه 
ندارم. فرمودند کلاه ولی‌ام است. گفتم ولی شما؟ گفتند منظورم استادتان است» علامه 
حسن‌زاده آملی. او علامه را ولی‌ام صدا می‌زد. محو در علامه بود. 

آن کلاه به رنگ سبز یشمی بود. کلاه را داد و گفت این کلاه عرفان است. عرفان 
علامه حسن‌زاده آملی. 

(شاگرد: آیا در آن شهود امام حسین لا که در جوانی به شما دست داد ايشان هم 
کلاه سبز به شما دادند؟) 

جناب استاد: خیر» آن کلاه قرمز بود. امام لا را در هاله‌ای از نور دیدم. چند کلاه 
داشتند و فرمودند انتخاب کن. من عرض کردم هرکدام که شما تشخیص می‌دهید به من 
بدهید» من انتخاب نمی کنم. امام کلاه قرمز' را بر سر من گذاشت و من فکر می کردم 
شهید می‌شوم اما نشدم! 

انحراف عقیدتی 

روزی دو نفر آمدند پیش من گفتند فلان عارف خدای ما است! گفتم یعنی شما را 
آفریده است؟ گفتند بله. گفتم او هم عبدالله‌ای است مانند عبدالله‌های دیگر و هرچه کردم 


تا آن‌ها را از عقیده انحرافی‌شان منصرف کنم» نشد. عقیده را نمی توان تغیبر داد. آقاجان: 


م ۰۰ مه 
م ان ر ان تن ل دلوت وال" 


۱ عارف کسی است که نفس خویش را کشته است و این کشته شدن فی سبیل الله اعظم شهادت‌ها است لذا عارف حقیقتاً شهید است 
و حائز هر دو کلاه شهادت و عرفان. 


۲ گلستان» سعدی شیرازی. 








اماته و احیاء 

(همسر بزرگوار حضرت استاد درباره سوسک‌های منزل فرمودند: اینجا خیلی سوس 
داشت. خانمی آمد سم‌پاشی کرد و سوسک‌ها مردند! آدم دلش به هم می‌خورد ). 

حضرت استاد با لبخند فرمودند: خدا احیاء می کند و شما اماته می کنید؟ خدا زندگی 

شهاب اقب 

(شاگرد: معنای شهاب اقب چیست؟) 

از تقبه می‌آید و به معنای کوبنده است و ظاهراً منظورش ستاره‌های صبحگاهی باشد." 

فرحین 

«اذ قال له قومه لا تفرح آن الله لا يحب الفرحین»(صص, آیه") پیروان قارون. «قومه» به او 
گفتند خوشحال نباش. «ان الله لا يحب الفرحین» همانا که خدادوست نمی‌دارد. فرح 
یعنی خوشحالی. این که شاه اسم همسرش را گذاشته فرح برای همین است! این 
خوشحالی هر خوشحالی نیست بلکه منظور آن افرادی هستند که از شدت خوشحالی» 
رقص و آواز و غیره و ذلک دارند " 

نژیو 


خودم درون تلویزیونی که بالای سرم بود آن را می‌دیدم. دو آنژیو در یک بیمارستان و 


۱ یعنی سوسک چندش آور است و انسان را اذیت می کند. 
۲ در ادامه حضرت استاد با مزاح فرمودند منظورش شهاب‌الدین مرعشی نیست؟ در این مزاح نکته‌ای نهفته است. فتدبر. 


۳ منظور استاد خوشحالی غفلت زا است که با اين تعبیر تنزل یافته جهت تفهیم مخاطب بیان فرمودند. 








یکی در بیمارستانی دیگر. آن‌وقت آن دکتر تهرانی که نامش فلانی بود قبول نکرد قلب 
مرا عمل کند چون می گفت قلب دستکاری‌شده است. منم معمم بودم» تا یک مدتی 
ایستادم اما جواب نمی‌داد و با فرد دیگری صحبت می کرد. دو منشی هم دم در بودند. 
مرا که می‌دیدند هم من بدم می آمد و هم آن‌ها؛ هجده هزار تومان برای رسیدن به جناب 
د کتر هزینه شد اما به‌هرحال چیزی جز خفت به بنده نرسید . 

بیمه و حق‌الناس 

اگر به ماشین کسی زدید و بیمه پولش را داد شما بازهم بدهکارید. خط و خش روی 
ماشین را صافکارها چقدر میستونن "؟ یک خط. بچه کوچک بوده این خط را کشیده. 
چه ماشین باشد چه دیوار اما حالا بز رگ‌شده و فهمیده خطا کرده است. او باید جبران 
کند و رضایت طرف راء جلب کند. آقا علی ابن الحسین الا در شب عاشورا می‌فرمایند 
اگر سر پدرم را با حربه‌ای قطع کردند و آن حربه نزد من باشد» آن را به صاحبش 
برمی گردانم. پس ببینید در عمرتان که مال د گران بر گردنتان نباشد. 

اگر رضایت حاصل نشد «یوم تبلی السراثر» داریم. در این روز همه اسرار هویدا است. 
بله؟ اسرار آدمیان همه هویدا است. در آن روز می گوید این کارها را نکردم اما «لیوم تتم 
على آفواههم و تکثمنا آیدیهم و تشهد أرجلهم يما کانوا یگسبون» بس »1 

اقتدا به رسول الله لا 

نماز را اگر به فرادی یا به جماعت می خوانیم» اقتدای واقعی به رسولالله َا باید کنیم. 


۱ استاد می‌فرمودند خداوند شفا را در کار دکتری که اهل طلب کردن پول باشد قرار نمی‌دهد. (فتدبر فی معنی الشفاء). 


۲ با لهجه اصفهانی و نج ف آبادی یعنی می گیرند. 
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دریای وحدت 

علامه حسن‌زاده آملی روحی فدا می‌فرمودند از ساحل پیمایی به درآیید و شیرجه بروید 
در دریای وحدت. یعنی مدام دور نگردید ‏ دور نگردید تا به «قل هو الله احد» رید آیه) 
برسید. یعنی به احدیت برسید. 

خط خطی 

مانع خط خطی کردن بچه‌ها نشوید. کود کان از همین خط کشیدن‌ها نقاشی یاد می گیرد 
و ما نمی‌فهميم. 

نشانه ولابت 

امیرالممنین لا می‌فرمایند که «وضعنی فی هجره "» رسول الله اال مرا در دامن خودش 
قرارداد و «انا ولد یضمنی الی صدره ». فرزندی بودم که مرا به سینه خودش می چسبانید. 
این به سینه خود می‌چسبانید یعنی چه؟ آیا اشاره به مقام ولایت نیست؟ «اشهد ان على 


ولی الله»» یعنی از طرف خدا ولایت دارد بر عباد. 


شرح صدر 
«الم نشرح لك صد رك (انشرا, یه آ یا ما سینه تو را گشاده و فراخ قرار ندادیم؟ حضرت 
محمد ان را؛ این شرح صدر به گنجایش آفرینش است» آفرینش الله؛ یعنی به گستره 


نظام وجود. 


۱ منظور دور خود گشتن و سرگردانی است. 
۲ نهج‌البلاغه» خطبه ۱۹۲. 


۳همان. 
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حدبث نعمت 

«واما بنعمت ربك فحدث»(ضحی آیه۱۱» این دستور برای ما خیلی عالی است. چیزی که 
به کسی می‌دهید» آیا نمی‌خواهید اثرش برای شما ظاهر شود؟ این نعمتی که خدا به شما 
داده را «فحدث»» یعنی به دیگران بده» حد يث کن. «فحدث». گستره‌اش به وسعت گستره 
وجود است. هر جا یتیمی است. به‌طور کلی فقرا و غیره و ذلک به همه آن‌ها حدیث کن. 
به فرمایش رسول‌اله یا: «الفقر فخری », به خدا عرض می کند که «الفقر فخری» چون 


تو غنی‌ای و «اغنی الاغنیا» تویی. 


رو ا ی 
ای ل ری یک از رازن مب رو راوش نز ورواری 

7 ۳ 
ان مان رم ونان ان شرواری' 


این سفره‌ای که گسترده‌اید در عالم وجود بر سر این سفره خزائن غیب نیز هست و 
همه می‌خورند و نمی‌فهمند. 

دو یار دیرین 

آیت الله منتظری خواب می‌بیند که عثمان ابن حنیف آمده بالای سرش و می‌فرماید 
بلند بشوید و برای نماز شب وضو بگیرید. وقتی بیدار می‌شود» می‌بیند شهید مطهری بالای 
سر وی با یک ظرف آب ایستاده و می گوید وضو بگیرید» می‌خواهیم نماز شب بخوانیم. 
آقای مطهری» برویم درس نهجالبلاغه حاج علی آقا شیرازی. ایشان در جواب می گوید 


ما خودمان مفسر نهجالبلاغه‌ایم! آیت‌الّه منتظری می گوید حالا برویم. آقاجان وقتی که 


۱ بحارالانوار ج ۶۹ ص ۶۶ 
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دو سه روز از رفتن به درس ایشان می گذرد» شهید مطهری می گوید که در تمام کره 


آقایان مطهری و منتظری همدرس بودند. آخرین روز مطهری می گوید: منتظری! کی 


بشود برویم توی بهشت تا نهجالبلاغه را نزد خود آقا بخوانيم» امیرالممنین على نا 


(یکی از شاگرد در درونش از عدم وصال غمین و ناراحت بود که استاد بدون اینکه 





کلامی بین ایشان و آن شاگرد ردوبدل شده باشد در وسط درس به ایشان رو کرده و 
فرمودند) 

جناب استاد: فلانی» بنده شصت سال به دنبال استاد دویدیم نه یک استاد بلکه سی استاد! 
مگر شما چند سالتان است ٩‏ 


استاد بینظیر 


سات انا لزان ر ان الان ر ۶ 


فقه و اصول خدمتشان بودم. این اواخرگوششان مقداری سنگین شده بود. طلبه‌ها که از 
ایشان سوالی می‌پرسیدند» گوششان را می آوردند جلوتر تا صدا را بشنوند. ایشان با آن 
سن و سال برای بهره گیری از اخبار عصمت و طهارت تیاه از حفظ اشعار سیوطی را 


۱ از این موارد اخبار از نیات و افکار به وفور از ایشان ظهور می کرد که در این کتاب از پرداختن به بسیاری از آن‌ها خودداری کردیم. 


۲ به فرموده حضرت استاد کتاب سیوطی دومین کتابی است که در سیر علمی باید نزد استادی زبان‌فهم خوانده شود. 
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غذای داغ 
در زمان پیامبر خدا اا چای نبود اما حضرت هرچه داغ بود را می‌فرمود: «ما کان الله 
عزوجل لیطعمتا التان آقروه حتی یبرد » اجازه دهید سرد شود و سپس بخورید. داغ 


نخورید زیرا خدا آتش را غذای ما قرار نداده است. 


ارزش گریه 
OTE 7‏ 
لر رس ردول دان وواست 4 رمان ص مہا ست 
و ۰ fF.‏ 
یمن٩‏ ا 
ان‌شاء الله 


عبارت «ان‌شاءالله»» همیشه بر زبان و قلبتان باشد. 


پیامی‌از جبهه 
کلاه ضد تیری بر سرم بود و در دل کوهی در خرمشهر یعنی ویران شهر دیده‌بانی 


ديا ايهاالذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا فى سبيلالله اثاقلتم الى الارض ارضيتم بالحيوه 
الدنيا من الاخره فما متام الحيوه الدنيا فى الاخره الا قلیل؛زوب آ٠"‏ 


ای مردم باایمان» چه شده وقتی به شما می گویند «ففروا الی الله»» یعنی از دنیا و دنیایی‌ها 


فرار کنید به‌طرف خدا» «اثاقلتم الى الارض» بعنی دنیایی صرف. 


۱ مکارم الاخلاق» ص ۱۵۰. 
۲ مثنوی معنوی» مولوی. 


۳ سائل خبرنگاری بود که در حال تهیه گزارش از جبهه‌های جنگ بود. 
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۳ ۸ رم 
واوا رٹ کاک درو ون اتک ی 
آقاجان» این «اثاقلتم الی الارض» یعنی چرا از این دنیا جدا نمی‌شوید؟ «ثقل» مثل اين 
جرثقیل‌ها که برای امور مختلف استفاده می کنند. «ارضیتم بالحیوه الدنيا من الاخره». آیا 
به حیات و زندگی دنیایی کفایت کرده و آخرت را رها نمودید؟ 
«وما الحیوه الدنیا الا متاع الغرور»(حدید. آیه۲۰» آقاجان» این ماء مای نافیه است. عنایت 


فرمودید؟ یعنی هر گز. «ما الحیاه الدنیا» این زندگی دنیایی غرور آور است جانم. 


طلب علم در مهد 
د ور ر 
گنت اتکی ۳3 الوروا سکوی 


حالا اصل مطلبش هم «اطلبوا العلم من المهد الى اللحد». است که ترجمه‌اش می‌شود 
ز گهواره تاگور دانش بجوی. بعضی می گویند آدم در گهواره که نمی‌تواند تحصیل علم 
کند. نمی‌شود؟ آقاجان» کود ک وقتی در گهواره هم هست حرف‌های مادر را می‌فهمد 


و بخصوص آنوقتی که در رحم مادر است. تمام اطوار مادر را تقلید و ادراک می کند. 


4 4 

وو سی اوی اماس را 2 بی رالد اک بی ونان واو 
مه" ۳ 4 7 کے 

وو با ساوک امار رار بی ر وو اسان داو 
و و ۳ 72 

ووراک ار سلول رار ش بل رو کل شارت بی زرا نوا 


۱ دیوان اشعار» قصاب کاشانی. 
۲ منسوب به فردوسی. 
۳ نهج الفصاحه ص ۲۱۸. 


۴ دیوان اشعار محتشم کاشانی. 
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سوءظن و غیبت 

پیغمبر اکرم ال در کوچه‌ای داشتند با خانمی صحبت می کردند. چند نفر داشتند 
از آنجا عبور می کردند. حضرت فرمود: «هذه زوجتی صفیه ». یعنی به حرام نیفتید. 

به حرام می‌آفتند و غیبت می کنند. «الغیبت اشد من الزنا ». 

عشق آباد 

اور وع عن رون ارت لین 

به فرموده استادم علامه حسن زاده آملی روحی فدا» آفرینش عشق آباد انیت 

فواید سفر 

«وسافر في الاسقار حمس فواید: تقوم هم واكتساب معيشة وعم ادا وة 
ما 

ماسح کیست؟ این علامه‌ها ماحدند. سید حسین طباطبایی و حسن زاده آملی روحی 

سادات نخابله 

سادات نخابله چه کسانی هستند؟ این‌ها درختان نخل را گرده‌افشانی می کنند و اگر 


این‌ها گرده‌افشانی نکنند» بار نمی‌دهد. چون این‌ها ولایت دارند. «اشهد ان علیا ولی الله» 


۱ جامع السعادات. ملامهدی نراقی. 

۲ وسائل‌الشیعه» ج ۲ ص ۱ 

۳ یعنی پس سفر کن که در مسافرت پنج فایده است. تفرج» کسب معیشت و علم» آداب و صحبت ماجد (مستدر ک الوسایل» ج ۸ 
ص ۱۱۵). 


۴ ماجد از مجد به معنای بز رگی می آید یعنی انسان بز رگوار و دارای عظمت معنوی. 
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اهل تسنن مجبورند به این‌ها بگویند که برایشان گرده‌افشانی کنند وگرنه درختان بار 


نمی‌دهند. حالا چه بدانند این‌ها پیروان امیرالمومنین علی الا می‌باشند و چه ندانند. 


رزاق اوست 


کال ات2 
وه مر رها 
گر گل دای سرا سر وا کی 
ge 1 ۰‏ وه 


رزاق کیست؟ الله. مگر او عالم الغیب و شهادت نیست؟ بله» پس شعر بالا غلط است ". 


زمین طهور است 
و قال رسول الله ى «جعلت لی الارض مسجدا و طهور» . 


طهور چیست جانم؟ «طاهر لنفسه مطهر لغیره». 

زمین طهور است یعنی عصای نابینا و کفش خودمان به حدی که بر روی زمین راه 
رفتیم پاکك است و پاک می‌شود * 

وعد البنات 

رسول‌اله ا به آن شخص که وعدالبنات کرده بود فرمود: «من لا برحم لا برحم»". 


شخص عربی بود که سیزده دختر را وعد البنات کرده بود یعنی زنده‌به گور کرد. در 


مورد آخرین فرزند اراحت شده بود. به رسول‌اللّه َال عرض کرد که با رسول‌اله 


۲ یعنی خداوند همیشه رزاق است و غم روزی خوردن خطاست. او در پیری انسان نیز رزاق است. 
۳ الخصال» ج ۲ ص ۲۹۲. 
۴ جهت آگاهی از میزان راه رفتن جهت تطهیر کف کفش با عصای نابینا به رساله عملیه مراجعه شود. 


۵ کنز العمال» حدیث .۵٩۷۱‏ 
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روزی آمدم به خانه خودم» ديدم دختربچه خیلی زیبایی مشغول بازی است. می‌دود و 
بازی می کند. به همسرم گفتم که این دختر از کیست؟ گفت از همسایه‌ها است. دیدم 
شکل خودم هست» دستش را گرفتم و بنا کردم برای کشتن ببرمش! 

دختر دست پدر را گرفت و بوسید. حس کرد جریان چه خبر است. دخت رک گفت باب 
منو نکش. احشام و گوسفندهاتو به چرا می‌برم و کار می کنم. 

یا رسول‌الله» رحمی در دلم نبود. او التماس می کرد و من اصرار. یک گودی در زمین 
حفر کردم و بچه را گذاشتم در آن. وقتی شروع کردم به خاک ریختن, او به‌شدت گریه 
و التماس می کرد. با بیلی که به دستم بود» زدم بر سرش و خاک ریختم بر رویش. او مرد. 
سالا چه کنم یا رسول‌ال؟ اینجا پیامبر خدا ی اشکش ربخت و فرمود: من لا یرس لا 
یرحم»» چون این مربوط به زمان جاهلیت بوده. «الاسلام یجب ما سبق 7 اسلام می‌پوشاند 
گذشته را ( گذشته‌های قبل از اسلام را). 

اشک رسول‌اله إا همین‌طور دارد می‌ریزد و در همان حال فرمود: حالا از طرف 
هر کدام از فرزندانت ديه پرداز. 

حد بث نعمت 

وأا بتعمة روک دا آد۱۱» آنیعه خدا به شما داده را حدیث کنید. این حایث 
کردن باید به عمل باشد یا به حرف؟ به عمل» چون به عمل کار بر آید به سخن‌دانی نیست. 
از گفتن بی‌عمل» سودی عاید نمی‌شود. 

مناجات با امام رضا اسلا 

(حضرت استاد سمندری در مقابل ضریح آقا علی ابن موسی‌الرضا یلا اين شعر را 


خواندند) 


۱ بحارالائوار» علامه مجلسی» ج ۱ ص ۰۳۱۶ 
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مسبحات 

قرآن تلاوت کنید. پیامبر خدا إا مقداری قبل از خواب مسبحات را می‌خواندند. 
پیامبر مِ مگر خودش قرآن نبود؟ «خوطب به»" بود. یعنی خطاب به حضرت می‌شد و 
با این حال هر شب به این سور مداومت داشتند. ما نیز این دستور را داشتیم اما از وقتی که 
ناتوان " شدم هر وقت از روز که بتوانم می‌خوانم. 

امان از احمق 

در مورد حضرت عیسی روح الله الا در قرآن آمده است: «أبرئ الأكمة و الأبرص و 
لي الموق به اذن الله» (آل عمرانء آید **). 

ایشان گفته بود» من می توانم افراد دارای بیماری مانند کور و ... را شفا بدهم و حتی 
مرده را به اذن الله زنده کنم اما نمی‌توانم احمق را شفا دهم!؟ 

گمان ثواب 

روزی علامه طباطبایی بق پدرشان را (در مکاشفه‌ای) دیدند که از دست ایشان 


ناراحت است. عرض کردند پدر چرا ناراحتید؟ پدر گفت کاش مرا هم در واب تفسیر 


۱ دیوان اشعار» حافظ. 

۲ اشاره به حدیث «انما یعرف القرآن من خوطب به»(کاق. ج۸ ص۳۱۱) دارد. یعنی قرآن را کسی می‌شناسد که مخاطب آن باشد یعنی 
پیامبر خدا و اهل‌بیت عصمت و طهارت ایشان نالا. 

۴ منظور استاد پس از عمل جراحی دوم بر روی قلبشان است. 


۴ حضرت علامه در الهی‌نامه می‌فرمایند: الهی» حسن را شیر و پلنگ بدرد و با احمق به سر نبرد. 








شریک می کردی. علامه عرض کرد من گمان نمی کردم ثوابی داشته باشد» حالا همه‌اش 
مال شها: 
سؤال بى سؤال 
(شاگرد: شما از استادتان طلب دستور سلو کی می کردید یا ایشان هر وقت صلاح بود 
دستور می‌دادند؟) 
فرمودند: من دوزانو و ساکت می‌نشستم و حرف‌های ایشان را وحی می‌دانستم و سؤال 
۶ ۱ 
بى سۋال . 
اسراف و تبذیر 


در نهج‌البلاغه» سخنی از آقا امیرالمؤمنین علی الا به عثمان بن حنیف انصاری" آمده 





است. او کارگزار حضرت در بصره بود. حضرت می‌فرماید: به من خبر رسیده که یکی 
از اهالی اهل بصره تو را به طعامی دعوت کرده و تو به‌سرعت برای غذا رفته‌ای. آیا حا کم 
یک ملتی که عثمان ابن حنیف است باید به‌سرعت دنبال غذا بدود؟ گمان نمی کردم تو 
در مجلسی شر کت کنی که فقرا و ایتام و غیره و ذلک راه ندارند و همه مدعوین از اغنیاء 


هستند! 


بابا» جشن‌های عروسی کجا بر گزار می‌شود؟ مگر تو سالن نیست؟ ورودی سالن چند 
است؟ پارسال پیرارسال می گفتند ۴ میلیون ! آیا این کار و این روش اسلامی است؟ 


۱ به تعبیر بزرگان این اساتید به سوالات نپرسیده شا گرد نیز پاسخ می‌دادند. 
۲ نهج‌البلاغه نامه ۴۵. 


۳ این فرمایش استاد حدوداً مربوط به سال ۱۳۹۴ است. 








شبهه‌نا کت 

چیزی که برایت شبهه‌ناک است از دهانت بیرون بریز. شبهه‌نا ک نخور. اگر شبهه‌ناک 
را خوردیم به چه می‌آفتیم؟ به حرام. چیزی که ازهرجهت یقین قطعی پیدا کردی که پاک 
است» بخور و تناول کن. 

خلقت جبرئیل و شیطان 

استادم علامه حسن‌زاده آملی می‌فر مودند که خداوند اول جبرثیل را آفریده است و 
یعنی اضلال و شما هم (من و امامی " هر دو بودیم) کار خودتان را بکنید یعنی یا آن‌طوری 
یا این‌طوری. دنبال چه مسیری هستید؟ جبرئیلی هستید یا شیطانی» که هدایت می کنید 
عباد الله راء یا اضلال می کنید آن‌ها را. 

ماهی اوزون‌برون 

برخی در مورد ماهی اوزون‌برون شهادت دادند که حلال است اما بنده که ديدم فلس 
نداشت! گفتند کنار گوشش فلس دارد اما گشتم و نیافتم. ماهی ازون برون حرام است؛ 
آن‌هایی که گفتند حلال است گردن خودشان است. 

خوردن مرغ 

اگر خواستید مرغ بخورید و مقدورتان بود مرغ محلی بخورید و اگر خودتان بکشید 


خیلی بهتر است. 


۱ عارف واصل» حضرت استاد محمود امامی نج ف آبادی از دوستان سلو کی حضرت استاد سمندری. 
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عبادت شیطان 

عبادات شیطان اضلال بوده است. هر چه عبادت کرده عبادت نبوده بلکه اضلال بوده 
است. یعنی اينکه می‌ خواسته هدایت کند اما گمراه می کرده است ". 

رضابت استاد 

درس مصباح الانس ابن فناری خدمت علامه حسن‌زاده آملی بودیم. من فقیر بودم و 
ضبط صوت نداشتم اما رفیقم آقای محمود امامی داشتند. باهم صحبت می کردیم که یک 
ضبط‌صوت درون گنجه قرار دهیم و صدای استاد را ضبط کنیم اما هر دو گفتیم نه» استاد 
راضی نیست. آنوقت در منزلم» هر شب تا ساعت یک و نیم بعد از نیمه شب مطالعه 
می کردم تا بتوانم درس را یاد بگیرم. 

خال هندو 

محمود افغان بر سر قبر حافظ رفت و گفت مرد ک جلنبر» من دنیا را به خاک و خون 
کشیدم تا به شیراز رسیدم» آن‌وقت تو همه را به یک خال هندو بخشیدی ؟ هر کاری‌ات 
بکنند بازم جلنبری. 

استاد علامه قاضی 

(شاگرد: آقاجان» استاد آیت‌اله قاضی چه کسی بود؟) 

او علامه قاضی است نه آیت‌الله قاضی و استادش الله تبارکک‌وتعالی است. 

گردش ایام 

در جبهه آمدند پیش بنده و گفتند به علت سابقه شما در جبهه» می‌خواهیم با شما 


صحبت کنیم. سوار ماشین آن‌چنانی شدند. دیدم در گرمای سوزان خرمشهر سرد سرد 


۱زیرا که هر کس بر اساس دارایی و شاکله وجودی خود عمل می کند و از کوزه همان برون تراود که در اوست. 


۲ اشاره به شعر حافظ که این‌طور سروده: اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما راء به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را 
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است. گفتم دیروز این ماشین دست عوامل شاه بود و امروز دست شما و فردا بايد دید 
تس .کت :۱ 

عشق. عاشق و معشوق 

استادم حسن‌زاده آملی روحی فدا می‌فرمودند اشتیاق و شوق از عشقه است. عشقه 
پیچکی است که به درخت می‌پیچد و خشکش می کند؛ درخت را می‌مکد و آن را 
می خشکاند. 


عاشق» معشوق را از بی‌طاقتی خشک می کند. 
ماد ریوصت نوش است اک ذد سر یواست 

دقت کنید. پای زدن بر سر هستی یعنی هرچه هست و داری» پایت را بکوب رویش. 
یعنی دیگر چیزی نمی‌خواهم و بر تمام دارایی خودت پای بکوب. زن و فرزند و عیالات 
و آنچه هست» غير الله هیچ‌اند. تو همه را داشته باش اما لله و این لله دیدن معنای پای 
کوبیدن است نه اينکه انسان زند گی را رها کند. 

توجه به غير 

(شاگرد: خدمت استاد مشغول گوش دادن به فرمایشاتشان بودم که در ذهنم خطور کرد 
که شاید خانمم منتظر باشد! ایشان درس را قطع و به بنده نگاه کرده و فرمودند) 

جناب استاد: خانمتان منتظر است؟ اگر منتظر است و به آن توجه دارید» غلط است. 
بايد همه توجه به الله باشد. هر کسی را که دوست می‌داریم باید لله باشد. دوست داشتن 


زن و فرزند و هستی همه للّه باید باشد. 


۱ اشاره به اینکه صحبح نیست وقتی رزمنده‌ها در این سختی جهاد می کنند شما مانند زمان شاه بی‌توجه به آن‌هاء زیر این کولر ماشین 
راحت بنشینید. بدانید این وسایل که دست شماست آزمونی است برای شما که پیش از شما آزمون گذشتگان بوده است. 


۲ دیوان اشعار» آیت‌الّه الهی قشمه‌ای. 
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اصلاح نیت 

(شا گرد: چطور می‌شود نیت را اصلاح کرد؟) 

جات اساد ھا شد کہ ونم کار وه ات کاو وا ی کید له 
تبار کک وتعالی . 

عبدالته باش 


امیرالمومنین تالا فرمودند: «لا تکن عبد يرك و قّد جعلك الله حرا . 





حضرت استاد علامه حسن زاده آملی به بنده و آقای امامی با آقای امامی و بنده فرمودند 
عبدالّه باشید. این عبداله الله اش را بالا بنویسید " بنده دیگری نباش چون خدا تو را آزاد 
آفریده است» همین . 

آقازاده نه» آزاده. «جعلك الله»» «الله» جعل کرده است» بنده دیاری نباش بلکه فقط بنده 
الله باش. 

اقاله کردن 

اقاله یعنی مثلا شما می‌روید به پارچه‌فروشی و می گویید این پارچه را می‌خواهم و آن 
را می‌خرید اما بعد از خرید پارچه و بعد از گذشت مدتی مجدد به پاره فروش مراجعه 


می کنید و می گویید این پارچه هیچ نقصی ندارد اما من نمی‌خواهم. 


۱ یعنی اگر انسان بفهمد که همه کاره خداست آنوقت نیتش اصلاح خواهد شد چون غیری نمی‌بیند که بخواهد برایش کاری کند 
بلکه همه کارهایش لله خواهد شد. 

۲ نهج‌البلاغه» نامه ۰۳۱ 

۳ این خطاب به شا گردانی بود که در حال نوشتن فرمایشات استاد سمندری بودند تا در نوشتن کلمه عبدالله» الله را بالاتر از دیگر حروف 


بنویسند و این خود درس ادب است. 








اگر آن را پس گرفت یعنی اقاله کرد «اقاله الله ». خدا او را از حقوق آزاد می‌کند. 
دقت شود اینجا دو حق‌داریم» حق‌الناس و حق‌الّه. حق‌الناس آسان نیست و باید حلالیت 
گرفت ولی حقالّه آسان است. 

تحول غلام 

محمدامین جهت هدایت مردم بر اساس وحی الهی به شهر طایف رفت اما مردم این 
شهر پای مبا رکشان را مجروح کردند. حضرت آمد تا رسید به پشت باغ شخصی بهودی. 
آن یهودی از بالای کاخش به باغ نگاه می کرد که متوجه شد یک غریبه پشت باغ او 
افتاده است! به غلامش گفت یک سبد کوچک انگور برای این غریبه ببر تا بخورد. گفت 
غریبه! این تعبیر درست است زیرا که محمدامین در نظر یک بهودی غریبه است. 

غلام دید که حضرت یک حبه انگور برداشت که بخورد؛ فرمود «بسم‌الله», او هم عرب 
بود ولی بهودی» گفت چه فرمودید؟ حضرت برای او دو سه کلمه فرمود. او دیگر به باغ 
برنگشت و دنبال محمدامین آمد تا شب جنگ بدر کبری که شهید شد. نام این غلام 
عداس بود. 

اسم اعظم 

امیرالممنین علی ِا فرماید حضرت خضر نالا را به خواب دیدم. گفتم «علمني عملا 
آتقونی على الاعداء » فرمود بگو: «یا هو يا من لا هو الا هو». در جنگ خیبر ابی‌بکر و 
عمر و عثمان با پرچم رسول‌الّه ی برای فتح خیبر رفتند منتهی خیبریت بر آن‌ها غلبه 
کرد و بر گشتند. پیغمبر ال فرمود علی کجاست؟ عرض کردند که علی مریض است و 
چشم‌هایش رمد دارد. فرمود بگوئید بیاید. فرمود فردا پرچم را به دست کسی می‌دهم که 


خدا و پیغمبرش را دوست می‌دارد و خدا و پیغمبر هم او را دوست می‌دارند. حضرت با 


۱ کنز العمال» حدیث ۶۵۷. 


۲ مجمع‌البیان تفسیر سوره توحید. 
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انگشت مبا رکش از آب دهان خویش به چشمان على بإ مالید. حضرت على بإ 
فرمود تا آخر عمر چشم‌درد ندیدم و بهتر از اول هم شد و فرمود: «يا هو يا من لا هو الا 
هو» و اینجا بود که «فتحت باب الخيبر و عبر المسلمون الى الخیبر ». 

حضرت یلا خواب خویش را صباحا به پیغمبر اکرم َال اطلاع دادند. پیامبر خدا 
ابال فرمود «يا على علمت الاسم الاعظم » یعنی اسم اعظم حضرت حق را به تو تعليم 
داده شد و حالا به هر دری بزنی باز می‌شود. لذا وقتی علی لا گفت «یا هو یا من لا 
هو الا هو»» آنوقت «فتحت باب الخيبر و عبر المسلمون». 

کشتن ش رک 

در جنگ خندق» عمرو بن عبدود از خندق عبور کرد و گفت ای مسلمان‌هاء بیایید که 
می‌خواهم بفرستمتان به بهشت. همگی ترسیدند و کسی از وحشت جلو نیامد جز علی 


تالیّا. ایشان نشست روی سینه وی که سرش را جدا کند. 





او واراحت ر رو یل ۱ سول وس یا 


حضرت على الا غد غضب کرد و برخاست. عمرو که گفت پس چرا نیامدی برای قتل من؟ 





ر وه مت مه هه 
تک اذل تن یم ره نار م 


ی لک یس با 


۱ مجمع‌البیان؛ تفسیر سوره توحید. 
۲ همان. 
۴مثنوی معنوی» مولوی» دفتر اول. 


۴ همان. 
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به‌هرحال برخاست و این علمای واقعی نوشتند که حضرت شرکک او را کشت و روح 
او را به توحید دعوت کرد. 
هه pe‏ 

رر وکل در 
شخصیت خضر بن 
خضر شخصی است که رفت بالا «سیرمن الخلق الی الحق » و دیگر برنگشت؛ اما پیامبر 
اکرم ی برمی گردد «لتکمیل الخلق ". 
خدمت به خانواده 
اگر (عبادات مستحب) به خدمت کردنتان به خانواده لطمه نمی‌زند» انجام بدهید و 


بدانید خدمت به خانواده مهم‌تر است. 


تکبر و غرور 
(شخصی از خدام حرم با خادم دیگر صحبت می کرد و در مورد صف نماز دستوراتی 


می‌داد. استاد خندیدند به او فرمودند:) 
«لن تبلغ الجبال طولا»(س. یه" تو به کوه در سربلندی نخواهی رسید. 


عشق مجازی 
برخی به دنبال عشق مجازی می‌روند ولی قلب باید دست خدا باشد. «قلب المؤمن بین 


اصبعین من اصابع ان یقلبه کیف یشاء). 


۱ سروده ملا مهر علی خوئی. 

۲ اسفار اربعه ملاصدرا شیرازی. 

۳ منظور حضرت استاد این است که حضرت خضر یلا سفر من الحق الى الخلق را که سفر سوم باشد را طی نکرد تا از مردم در بند 
ظلمات مادی دستگیری کند بلکه او در همان سفر دوم غرق حق‌تعالی ماند. 


۴ بحارالانوار» علامه مجلسی» ج ۶۷ ص ۴۰. 
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یوسف ب آقای عفیفان است. جمعی از او تقاضا داشتند و او عفت ورزید «وشَهدٌ 
شَاهد من آهلهایسف آم<) شاهدی از خانواده آن زن شهادت داد. 

نگاه به غير الله حرام اندر حرام است. استادم فرمودند: 

یا زر ازو ست را 2 ام تم ام است 

ازدواج خدایی 

(شخصی به همسر استاد سمندری زنگ زدند که به حاجآقا بگوئید برای فلان وصلت 
ازدواج واسطه شده و صحبت کنند» چون ممکن است این وصلت برای ۵ مثقال طلا به 
هم بخورد) 

جناب استاد: من نمی‌توانم صحبت کنم و واسطه بشوم. زندگی‌ای که به خاطر ۵ مثقال 
طلا به هم بخورد؛ بعداً هم به هم خواهد خورد. ما که عقد کردیم هیچ نداشتیم که پشت 
قباله کنیم. بنده حتی یک ریال نداشتم به زنم بدهم. 

ادب خواستگاری 

علی یا به مدت سه روز پیاپی به منزل پیامبر یم رفت و نشست و هیچ نگفت. روز 
چهارم خود رسول‌اله اا فرمود: «یا علی! به سراغ فاطمه زهرا آمدی؟» 








امام سری تکان دادند و تبسم کردند! تبسم پیامبر اکرم إا و على إغا. 


فرمود: «می‌خواهی تو را به 
ازدواج کی درآورم که در عالم هستی بعد از پدرت» بی‌نظیر است؟) 





پیامبر خدا لا از پشت پرده به دخترش فاطمه زهرا لا 


فاطمه زهرا تلا چه کار کرد؟ تبسم و سرپایین. 
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رمی جمرات 
سنگ را باید اول به نفس زد چون بزرگ‌ترین شیطان نفس ماست و درعین‌حال ما 
مأموریم هفت‌سنگ را به جمره بزنيم. این‌همه جمعیت هست و شخص باید از دور ببینید 
که سنگش خورده است یعنی بفهمد که به نفس اماره خورده است. 
تست اوی موہ ا ست ٩‏ یواست 
شرب مدام 
4 ۰ 1 ۲ 
ام ا ال لت کرب ماما 
مدام نوعی شراب است. حضرت استاد می‌فرمودند: «وسقاهم ربهم سرابا طهورا سان 
آیه ۲۱) و خدایشان آن‌ها را شرابی پاک و پاک کننده بنوشاند. 
شيعه باش 
ای پسر حنیف. تو حاکمی منصوب از سوی منی. من کی به دنبال شکم دویدم؟ 
علی ا می‌فرماید: نح |مامکم ود اک من دنیاه 7 یه ۰۷ 
مگر این امام على ٤‏ 


به وجود مقدس ایشان راه ندارد. آقاجان» یک شلوار پاره وصله‌خورده» دو تا دانه نان جو 





لا نیست؟ مگر معصوم نیست؟ عصمت الله است؛ یعنی اصلاً گناه 





در تمام شبانه‌روز! 


اهمیت ازدواج 


(از حضرت استاد سمندری سوال شد: چطور می‌شود لله بود؟) 


۱مثنوی معنوی» مولوی. 
۲ دیوان اشعار» حافظ. 


۳ نهج البلاغه» نامه ۴۵. 
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جناب استاد: اگر برای خدا ازدواج کردیم آن‌وقت می‌شود لله بود نه ازدواج برای 
شهوات و اغراض دیگر. حلال حلال می آورد؛ یعنی نیت از ازدواج نباید نفسانی باشد.! 
دعای باران 

مدتی در قم باران نیامد و خشک‌سالی شد. مردم ریختند دم خانه علماء تا دعا کنند و 
نماز اران بخوانند. یکی از این علماء سید محمدتقی خوانساری بود. گفت خدایا نگذار 
که آبروی تقی برود (منظورش خودش بود). نقل‌شده که همین‌طور که گفت نزار آبروی 
تقی برود» مردم به ایشان گفتند بفرمائید برویم برای نماز باران» ایشان گفتند شما بروید و 
من نیز لباس می‌پوشم و می‌آیم. 

نماز باران قانون دارد مثلاً باید عبایشان را وارو" پپوشند. او گفت خدایا نگذار آبروی 
تقی برود و رفت برای نماز باران. نقل‌شده باران طوری شروع به باریدن کرد که از عده 
مثلاً هزارنفری پنج شش نفر ماندند و بقیه از باران فرار کردند و آقا هم با این چند نفر 
مشغول نماز بود اما همه از باران رحمت حضرت حق فرار کردند. 

مطایبه استاد 

(استاد سمندری خطاب به یکی از شاگردان که یدید گرسنه بود اما چیزی ابراز 


نمی کرد فرمودند:) 


ای اه ی 
ہک فت ر اسعربار ا نکم نون و ری ار 


۱ این پاسخ مربوط به شخص خاصی بود و استاد در پاسخ اشخاص دیگری که عینا همین سوال را پرسیدند» عبارت دیگری می فرمود. 
(پاسخ مطابق با اشخاص). 

۲ یعنی برعکس. 

۳ اطلاع از گرسنگی یک فرد بدون قرینه مادی جای تأمل دارد. 








درست نوشتن 
طوری درس‌ها را در دفترتان بنویسید که بعدها خودتان بتوانید بخوانید. درشت بنویس 
پسر جان . 


آسیاب را قطب می گویند. عنایت فرمودید؟ «رجی» خود آسیاب است که می گردد. 


«ینحدر عنی السیل» سیل علوم اولین و آخرین از وجود امام على باعلا فرومی‌ریزد «و 


لا يرق عليه الطیر» هیچ طاثر فکرتی به اوج معارف اميرالمؤمنين یلا نخواهد رسید. 





زندان دنا 
شب “دتا عراست OE‏ 
دنیا مگر زندان نیست؟ 
ان حجان زان دزمان I‏ 


نور وجود پیامبر عا 


2 بت ی 
وا ٩‏ دمان اواا ات ی کےا کان رارسا 
0 % ¢ #۷ 
NOT NC‏ 
ی ووو وا ارماك رر رس رواو رامووا ن دان صاء 


۱ حضرت استاد می‌فرمودند زیر نور مهتاب می‌نوشتم و چشمانم در آن ایام قوی بود اما الان نمی‌توانم خطوط حتی درشت را راحت 
بخوانم و شما اکنون که جوانید طوری بنویسید که بتوانید در سال‌های میان‌سالی و کهن‌سالی بخوانید. 

۲ نهجالبلاغه خطبه شقشقیه. 

۳ دیوان اشعار» سعدی. 

۴ مثنوی معنوی» مولوی» دفتر اول. 


۵ مواعظ. سعدی شیرازی. 








عبدالله مهدی سمندری صفحه ۲۳۶ 


ندارد و همه نور از وجود مقدسشان است. مطلب دیگر این است که در این شعر گفته 
«سر از خاک بر کند». سوال پیش می‌آید که مگر ایشان توی خاک هستند؟ خیر منظور 
قیامت است که جوم تبلی السراثر»(طارق, آیه؟) است. 

خون‌خوار 


سیب e‏ ۱ 
ارو ل لروا مخ کل ارو نوس جر 


می‌دانید آن شخص چه کار کرده بود؟ رفته نود بالای کوه‌ها و آنجا مار بزرگی را 
گرفت. مار سردش بود. او مار را گرفت و آورد به پایین کوه. وقتی پایین آورد بدن مار 
گرم شد. جانم دقت کن» مار آنوقت اژدها شد و یکلقمه کرد آن گیج را. 


سهل باشد خون‌خوری حجیج را و این حجیج اشاره به حجاج ابن بوسف اش 
می‌دانید چطور بود؟ می گفت برخی از دختران زیبای عرب لذت می‌برند اما لذت من از 


نرمی و خشونت 

استادم عللامه حسن‌زاده آملی روحی فدا فرمودند: «مردها خشن اند اما زن‌ها نرم‌اند برای 
اینکه دارای رحم‌اند)» رحم از رحمانیت حضرت حق است و خودشان اینجا می‌فرمودند 
که این نرمی برای جنین درون رحم است. می‌فرمودند اگر چافوی جراح در این رجم 


داد بد. جراح‌ها چه کار می کنند؟ سزارین. کاش دوزارین می کردند! در سزارین با تيغ 


۱ مثنوی معنوی. مولوی. 
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قربانی کردن عقل 
TT‏ 7 
ل ان یل س مکی مکی 
a‏ ۰ کک ك ره ۲ 
نان ۶ دمم لادی ل را مان ای ددمت 
همه توجه باید به حضرت حق باشد. آقاجان توجه به فرزند و زن و مال‌ومنال و غیره و 
ذلک و تمام این‌ها خطاست. یک کلمه بگویم توجه به غير الله حرام است. 
محبت به همسر 
(حضرت استاد خطاب به یکی از شاگردان:) 
همسرت کجاست؟ در خانه است؟ اذیتش نکنی! همه شما خانم‌هایتان که عمری به شما 
محبت کردند را عمری محبت کنید. 
عمر اگر خوش گذرد زندگی نوح کم است. گر به‌سختی گذرد؛ آقاجان نیم نفس 
حبات نطفه 
عده‌ای می گویند نطفه از چهلمین روز بسته می‌شود ولی قبل از آن خشک است. چهله 
که شد حیات می‌یابد ولی آقاجان» مگر می‌شود چیزی که خشک شده سبز شود؟ حالا 
«فرأیتم ما تمنون أ آنتم حون م فحن الخالقون» (وعه.آه**. 
از وقتی که افرایتم ما تمنون), افکند ید از همان‌جا نطفه آدم است و حبات دارد و امکان 


ندارد چیز خشکک‌شده سبز شود. 


۱مثنوی معنوی» مولوی, دفتر چهارم. 
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ادب گدابی 

گدا همان دم‌در می‌نشیند و عرض ارادت می کند. این‌هایی که در حرم امام رضا تالا 
وارد می‌شوند و هل می‌دهند و می‌روند جلو این‌ها مغرورند و گدا" این کار را نمی کند. 

جذبه علوی 

(حضرت استاد سمندری در پایان یکی از جلسات درسی فرمودند) قلبم متوجه آقاست 


اما توان نیست که درس را ادامه بدهم. 


وم 
ی ریک سر ا کل و هر 


دما روت و ولوان رت لر لن فقوت و سروار اس" 
o‏ ۰ ۳ 





این اتقیا است جانم» تقی نیست. منظور از آن تمام چهارده نور مقدس غالا 
oS 4 8 ۵ 2 ۰ 4‏ 
ردک د صما ردول لس ود اسان شرست,ها 
مقام عند بت 
حضرت علی تالا در لحظه ضربت خوردن فرمود «فزت برب الکعبه۵» اولاً چرا رب 
الکعبه؟ مگر کعبه آم القری نیست؟ آم است. قسم به این آم یاد می کند و خودش هم در 
کعبه متولد شد. 
این فوز چیست؟ معنایش «رستگاری» نیست که برخی می گویند بلکه این فوز مقام 


۱ منظور از گدا فقیر الی الله است نه گدایی امور مادی. 
۲ سروده ملا مهرعلی خویی. 

۳ دیوان اشعار» سعدی شیرازی. 

۴ همان. 


۵ محدٹی» فرهنگ غدیر» ۱۳۹۲ ش» ص ۴۶۵. 
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برای ام انس دعان وان شد نآ ای اکان 


نمی‌توانم فوز بز رگ را معنی کنم اما چه کار کنم؟ خودمانی و عوامانه‌اش یعنی تو دل 
خدا خوابیدن و این تعبیر درستی نیست اما انسان را نزدیکک می کند. گوش کن» هرچه 
خواندی فراموش کن. 

فوز عظمی همان «دنی فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی»(ج. آیمه) است. دو قوس از حضرت 
حق فاصله است. «عند سدرة التي عندها جع المٌوی»نجم. آیهه) خود عبارت جنت 
الماوی پیداست. سدره المنتهی کیست؟ سدره یک بر گش ملتی را تخد نه ھی کند. سدره 


آسیه همسر فرعون س گوید: «ربب ابن لي عندك بیتا في الجعق ریم م۱ می گوید از 
فرعون و هامان و غیره و ذلک بیزارم. «رب ابن لی» برای من آسیه درست کن. «عندك 
بیتا فی الجنه»» کجا برام درست کن؟ در مقام عندیت. همین بس است. 

شا کیان قیامت 

سه شخص‌اند که در قيامت به حضرت حق شکایت می کنند: 

۱) عالم: عالم در قيامت می‌گوید که خدایا این مردم در دنیا از ما استفاده نکردند و 


۲ قرآن: برای قرآن نمی‌شود قیمت گذاشت. هدیه هم نمی‌شود. آقاجان» تو عقدها 
نند 


می هدیه قرآن مثلاً صد هزار تومان یا دویست هزار تومان! 
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۳ مسجد: مسجد نیز از مردم شکایت می کند. پیغمبر اکرم ی می‌فرمود: «جعلت لی 
الارض مسجدا'» روشن است؟ تمام کره زمین سجده گاه من است و طهور یعنی پاک و 
پاک کننده «طاهر لنفسه و مطهر لغیره». 


قهر با استاد 

جناب استاد علامه حسن‌زاده آملی می‌فرمودند یک شاگردی با استادش قهر کرد. یک 
مدتی نزد استاد نرفت و بعد مدتی با خود گفت (یک سری به استاد بزنیم). دقت کنید که 
این عبارت مودبانه نیست. ادب این است که بگوید به محضر استاد برسیم و عذر بخواهيم. 
او این‌ها را نگفت و گفت (یک سری به استاد بزنیم). 

رسید به استاد و عصایی در مقابل استاد دید پرسید این چیست؟ استاد فرمود عصای 
موسی نالا است! شا گرد عصا را برداشت که ببوسد. استاد فرمود تو با من چه کار کردی 
که یک چوب را بخواهی ببوسی؟ آیا آدم با استادش قهر می کند؟ 

خودشکن 

شعری یادم آمد که بد نیست. 

آ۶ ن یواست و مومت 

یک فرد سیاهی آینه‌ای روی زمین مشاهده کرد و دست برد و آینه را برداشت. در آینه 
خودش را دید اما از دیدن خودش ناراحت شد و آینه را زد شکست؛ بعنی تو بد نشان 
می‌دهی! نه باباه تو سیاهی. خودشکن» آینه شکستن خطاست. 


آیا می‌شود این شخص خودش را تغییر دهد؟ «ٍم له لا پمیر ما قوم حعی بغیروا ما 


عِ 


ان ¢ (رعد. آیه ۱ ۱ خدا هیچ ملتی را تغییر نمی‌دهد بلکه خودشان بايد عوضص کنند. باباجان: 


و 


۱ الخصال؛ ج ۲ ص ۲۹۲. 
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ما را از کجا بریدند؟ نیستان» نیستان حضرت حق. یعنی در حقیقت از خدا بریدند. آیا 


مگر این نیست که رانا لله واا اليه راجعون) (قره آیه-۱۰) هستیم؟ از او آمده‌ايم و به او دج 


من کی 
خطر موتور 


یک نفر از موتور فروش‌ها می گفت شصت دستگاه موتور به‌صورت قسطی فروختم و 


بعد از مدت کوتاهی در مراسم فاتحه سی نفر از آن‌ها شرکت کردم و بعضی قسط اولش 


ذبیحین 


به حضرت اسماعیل ب می گویند «ابن ذبیحین»؛ چرا جانم؟ چون یک ذبح پدرش 


یعنی حضرت خلیل یذ کرده و یکی هم اطاعت از پدر. 


۱ گلستان» سعدی شیرازی. 
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تهمت به شيعه 

در مسجدالحرام جوانی از اهل مصر بود که خیلی‌ها به او اقتدا کرده بودند. او گفت 
شیعیان بعد از نماز که دست را بالا می‌برند» می گویند «خان الامين» بعنی امین خيانت 
کرد. من به او گفتم خلاف می گویید و در همین حین شیعیان در حال عبور از آنجا بودند. 
به شیعیان رو کردم و پرسیدم شما بعد از نماز چه می‌گویید؟ گفتند می گوییم «الله‌اکبر» 
به او گفتم «اسمع» او فهمید اشتباه می کند ولی بازهم قبول نکرد. 

آمتش گفتند عجب! عجب! عجب! یعنی چرا امام ما اشتباه می کند؟ گفت من قبول 
ندارم. گفتم کجا دیدید؟ گفت در فلان جاء گفتم برویم در مکتب مسجدالحرام. گفت 
غدا غدا. یعنی فردا؛ گفتم فی هذا الساعه؟ (در همین ساعت؟) گفت نعم نعم. قرار شد فردا 
همان ساعت بیاید صحبت کنیم اما نیامد و آقاجان سه روز رفتم به آنجا نه خودش آمد 
و نه پیروانش! 

خسارت 

با ماشین به سمت نج ف آباد می‌رفتم» یک نفر هم با سرعت زیاد از اصفهان می آمد که 
ناگهان کنترل ماشین را از دست داد و ماشینش به تیر برق اصابت کرد و آن را انداخت 
اما الحمدلله خودش آسیبی ندید. بلافاصله زنگ زدند به پلیس و آمد برای کشیدن 
کرو کی. 

پلیس به من گفت حاج آقاء شما سوار ماشین خود بشوید و بروید و این آقا تا زمانی که 
پول تیر برق را ندهد» پایش گیر است. هزینه آن ۱۲ هزار تومان بود که در آن زمان پول 
زیادی بود. 

آن مرد در مقابل پلیس‌ها گریه می کرد و می گفت من ماشین خودم از بین رفت» اصلاً 
پول‌ندارم فقیرم» دربه‌درم به من رحم کنید. 

من به آن آقای آهن‌فروش که همراهمان بود گفتم شما این پول را بدهید» به‌پای بنده؛ 


بنده حالا چنین پولی همراهم نیست اما به شما پرداخت می کنم. شخص آهن‌فروش هم 
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پذیرفت و آن پول را پرداخت؛ به‌هرحال آمدم به نجف آباد و از حاج‌خانم پول گرفتم و 


رفتم به او دادم تفیل کرده و و بايد می‌دادم. 


به اخلاص بيا 
۱ ا 
ای ول صرود دلب دن وران راز ول وو دان 
9 و رن وم 
کب مج شمارا رم رهگ 
ان 6 
کریمان عالم 
4 دج 
بان روت اندر دم ت دم دان ما ر 7 ت 


این «اندر» یعنی در دستشان پول‌ندارند و شما هم این هزارها" را گنده " نگویید. 

در خدمت استاد 

بنده استادم علامه حسن‌زاده آملی را تمام‌روز با ماشین پیکانی که داشتم» از کوچه 
ممتاز تا مسجد محل تدریس در شهر قم المقدسه می‌بردم» اگر بنده نمی‌توانستم استاد را 
برسانم» یکی دیگر از شا گردها ایشان را می‌رساند. 

یک روز خیلی تعجیل داشتم که به کلاس زبان انگلیسی برسم. در این کلاس از اساتید 
تهرانی زبان می‌آموختيم که از هواپیمایی بودند. تنها یازده نفر را پذیرش می کردند و در 
کلاس یک گوشی در گوشمان بود و به صوت انگلیسی گوش می‌دادیم. 

می خواستم هم انگلیسی یاد بگیرم و هم برای طلبه‌هایی که از چهل کشور مختلف آمده 


بودند تدریس کنم. 


۱ اقتباس از شعر ابوسعید ابوالخیر. 
۲ اقتباس از شعر سعدی. 
۳ منظور ايشان از «هزار» کلمه هزار در بیان مبالغی چون ده هزار یا بیست هزار یا پنجاه‌هزار تومان است. 


۴ یعنی در مقام ادای کلمه «هزار» آن را درشت و با تأکید ادا نکنید. این فرمایش ایشان کنایه به بی‌ارزشی پول دارد. 
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آن روز که خیلی تعجیل داشتم بر روی پله‌ها سر خوردم و زانوهايم سوخت. ازبس که 
تعجیل داشتم تا یک هفته نرسیدم که ببینم چه شده! وقتی پس از یک هفته زانوهایم را 
دیدم» متوجه شدم که خونی شده است و بعدازآن نمازهای یک هفته را قضا خواندم. 








بخش سوم: مناجات‌نامه 

مقدمه 

ساف الرحمن الرحیم 

مناجاتی درنهایت ادب بند گی با خداوند جان و جهان‌آفرین و رب‌العالمین و سپاس 


همه الطاف بی کرانت که آنچه به قلب بنده فقیرت عنایت فرمودی» به دست بنده‌ات 


۱ 4 a 
ارخا شیم اسا نوا کی توا ی لاطا ن نی‎ 


خدای متعال از خود خبر داده که من هم‌نشین کسی هستم که ذکر و یاد من کند 
و فرموده است:»ذکر کنید مرا تا شمارا به فزونی نعمت‌هاء به احسان و راحت و رضوان 
خود؛ یعنی همه نعمت‌های معنوی و رضایت خود را به شما ارزانی دارم و شما بشوید؛ 
راضیه مرضیه 1.» 

جملات پیش رو برخی از مناجات‌ها و عبارات دعایی حضرت استاد مهدی سمندری 
است که در لابه‌لای آثارشان در قالب انشاء و ترجمه به کتابت درآوردند که جا دارد با 


بررسی دقیق‌تر همه آثار ایشان» مناجات‌نامه‌ای مستقل از ایشان تدوین گردد. 


پرورد گاراء سپاس تو را که ما را از آمت خاتم لا قراردادی که اکمل انبیاست 


و استعداد فهم کامل‌ترین معنویات را به ما عنایت فرمودی. 


۱ اقتباس از کتاب اسرار الصلاة حضرت استاد مهدی سمندری. 
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إلهاء بار سنگین ریاضت‌های عبادی که بر دوش آمت‌های گذشته نهادی» بر دوش 
ما مگذار که ما را آن طاقت جسمانی نیست و به‌جایش معرفتی کامل و اخلاصی ناب 


و توجهی عمیق به باطن عنایت فرما. 
2 ر بر ۳ 
ہیا دی ہیل کل ردان ۔ دای وی 


پرور دگارا. تو که رحمت و علمت همه‌چیز را فراگرفته و تو عالمی که مؤمنان» 
محتاج‌ترین بند گان‌اند به رحمت واسعه تو» پس رحمت و بخشایشت را به مومنانی که 
از کثرت ماسوی گذشتند و راه وحدانیت تو پوئیدند عنایت فرما و ایشان را از عذاب 
شعله‌های آتش بازدار و آنان را از دچار شدن به عواقب گناهان» دور فرما. 


پرورد گار ماء تو حقی و آسمان‌ها و زمین را به باطل نیافریدی (این‌ها همه حق‌اند 


ی ملظ 


و مسبح و سر در خط فرمان). 


7 
5 ت ۳ 
)کر سلروان کار یرآ یرو وورا لیر 
4 


خدایاء روز گاری که در حجاب ظلمات بودم» گمان می کردم که من ذاکر و شاکر 
توام ولی وقتی حق در این ظلمتکده تجلی کرد شبم به صبح صادق شهود مبدل شد 
و دانستم که ذکر و ذاکر و مذ کور همه تویی؛ یعنی تو تجلی می کنی و قلب و سر به 
تصرف تو ذاکر تواند و چشم بنده که عین‌الّه است جز تو نمی‌بیند و زبان بنده که به 
طهارت رسید. جز وصف جمال دوست نمی‌داند. 

الهی» معرفتم را چنان فزون فرما که آن کثرت معرفت به وجوه و نسب اسمایی به 


حیرت عرفانی برسد. 


۱مثنوی معنوی» مولوی. 


۲ دیوان اشعار» حافظ شیرازی. 
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ای خدای مجرمان و گناه کاران» سر از خجلت نتوانم برداشت. پشیمانم» آمدم 
که بنده‌ام و بر درگاه» آیا راهم می‌دهی؟ گویی قیامت است و با کوله باری از گناه 
در پیشگاه عالم السر و الخفیات سر از شرم در پیش دارم. 


خدایا. رحمت واسعه و برکات بی‌پایانت را بر سرم مستدام بدار و در قیامت که 


سایه و آرامشگاهی جز سایه تو نیست. مرا زیر سایه عرشت ماو ده. 


الهی. من سر و جانم را متوجه آفریدگار آسمان‌ها و زمین کردم و عاشقانه سر در 
خط فرمانم و نه از مشر کان. «انی وجهت وجهی للنی فطر السموات و الارض حنیفا و ما 
انا من المشركين»(انا, آیه ۹ ). 


خدایا» بین من و خطاهايم چنان فاصله بینداز که بین مشرق و مغرب فاصله انداختی» 
خدایاء چنان مرا پاک کن که هرگز خطا به من راه نیابده همچنان که مشرق و مغرب 
یا نور و ظلمت هرگز به هم نمی‌رسند. 

خدایاه که پروردگار این دعوت کاملی و این نمازی که برقرار است: حضرت 
محمد ی را به آن درجه و وسیله‌ای که سزاوار الطاف بی کران توست برسان (مقام 
محمود) و به آن شرافت و فضیلت عنایی خود نائل فرماء به حول و قوه خدا باب معراج 
مومن (نماز) را می گشایم و به همان حول و فوه رستگار می گردم و به محمد رسول 
خدا و آلش اال چشم هدایت می‌دوزم (که ایشان قافله‌سالار معراج‌اند). 

خدایاء درود فرست بر محمد ای و آل محمد ای و به‌وسیله ایشان مرا در دنیا و 
آخرت نزد خود شرافتمند و روسفید فرما و به‌وسیله ایشان مرا از مقربین د رگاهت قرار 


ده. 
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الهیی» کور باد چشمی که تو را در حال مراقبت از خود نبیند» چون عارف چشم از 
تو برنمی‌دارد و تو چشم لطف و رحمت از مخلوق محبوبت برنمی گیری. 

آفر ید گاراء تو از هر نقصی منزهی» پس ما را از عذاب سوزنده‌ی دوریات نگهدار. 
الهی» من روی خود و قلب و سرم را متوجه خدایی کردم که آسمان‌ها و زمین را 
آفرید و این میل و توجه به‌حق. عاشقانه و فطری بود و با فنای در حق و اتصاف به 
صفات او حقانی شدن و از وحشت کثرت رهیدن و به ديار امن وحدت رسیدن و از 
شر کک به توحید گریختن» چه نیکفرجامی است از فنا گذشتن و به بقا رسیدن که من 
ای خداوند گارم» تو پروردگار این دعوت تامی و این واقعیت صلاتی که 
تحقق بافته. تن اول بیت وضع للناس لي بک مبارکا و هدی للعالمین» (لعمران. آيه). 
الهاء غنی تویی و قادر تو و همه فقیرند و ذلیل. 

خدایا» تو رب‌العالمین و پرورنده‌ی آفرید گانی و من آفریده و پرورده‌ی توأم و این 
آفرید گان فقیر و ناتوان را چه حق و لیاقت که من با کلمه‌ی شر ک‌آلود» آن‌ها را 
بستایم؟ من مش رک نيستم» «ألحمد لله رب العالمین». 

پرور دگاراء تو مرا آفریدی و عقل دادی و به کمالات پروردی و اکنون عاقل و 
ممنم نه مش رک. 

الهاء فقط تو را عبادت می کنیم و ایمان به غیب» مبدل شده به ایمان شهودی. 


آفر ید گاراء در کشور هستی» «الله» تویی و «ألرحمن الرحيم» تویی و شکر و سپاس 


مخصوص توست که پرورنده‌ی همه‌ای و تو مالک روز جزای همه‌ای و در این عالم 
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سفره‌ی رحمت همگانیات همه‌جا گسترده است و سفره‌ی رحیمیت مخصوص مژمنین 
پرورد کارا به حيرت عجز رسیدم. فقیرم و به قول خواجه عبداله چون در تو نگرم 
ا زجمله تاجدارانم و تاج بر سر و چون در خودنگرم ازجمله خاکسارانم و خاک بر سر 
و بنده نمی‌داند چه بخواهد» تو همه کمال بخشیده‌ای و سپاست و آنچه صلاح بنده‌ات 
دانی فزون فرمای که جز خير و سعادت نیست. 

خدایاء مقام عندیت و معرفت حقآنی‌ام را آن‌قدر افزون فرما که به حیرت منتهی 
گردد. «روي انه قال عم «رب زدني فيك تحیزا». 

خدایاء لیاقت بند گی خود را به ما عنایت فرما و ما را از عطای دم‌به‌دم محروم مفرما 
که عبادتت جز به این عطاهای دم‌به‌دم میسر نیست» پس بن د گی ما به لطف توست و 
ا 

الهی» کور باد چشمی که هميشه تو را مراقب خود نبیند! کسی که ترا یافت» چه 
با هادی گمراه بودیم» تو راهمان نمودی و اینک اگر یک لحظه از تو مدد نرسد 
گمراهیم و اینک قرب و وصل تو می‌جویيم و رضای تو می‌طلبيم و وصف تو 
می گوییم. 

خدایاء تو به پیامبرت گفتی: «فاستقم کما مرت و من تاب معك» (هرد آبه ۸۱۱۲ یعنی به 


آنچه مأمور شده‌ای بر راه مستقیم پایدار باش با مژمنانی که تحت فرمان تو به خدا 


با زگشته‌اند. خدایا! ما از با زگشتگانیم» راه بنما. ما فقط تو را می‌پرستیم و این پرستش 


ممکن نیست مگر به کمک و عنایت تو و «إياك نستعین»» پس از تو کمک می جوبیم 








عبدالله مهدی سمندری صفحه ۲۵۰ 


و این عبادت و استعانت هم ممکن نیست مگر به هدایت تو «اهدنا الصراط المستقیم» 
ما را به راه راست هدایت فرما و این هم وابسته به کسب نور از ارباب کمال و اهل 
حق است. 

خدایا» در مناجاتم» گوش جانم به‌فرمان توست و چشم دلم جز تو را نمی‌بیند و 
من می‌دانم در این نماز و رکوعم در چشم توام و در حضور تو و تو در قبله منی» 
بلکه تو خود قبله منی و در تمام نمازه تو مشهود منی و می‌دانم که تو مرا می‌بینی. 

الهی» ما را به راه راستی که به سالکان دلداده‌ات عنایت کردی هدایت فرماء نه آن 
کوردلانی که مورد خشم تو واقع شدند و نه راه پی‌خدایان سر گردان بلکه راه کسانی 
که بر ایشان انعام کردی, به عارفان واصل و به راهیان صادق کوی رضا و یقین و به 


نیکان حلم و رأفت و به ارادت کیشان حلاوت طاعت و به مؤمنین استقامت و انعام خدا. 


الهی» با تمام ذرات وجودم و با تمام اعضاء و قوی و پیوستگی‌ام به کل عالم 
شهادت می‌دهم که نیست خدایی غير از خداوند یکتا که بی‌شریک است و شهادت 
می‌دهم که محمد رال بنده و رسول اوست. خدابا به این محمد رال و فرزندان 


معصومش که مايه این‌همه خیرند» درود فرست. 


آلهاء روزی‌ام فرما که از کل ماسوی به کلی جدا شوم و فقط به تو پیوندم و روشن 
فرما چشم‌های قلوب ما را به تجلیأت نورانی شهود خودت تا نورانیت چشم‌های قلب 
که در شهود تواند و افاضات توء حجاب‌های نور کسبی که بوی خودی می‌دهد (و 
اصولاً علم معاش است نه معاد و قیامت) را بر درند و به معدن جلال و عظمت برسند 
و جان‌هایمان از این درکات ذلت. به اوج لامکان عزت مقدست تعلق یابند و متوطن 


گردند. 








الهی» «لاحول و لا قوه الا بالله» و من از انديشه حول و قوه خود بیزارم و ت وکلم به 
توست و کوچک‌ترین حرکتم از تو و این ادب است که خدایاء رکوعم نیز از تو و 
برای توست. هم از تو جان‌ستانم و ریزم به‌پای تو. 

خدایاه مرا از دنیای فریب بر کن و نجات‌بخش و با زگشت به دنیای جاودان آخرت 
روزیم فرما که وطن اصلی من وصال خودت است و از خودپرستی و نفس اماره‌ام 
برهان. خدایا» استعداد جدا شدن از این جسم ظلمانی و اوج گرفتن روح نورانی را 
به‌سوی خودت عنایت فرما پیش از این که در این تاریک‌نای ش رک و خودپرستی تباه 
شوم. 

پرور د گاراء درود فرست بر محمد ای و آل محمد دال الهی به ما چنان کن که 
سزاوار خدایی توست و به لیاقت و اهلیت ما منگر» که ما فقر محض و شرمسار گناهیم. 


و و 
دارم وای نامرد ورن صرعاورد سرام زو سس 
a0 7 2‏ 0 
هو هم کم ۲ 
سره موم ار ری ا ارم ار نامز و ری 
f‏ م 


الهیی» ما را لیاقت و قابلیتی نیست که درخور فیض تو باشد؛ الهی آفریدی رایگان 
و روزی دادی رایگان. بیامرز رایگان آخر تو خدایی نه باز رگان. 

پرورد گاراء درود فرست بر محمد و آل محمد ءلی. درباره ما کرامتی کن که 
سزاوار خدایی توست نه آن که لیاقت بند گی ماست که ما را لیاقتی نیست. ای صاحب 
تقوی و بخشش» هر دو را به ما عنایت فرما. ای رحم کننده‌ترین رحم کنندگان که 
غرض دگر رحم کنند گان را در ترحم» بهره خویش است و رحم تو افاضه و تکمیل 
خلق است. 


الهیی» چون تو «ارحم‌الراحمینی»» تقوی و مغفرت بخشیدن ویژه توست. 








ای محمد» ای مظهر کرامات خدا که ما را از ظلمات جهل و طاغوت. به جهان 


نور و معرفت‌الله هدایت کردی و ما را از اسفل‌السافلین با این هدیه معراجیت یعنی 


نماز به اعلی‌علیین رساندی. 
ی وی دا یز ۱ 
کن دای درز مک کرای واوو سومان راان ا تل معراری»ست 
# ۶ ۰ 


معبوداء ما بنده‌ايم و در این بندگی جز رضا و قرب تو نمی‌جویيم و به حضرت 
محمد که رسول و واسطه‌ی فیض توست. بر خلق درود می‌فرستیم و می‌دانيم که 
نمازمان جز به ولایت و محبتشان مقبول درگاه نیست و این درودمان وسیله‌ی نزول 
رحمت توست بر ما و بر ایشان. 

خدایاء مرا ببخش و چنان نور و قدرتی عنایت فرما که جز تو را نبینم و شیطان را 
بر من دستی نباشد. 

خدایا» مزرعه خود را همیشه سرسبز و باغبانانت را گشاده‌دست گردان. نهال‌های 
توحیدی که با دست ایشان نشاندی «توقی آکلها کل حین به آذن ربهاء»(راميم ید۱ فرما و 
اجرشان را تو خود دانی «انما نطعمکم لوجه الله» (نسان, آبه ؟). 

کریماء هزاران سپاست که جانمان را به دست ولی والایت. پیوندی ناگسستنی با 
اولیای معصومت بخشیدی و از کوثر پيامبرت :ای جرعه‌ها نوشاندی و به نور قرآنت 
هدایت کردی و چشممان را به نمازت روشن نمودی و جوانان پا ک‌دلی را شیفته درس 


معارف و اخلاق و تفسیرمان فرمودی. 








الهی» سپاس همه الطاف بی کرانت که آنچه به قلب بنده فقیرت عنایت فرمودی» به 


دست بنده‌ات نگاشتی و کریما 
AT‏ رز ۳ ۰ 
را 2 اصل تون موی فان تن 
خدایاء ما بخیل بخیلیم چون ما بشریم و تو خدایی و هرچه کنی حق است و خود 
فرمودی رانا لا نضیع اجر من احسن عملا (کهف. آه۲۰. 


ای خدای حضرت خاتم و علی و فاطمه و مطهرون از ایشان» تو جان منی و بی 
تو مرا نیست زندگی, تنها نه جان من که تو خود جان عالمی» چون عالم است مظهر 


سین و تحال دوس ای دل غوت نسنت: که حضرآن عالمی: 


ای خداء دل به خم ابرو و زلف خم‌اندرخم تو بسته‌ايم و بیچاره‌ی توییم و تو چاره 


آفرینی؛ به زنجیر عشق تو بسته‌ایم و رهایی نیست که: 





سس و ۸ ر 
ناوات کاک رو مووا من ول اتکی ی 
ر موه 2 
مور ست سم ال لب ۳ متام ردک رف 
AT‏ 
زل راوه یرادم روا ام 
e f.‏ ا 
رات راعلزشسن یشم رورا لابه میم 
TS 4‏ 2 و ۳ ی ۰۰ 
وی رام سر اوه کہ ا کی ام 
خدایاء 
IT‏ ت 
ار ت ۶درم ده Ft‏ 


۱ دیوان اشعار» قصاب کاشانی. 








خدایاء علم و عملی عنایت فرما که علی‌وار قربانی شویم. 
خدایاء ما از تو نداریم به‌غیراز تو تمناه حلوا به کسی ده که محبت نچشیده. ما که 


از تو و انبیاء و اولیائت تاه به خصو ص خاتم‌الانبیاء ما و وصی‌اش على مرتضی الا 





و دخترش فاطمه زهرا نیا و فرزندان معصومش غالا در همه‌ی عمر شیرینی ازلی و 
ابدی چشیدیم» حضور ازلی و ابدی تو را می‌جوییم و از غير تو بی‌خبریم. 
خدایاء 
E‏ .ر 3 
لااو ا U‏ 
الهیی» ما از آن ديوانگانيم که دنیا و آخرت را به عنایت تو ای خدای نور و رحمت 


و لطف» به دیگران بخشیدیم تا تو را بیابیم! 


| 7 و وم 
آ نش رات مان رالد و وعال مان را کنر 
۰ 0 0 
م7 ۱ PTL‏ 5 و7 
دای روو جال ہی دواد ینوس ووسمان را ےکر 
‌ ۱ ۰ ‌ ۷ ۰ 0 


خدایاء چشمم به توست نه به دنیا و مافی‌ها؛ خواه جهنمی يا بهشتی باشم که بهشت 
و جوی‌های پر از شیر و آب و عسل و شراب را بی تو نمی‌خواهم؛ فقط دل به تو 
بسته‌ام. بهشت و دوزخ» همه خوب خوب است: 
5 ی در ۲ 
ر وعد ەک دوخ ا ست وا علں ماد رون کی ر وا اردارووست 


قبر و برزخ و دوزخ» همه سوخت‌وساز است اما بعد از تو» فریاد برانگیز است وگرنه: 


4 ا سا ۳ 
ا ادال مک کک 


۱ دیوان شمس» مولوی. 


۲ شعری از مرحوم میرزا احمد قمی. 








او وه زر 
من ا ادما آم ماددان او زم وس رات رت 


ای خداوند گارم. این دعوت تام و تحقق یافتن واقعیت نماز برای ما» عنایت 
تواست 

الهی» توفیق ده تا از جهل و غفلت به در آییم و به این مقامات آدمی نائل شویم 
وگرنه خسران کرده‌ایم. 

خدایاء معرفت خود و پیغمبر اکرم و اهل‌بیت طهارت و عصمتش را عنایت بفرما و 
ما را جزء مقبولان در گاهت قرار ده که ما خیلی بیچاره‌ايم. 


الهیی. لبیککت» قبول کردم و آمدم» پرورد گار؛ آمدم» چه قبول فرمایید و چه نه! من 


بنده‌ام و د گر هیچ. 
اولب م ودارم ای ددست وی مان دارم ادد ست 
یر رم a‏ 
رول م ال م ای دوست" 


بر محمد و اهل‌بیت طهارت و عصمتش درود بفرست و ظهور ایشان را در قلب ما 


خدایاء با تو بیعت کردم که در همه حال تحت فرمان تو باشم نه پیرو نفس اماره و 
شیطان اميد به فضل تو که ما جز بنده‌ی ناچیزی نیستیم. به قول خواجه عبدالّه انصاری 
رحمه‌اللّهعلبه : چون در تو نگرم؛ از جمله‌ی تاج‌دارانم و تاج بر سر و چون در خود 


۱ دیوان شمس. مولوی. 


۲ رباعیت. ابوسعید ابوالخیر. 








الهیی» وا حسرت که مواظب هستیم شانه از کعبه برنگردد ولی روی دل به ابوسفیان 
(دنیاء دنیاء دنیا) و بازار ابوسفیان داریم و همه غرقیم» غرق؛ «الا من عصمه الله» مگر 
اینکه خداوند ما را حفظ کند و خدایا! ما چشم اميد به تو داریم و بس. 

خدایا» من بنده‌ام و تو خدای یگانه و یکتای من در مقابل دیاری غير از تو سر 
فرود نمی آوردم» فیاض تویی و همه عنایات توست که من پشیزی هم نیستم. 

الهی» راه بنمای و ما را از این دامگه نجات ده؛ گرچه ما هر گز راہ بندگی و ادب 
نپیمودیم و در نافرمانی و غفلت از حد گذشتیم که رحمت و فیض تو بی‌نهایت است. 

ای خداء ای محبوب و آرامش قلب ما در این دنیای عفن (جای گناه) و تاریکك 
وحشت‌زا» تو ما را از روح منفوخ نورانی خود آفریدی» خود ما را از وسوسه‌های 
شیطان حفظ بفرما. 

الھی» ما را نیز در پرتو این رحمت للعالمین» ادب آموز. 


الهیی» خلاصه جانم» یعنی روح منفوخ تو در پیشگاهت سر بند گی فرود می آورد» 
به سجده می‌رود و بی تاب می‌شود. 

الهیی» تو هميشه در قلب منی چون قلبم حرم الله شده و غیر در آن راه ندارد. الهی 
وقتی دل حرم الله شد. جای تو اینجاست. هیچ‌وقت نه از این دل می‌روی و نه پنهان 
می‌شوی که به دنبالت بگردم. وقتی که تو در قلب و سر منی» من غیر تو را نمی‌بینم 
من فقط به تماشای جمال تو ایستاده‌ام به تماشای تویی که هرلحظه در جلوه‌ای د گری 


و برای دیدن هر جلوه. خودت هزاران دیده به من داده‌ای. 
الهیی. همه‌چیز توبی» اصلاً مائی ست. 








الهیی» ذکر و ذاکر و مذ کور همه تویی؛ نماز و نمازگزار و ذکر شونده همه تویی. 


الهی» من آن نیستم که دلم را به هرکسی بسپارم. قلب من حرم توست و غير تو 
کسی در آن جای ندارد. تو صاحب قلب منی و آن به مهر توست تا غير در آن راه 


نیابد. 


الهی» دیوان اعمالمان سیاه است و اگر عنایات و رحمت‌های پی‌درپی تو (ابر 


الهیی. مراد از حق که در شهود مۇمن است» وحدت است و آن وحدت توبی. 
غرض از مائی و تویی» تویی یا الله و آفریدگان هیچ. 


الهی» اگر تو در نظرم نباشی این نمازء نماز نیست. الهی! اصلاً تو نمازی. مقصود 
تویی» کعبه و بت‌خانه بهانه. 


الهیی» عشق تو مرا نمازی کرده است وگرنه من از نماز و قبله بیزارم. من عاشق 
توأی اگر تو نباشی» این‌ها چه هستند؟ نماز و قبله را می‌خواهم چه کنم؟ الهی! نماز و 


قبله من تویی. 
الهی» سوختنم را می‌خواهم فقط به تو بگویم. چه کسی محرم‌تر از تو. 
الهیی» وقتی تو را نداشته باشم دل به همه‌چیزم. 
الهیی» جان در جسم نھان است و تو در جان نهانی» تو نهان اندر نهانی» تو جان‌جانی. 


الهیی. اینک در پیشگاه غنایت» تهدیست و فقیرم. الهی هیچ‌چیز ندارم هر چه هست» 


تو داده‌ای. 








الهی» تو که محبی و ممیتی» تو که زنده می کنی و می‌میرانی» مرا تاب می‌دادی و 
می‌ساختی‌|ام و در این ساختن» من خودیت‌ها (خودی) را رها کردم؛ یعنی هر چه خود 


دارد» مانند خودبینی» خودرابی» خودیسندیء خودخواهی» همه خودها را رها کردم. 


الھی» با توام فقط با تو و نما زگزار از اول نماز تا آخر نماز راه زیادی طی کرده 


است و صلات» شهود حضرت حق است. 


الهی» اگر من هیچم و در تو فانی؛ اگر همه‌چیز تویی و غیری وجود ندارد پس این 
فریادی که می‌زنم از چیست؟ الهی! همه تویی» هرچه فریاد می‌زنم صدای توست. از 


خودت را بر خودت بفروختيم و ما همه عبدالله‌ايم. 


دوه تسوبی ین اتف 


خداوندا» ما وجود خود را به دست شیاطین نمی‌دهیم تا ما را بپرورند و از تحت 
ولایت تو درآییم» ما خود نیز قادر به پرورش خود نیستیم» ما تقدیم توایم تو ه رگونه 


خواستی بپرور» تنها رب ما تو هستی.! 


۱ منابعی که این مناجات از آن استخراج‌شده است عبارت‌اند از: اسرارالصلوة يا معراج عشق» سه رساله نور» نکاحات در آفرینش و 
صلات. گفتنی است ده‌ها مناجات دیگر در آثار مکتوب و شفاهی ایشان مضبوط است که پرداختن به یکایک آن محتاج تالیف رساله‌ای 


مستقل است. 








بخش چهارم: توصیه‌های سلو کی 


۰ 


مقدمه 

انسان سالک از لحظه‌ای که در مقام یقظه یعنی بیداری قرار گرفت و عزمش را جهت 
ورود به مسیر سلو ک جزم کرد؛ موانع و مشکلات بسیاری را در پیش راه خود خواهد 
یافت. این موانع به تعبیر علامه حسن‌زاده آملی» خرسنگ‌هایی هستند تا مرد را از نامرد و 
تشنه را از کسانی که هوس آب‌دارند مشخص سازند. 

به تعبیر ایشان در الهی‌نامه: «الهی تا کعبه وصلت فرسنگ‌هاست و درراه خرسنگ‌ها و 
این لنگ به‌مراتب کمتر از خرچنگ است. خرچنگ را گفتند به کجا می‌روی گفت به 


_ ۴ 
چین و ماچین. گفتند با این راه و روش تو؟». 
9 ۶ 2 ‌ رد ۰ 2 0 ۱ 
ناویا ان رل 1 


در این مسیر پرپیچ‌وخم و در این بیابان بی آب‌وعلف. دستورها و راهنمایی‌های خضر 
5 کشت رت | ان ر مایت ی از سا اس از 
آغاز سیر و سلو ک جدی» مشکلات و موانع بسیاری بر سر راه سالک ظهور خواهد کرد 
تا او را در این کوره آبدیده کند و خمیره وی را شکل دهد و این‌ها همگی حق است و 


لاز م 


۱ دیوان اشعار» حافظ شیرازی. 
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شم ترش ردق ری مگ 

ا زآنجایی که حضرت استاد سمندری از سلسله عرفایی‌اند که با پیچید گی‌های مسیر 
سل وک آشنایی کامل داشته و خود نیز آن را طی کرده‌اند» راهنمایی‌های ایشان در این 
وادی ارزشی غیرقابل وصف دارد. 

ما ازاین‌رو در این فصل به برخی از توصیه‌ها و دستورالعمل‌های سل و کی حضرت استاد 
اشاره خواهیم کرد و از پرداختن به اذ کار و دستورات خاص خودداری خواهیم کرد و 
به اشاره عرض می کنیم» دستورالعمل‌هایی که ایشان به آن مرزوق بودند و به برخی از 
خواص عنایت می کردند عمدتاً همان‌هایی است که از این دو علامه بزر گوان علامه سید 
حسین طباطبایی و علامه حسن حسن‌زاده آملی» بهره بردند و در دست‌نوشته‌های ایشان 
مضبوط است و اهلش از آن مرژوق هستند و امثال ما را امید است که آن را از حضر راه 

البته نا گفته پیداست که غرض از تمام این دستورات و توصیه‌های سل و کی تنها خداست 


و چشم به بهشت داشتن و یا به امید کشف و کرامات و ... به سر بردن خسران است. 


رم و رز د 
ی نزن زوا وو عت نرو رو ری وارو! 
۰ هآ ۰ »ص 


۱ همان. 


۲ دیوان اشعار» حافظ شیرازی. 
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در ادامه به برخی از توصیه‌های سل و کی ایشان که به‌صورت مکتوب و شفاهی به برخی 
عنایت می‌فرمودند خواهیم پرداخت و تلاش می کنیم ادبیات گفتاری ایشان را با کمترین 


ویرایش تقدم نماییم زیرا آنچه از دل برآید لاجرم بر دل نشیند: 


۱ حتی‌الامکان سعی کنید در حالت بیداری با وضو باشید و هر بار که وضویتان 
شکست. آن را دوباره تجدید کنید. 

۲. نماز فریضه را سروقت بخوانید. مثلاً نماز ظهر را اول وقت بخوانید و اگر 
کاردارید» نماز عصر را عصر به‌وقت فضیلت بخوانید. 

کر نماز قضا دارید. شروع کنید روزانه یک شبانه‌روز نماز قضا بخوانید و 
روزهایی که می‌خوانید را یادداشت کنید تا تمام شود؛ یعنی بدانید" دیگر نماز 
قضا نداربد. 

۴ اگر حق‌الناس به گردنتان هست ادا کنید؛ از حقوق مالی و غیره مثل غیبت» 
تهمت. بدخواهی بد گویی و ... اول رضایت آن‌ها را حاصل کنید و اگر 
مفسده‌ای بار می آورد» در درجه بعد برایشان طلب مغفرت کنید؛ یعنی از خدا 


بخواهید که گناهانشان را ببخشد و برایشان صدقه داده و کارهای خیر بکنید.؟ 


۱ حضرت استاد می‌فرمودند انسانی که نماز قضا به گردنش است باید تا جایی که می‌داند نمازهای قضا و ما فی‌الذمه دارد» آن را 
بخواند تا وقتی که قلب آرمیده شود که دیگر نمازی به گردنش نیست. 
۲ استاد سمندری تنها راه خلاصی از حق‌الناس را حلالیت می‌دانستند و صدقه دادن و خیرات کردن برای فرد را جایگزین حلالیت 


گرفتن نمی‌دانستند بلکه آن را اصل و این را فرع می‌دیدند. 
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۵. سعی کنید در حال بیداری گناه نکنید و خود را در محضر خدا ببینید و چشم در 
چشم خدا" داشته باشید و شرمند گی است در محضر خداه جز خدا دیدن چه 
رسد که به معصیتی مشغول بودن ادب بند گی را نگاه‌دارید. 

۶ در رضای خدا قدم بردارید و راضی به رضای او باشید که در سختی و آسایش 
جز خیر بنده را نمی خواهد و حکیم است و همه کارهایش به حکمت. 

۷ در شب حساب کارهای روزتان را برسید. اگر خطا کردید توبه‌ای درخور آن 
خطا بکنید و اگر صواب کرده‌اید. سجده شکر بجا آورید که خدا شمارا از خطا 
بازداشته است. 

۸. به داده‌های خدا راضی و شاکر باشید تا فزونش فرماید و از نداشته‌ها گله‌مند 
نباشید تا لذت رضا و آنس باخدا و اطمینان و آرامش قلب و جسم و جان را بیابید 
ان‌شاء الله. 

.٩‏ قرائت قر آن خیلی عالی است؛ در دل شب‌های خود» در خلوت‌هاء با فرآن آنس 
بگیرید. اگر توانستید که در نمازهای خود قرآن بخوانید ٥‏ نورعلی نور است و 
اگر نتوانستید جداگانه بخوانید (یعنی در وقتی غیر از وقت اقامه نماز)؛ سعی کنید 
آیات قرآن را بفهمید و بالاتر از آن سعی کنید که قرآن متن جانتان شود و 
درهرحال با او باشید که در قیامت به قاری قر آن می گویند «اقراء وارق» بخوان 
و بالا برو. 

۱ خداوند متعال در قرآن کریم به پیامبر إا می‌فرماید «فانك باعیننا»» یعنی تو در چشم (های) ما هستی ووقتی ما در چشم خدا هستیم 


و او شاهد اعمال و نیات ماست» ادب اقتضا می کند بنده نیز چشمش به او باشد نه به غير او. 


۲ یعنی پس از قرائت حمد» سوره‌ای از سور ق ر آنی را قرائت کند مانند سوره يس» الرحمن» واقعه و... 
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۰. در هنگام شب پیش از وقت نوافل شب. یعنی در سح رگاهان» از منزل بیرون 
بیایید و به ستارگان آسمان نگاه کنید؛ یعنی کتاب خدا را ورق زده و دانه‌دانه» 
این بی کران‌ها و این کهکشان‌ها را مشاهده کنید. 

۱ استادم علامه حسن‌زاده آملی روحی فداه می‌فرمودند: هیمان داشته باشید و از 
عالین باشید و این حالت هیمان» حالت بی‌خودی از ماسوی و مانند خواب است 
که حواس ظاهری در آن حالت تعطیل است. 

۲. استادم علامه حسن‌زاده می‌فرمودند: از اول تا آخر قرآن را ببینید که هر یک از 
اولیاءالله چگونه با زبان ادب با خداوند متعال حرف می‌زدند. شما نیز به همان 
آداب متصف و مدب شوید. 

۳. تلاش کنید از لحظه بیداری تا زمانی که به خواب فرو می‌روید مراقبه داشته 
باشید و لحظه‌ای از حضور خدا غفلت نکنید. 

۴ یک ساعت مثل درس اسفار یا بقیه دروس خود باخدا درس داشته باشید؛ در 
محضر قرآن باشید و به آیاتش توجه کنید و آن را با صوت حزین و ترتیل 
بخوانید و تلاش کنید این برنامه هرروزتان باشد و ترک نشود. 

۵ علامه می‌فرمودند هیمان داشته باشید» هیمان پس از حضور قلب و توجه است. 
در حدود یک ربع الی نیم ساعت نمی‌خواهد عبادت بکنید» در حال تفکر باشید» 
در خودتان توجه کنید. خودتان را بیابید که چه کسی هستید و این برنامه بايد 


در اواخر شب باشد. 








۶. حال هیمان» حالت بی‌خودی و بهت است؛ در هیمان اگر ضربه‌ای به شما بزنند 
متوجه نمی‌شوید. مرحوم حاجی سبزواری مدتی طولانی در هیمان بود» خبر از 
دوست ندارد آنکه ز خود باخبر است. 

۷. علامه فرمودند از عالین باشید. نمی‌توانم این را شرح دهم بگذارید برایتان 
سوال باشد. این حالت» شهود حضرت حق است به‌طوری که شخص هیچ نداند. 

۸. شو قلیل النوم مما بهجعون باش در اسحار از یستغفرون» جنبشی اند ک بکن 
همچون جنین» تا ببخشندت حواس ور بین. 

.٩‏ در هر کاری باید انسان از بسم‌الله الرحمن الرحیم» کمک بجوید تا کم کم با آن 
حشر پیدا کند و این کلید قفل‌های امور عالم همواره به دستش باشد تا همه 
درهای بسته را گشوده و همه حجاب‌ها را برطرف کند تا خدابین شود. 


۰ با انبیا 





لا حشر داشته باشید. این حشر از طریق قرآن است. حالاتشان» 
دعایشان و ادبشان را مع الله» هم بايد خواند و هم طوری عمل کرد که شد. 
راهش قرآن است و احادیث اهل‌بیت تلا. 

۱ اگر انسان قرآنی شوید آنوقت «لا یمسه الا المطهرون» خواهید شد و پرده‌ها 
از جلوی چشمتان کنار می‌رود. حجاب‌ها کنار می‌رود و با حقایق هستی که 
ناموس خداست. انس پیدا می کنید. 

۳۲ در نماز به جنازه شیطان لگد نزنید (خودش می‌میرد)؛ چون توجه شمارا از حق 
می گیرد. برای نما زگزار واقعی شیطان مرده است ولی اگر دارد جان می گند به 


او لگد نزنید تا خودش ر 








۳" 


۵ 


۹94 


استاد نباید مطالب عالیه را پشت سر هم به شاگردانش بگوید و هر مطلب باید 
در وقت خودش بیان شود. جان باید مستعد و تشنه شود و باید شاگرد سوزش 
تشنگی را در خود احساس کند و طلب در وجودش به حد کمال برسد تا استاد 
مطلب را تذ کر دهد. اگر قبل از آماد گی جان, مطلبی تذ کر داده شود بی حرمتی 


شده است و عکس العمل داشته و حتی بدآموزی دارد. 


1 استادم علامه حسن‌زاده آملی در درس مصباح‌الانس در سال ۶۴ فرمودند هرروز 


که یاوه گفته شود حال شب گرفته می‌شود و دیگر نمی‌شود سحر داشت. 
دستور استادم علامه حسن‌زاده آملی این است که در اتافی جدای از خانواده 
خلوت داشته باشید. خلوت مربوط به دل است. باخدا خلوت کنید و بدانید مسئله 


حضرت خاتم َا با غار حراء خیلی عجیب است. 


, این‌طور به ما دستور داده‌اند که هر وقت به نماز ایستادید» نماز وداع بخوانید؛ 


یعنی طوری نماز بخوانید که خدایا من دیگر ممکن است موفق به خواندن نماز 
نشوم و به‌سوی تو بیایم و این نماز آخر من است پس طوری نماز بخوانید که 
گویی دیگر نمازی بعدازاین نخواهید خواند. 

کسانی که می‌خواهند لذت بیشتری در نماز بچشند» سه مرتبه ذکر رکوع و 
سجده را بگویند» همان‌طور که پیامبر اکرم َا در معراج سه مرتبه ذ کر «سبحان 
ری العظیم وبحمده» را در رکوع و در سجده نیز سه مرتبه «سبحان ري الاعلی 
وبحمده را داشتند. حال اگر کسی خواست می‌تواند بیش از سه مرتبه بگوید تا 


طوری شود که فقط یک عظیم یا اعلی برایش تجلی کند؛ در اینجا رمزی وجود 
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دارد و آن این است که شخص بايد از سه مرتبه به پنج مرتبه برود و از پنج به 
هفت مرتبه و هکذا. 

۳۸ اگر حالی دست داد« می‌شود ذکر ر کوع و سجده را آن‌قدر تکرار کنید که در 
کل آفرینش یک عظیم و یک اعلی برای شخص تجلی کند و انسان چه زمانی 
از ایق د کسیر می‌شود؟:ماکله‌های ار این طرو امت که اناز آن شیر 
نمی‌شود و این‌ها مائده‌های بهشتی است که در دنیا نیز به ما می‌دهند و کسی که 
اه اه مق اون اا فوا و امن ام یوق رای 
شخصی عظیم جلوه کرد. آن‌وقت سر از رکوع برمی‌دارد و «سمع الله لمن 
مدو ف گروك 

۹ مقابل هر کدام از این حواس ظاهری» یک حس باطنی وجود دارد که مجموعاً 
پنج حس باطنی می‌شود که خدا به همه ما عنایت کرده است و ما تا زمانی که 
از حواس ظاهری استفاده می کنیم» از حس‌های باطنی بهره‌مند نیستیم و وقتی که 
این حس‌های ظاهری را بستیم» آن حس‌های باطنی باز می‌شود. وقتی چشم 
ظاهری خود را بستیم» «غضوا ابصارکم ترون الاق وة زرق‌وبرق‌ها نگاه 
نکردیم» عجایبی را با چشم باطن می‌بینیم و وقتی گوش ظاهر را از این غیبت‌ها 


و تهمت‌ها و ... بستیم» عجایبی را خواهیم شنید. این‌ها همه‌اش درد و رنج و غم 


۱ یعنی در شرع این طور فرمودند که ذکر در سجده و رکوع باید فرد باشد. سه» پنج» هفت و ... 
۲ به اشاره عرض می شود که این فرمایش حضرت استاد اشاره به دستور توجه عرفانی دارد که در کتاب انسان در عرف عرفان علامه 


حسن‌زاده آملی به آن اجمالاً پرداخته‌شده است. 
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۳١ 


و آلودگی است. حواس خود را باید از این‌ها ببندیم تا آن سمع و بصر باطنی و 


خدایی باز شود. 


. آن‌وقتی که سفیده‌ی صبح می‌دمد و خیلی‌ها خواب‌اند» شما بیدار شوبد. خیلی 


چیزها به آدم می‌دهند. نور دل و قلب می‌دهند. همه‌ی چیزهایی که قابل سپاس 
است و باید سپاسش کرد" به یکک‌مرتبه به حضرت ختمی‌مرتبت داده‌اند و آن را 
به دیگران هم می‌دهند. کسی این‌طور گمان نکند که این حقایق را به محصومین 
لا دادند و دیگر تمام شد و ما نمی‌توانیم بهره‌ای داشته باشیم. خیر به همه 
می‌دهند. طی طریق کنید» آنگاه برای شما و ما هم آماده است. 

برخی از دوستان نزد ما شکایت می کنند که آقاء ما وقتی شروع می کنیم به نمازه 
می‌بينيم رفتیم جای دیگری و حضور قلب نداریم. این شخص درست می گوید 
چون هنوز حواسش جمع نشده و وحدت پیدا نکرده است. جان شلوغ است و 
دنیا نیز شلوغ است و خاطر انسان به ده‌ها جا بسته است. گاهی از این‌طرف 
می‌رود و گاه آن‌طرف؛ بقول شیخ بزرگوار سعدی: همه روز اتفاق می‌سازم که 
به شب باخدای پردازم شب چو عقد نماز می‌بندم چه خورد بامداد فرزندم. 
اما آن کسی که دارد می گوید بر سر هر سفره بنشستم خدا رزاق بود؛ دیگر غم 
روزی را نمی خورد. کسی که می گوید «لله ملك السماوت والارض»(لعمران آیه*۱۸) 
دیگر سلطنتی نمی‌طلبده آن که می گوید «َوّ لمك من اء وم لت مكن 


ا ۶ء رر عو و ر رس او ر کک 0[ 
تما وتعزٍ من تشاء وتذرء من تشاء بيدك | حير انك علٔی کل شیء قري “ال عمران: 


۱ اشاره به مقام محمود. 
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م) همه را از خدا می‌داند پس باکسی کدورتی پیدا نمی کند. بیاییم این 
کدورت‌ها را از دلمان بیرون کنیم. مگر می‌شود؟ خیر» نمی‌شود بیرون کرد مگر 
اینکه مایه‌اش را از دل پیرون کنیم و آن حب دنیا است که «راس کل خطیته » 
است. 

۲, اعمال و معرفت ماء همان وقت که آن را می کاریم» همان وقت سبز می‌شود و 
از آن نتیجه می گیریم. به‌عبارت‌دیگر هر قدم که برمی‌داريم سلوک است و 
وصال. به‌اندازه هر قدم که برمی‌داريم و طی می کنیم, به‌اندازه‌ی یک‌قدم 
رسیده‌ایم» البته اینجا چون قدم درراه حق است. «فله عشر امثالها»(ن م۱۰ این 
مطلب مهمی است که پرورد گار می‌فرماید که تو یک‌قدم بیاء ما ده قدم می‌آییم 
پس کسی فکر نکند که از بذری که در دنیا می کارم چیزی عایدم نمی‌شود و 
باید تا قيامت صبر کنم؛ این مسئله نیست بلکه همین حالا عایدت است ولی چون 
آدم خیلی در دنیا مشغول است و گردوغبارها روی آیینه‌ی قلب او نشسته است؛ 
انار که غا ی شوخ وا نیمک ویون . 

۳. کلمه‌ی «سبو 


€ 
بخوانید و اگر انسان در حال سجده باشد خیلی بهتر است. در سجده بگوید 


قدوس» را قبل از نماز صبحتان یا مثلاً بعد از نماز صبح خود 


۱ اصول کافی» جلد ۲. 
۲ راون الكايقون وليك المقَویون(واقعه آیه ۱۰ و ۱۱). 


۴۱ تفسبر عیاشی» ص‎ AE 
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برای آدمی پیش می آید که این را مدام تکرار کند و بگوید و بگوید تا اینکه 
ببیند درودیوار نیز با او در این ذکر شریک‌اند. همه درختان و ذرات وجود و 
ملائکه همین ذکر را می گویند. کل وجود یکپارچه مشغول «سبوح قدوس ربنا 
و رب الملانکه والروح؛ است و هم‌آوا شدن با ذرات عالم در اين ذکر کم 
مسئله‌ای نیست. به‌هرحال بیداری‌ها می‌خواهد که ان‌شاءالله خداوند عنایت 
بفرماید. 

۴. این که صلوات می‌فرستیم به این صورت «اللهم صل علی محمد و آل محمد و 
دنباله‌اش می گوییم «وعجل فرجهم»؛ یعنی خدایا فرج آن‌هاء یعنی این انوار مقدس 
را» در قلب ما برای ما نزدیک فرما و قلب ما را گشایشی ده تا در تصرف آن‌ها 


باشد تا قلب را از ماسوی الله خالی کنند و این قلب حرم خدا شود زیرا از این 


1 





چهارده نور مقدس کا برمیآید که این کار را بکنند. 

۵, پیش و پس از نمازهای فریضه و هر عبادتی چهارده بار صلوات بفرستید به 
همراه عبارت «عجل فرجهم» و این چهارده صلوات را به ترتیب تقدیم به چهارده 
معصوم ل کنید. به این صورت که هر معصومی یک صلوات. به این معنا 
توجه داشته باشید که معنای تعجیل در فرج این است که به خدا می گویید که 
خدایا فرج آن‌ها را در قلب من تعجیل کن» سهل و آسان کن تا زود این قلب 


را از ماسوی تھی نمایند. 
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۶ ما در محضر اساتید خود به حالت دوزانو می‌نشستيم و در برابر حرف ایشان 
چون‌وچرا نکرده و کلامشان را با گوش جان شنیده و عمل می کردیم (و شما 
نیز همین گونه باشید). 

۷ به فرموده استادم علامه طباطبایی: ظلم و جهل را رها کنید و به عدل گرائید؛ 
مطلقاً به سمت ظلم حر کت نکنید» در هر مرتبه‌ای که باشد. 

۸ برای یافتن استاد کامل باید دوید و راهی جز دویدن نیست؛ گوش دادن به نوار 
و سی‌دی فایده‌ای ندارد" بلکه باید خدمت استاد نشست. 

۹ غذایی که شک دارید از کجاست نخورید و مطلقاً سمت شبهات نروید که 
شبهات انسان را به حرام می‌اندازد. 

۰ دعا کردن خوب است اما خود انسان بايد دعا شود یعنی وجودش یکپارچه 
طلب و درخواست گردد. 

۱ اگر طالب سیر علمی هستید برای شروع حتماً کتاب جامع المقدمات را نزد 
استاد بخوانید و پس‌ازآن کتاب سیوطی» مغنی اللبیب. مطول» شرح شمسیه و 
پس از اتمام این دروس ظاهری» جلد هشت و نهم اسفار فصوص الحکم و 


مصباح‌الانس را خدمت استاد اهل فن درس بگیرید . 


۱ یعنی نباید به نوار و سی دی اکتفا کرد و به آن دل‌خوش کرد ورنه کسی منکر استفاده از کتاب و نوار و سی دی نیست. 
۲ حضرت استاد در این عبارت» تب اصلی در سیر علمی را ذ کر فرمودند و البته ناگفته پیداست که کتب متعدد دیگری در این مسیر 
حائز اهمیت است که سالک آگاه از آن‌ها مرزوق است و حضرت استاد نیز به آن سفارش می فرمودند مانند تفسیر المیزان» کتاب معرفت 


نفس علامه حسن زاده» تفسیر سوره واقعه ملاصدرا و... . 
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۲ اگر طالب تشکر کردن دیگران باشیم عملمان حبط می‌شود لذا عمل را فقط 
باید له انجام دهیم و نباید در دل خویش به دنبال تشکر اغیار باشیم. 

۳ جهاد زن» خوب شوهرداری زیت 

۴ توریه یا همان دروغ مصلح تآمیز رجس است و باید از آن پرهیز کرد. 

۵ خواهران در ایام عادت و در وقت نماز وضو بگیرند و بر روی سجاده بنشینند و 
در این ایام از ذکر خدا دور نشوند. 

۶ درس‌ها را بايد در خدمت استاد نوشت؛ ضبط کردن آن با موبایل فابده ندارد 
بلکه عمل کردن می‌خواهد؛ اکتفا به نوشتن درس نیز پی‌فایده است. 

۷ صدقات را پنهانی بدهید به این صورت که اول به خانواده خود. بعد فقرای 
فامیل و سپس همسایگان فقیر و سپس عالمان ربانی. 

۸ در وقت قرآن و اذان» سکوت محض باشید و در این زمان نماز نخوانید. نماز 
خوب است اما جا دارد. 

۹ حین صدقه دادن دست خود را بالای دست فقیر نگذارید» بگذارید او خودش 
بردارد زیرا که دست او بدالّه است و «یدالله فوق ایدیهم»ه. آیه ۱۰) 

۰ در نماز حتی یک لحظه نیز توجه خویش را از حضرت حق برنگردانید چون 


چنین نمازی دیگر مقبول نیست . 


١‏ البته این فرمایش منافاتی با تحصیل علم و انجام مستحبات و ... ندارد. استاد تحصیل معارف حقه را برای بانوان همانند آقایان ضروری 
می‌دانستند و شا گردان خانم بسیاری نیز تربیت نمودند. 


۲ میان نماز مقبول از حیث عرفانی و نماز مجزی از حیث فقهی تفاوت است. 
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۵۱ استادم علامه حسن‌زاده آملی می‌فرمودند جایی که گناه شده چه خودتان 
کردید چه دیگران کردند؛ نروید زیرا شیطان آنجاست" و وسوسه می کند. 
۵۲ در طلب علم از اهلش مانند گداها باشید و به بهانه برف باران» زن و فرزند 

دست از گدایی علم برندارید." 
۳ مبوس جز لب ساقی و جام می حافظ که دست زهدفروشان خطاست بوسیدن. 
۴ استادم علامه حسن‌زاده آملی می‌فرمود بی‌طهارت دست به نان» گیاه و درخت 
و ... نبرید چون همه ناموس خدا هستند. 

۵ عبداله باشید» عبدالمنتقم و عبدالرزاق و عبد دیگر اسماء نباشید زیرا که همه 
اسماء در الله جمع است و اگر کسی عبدالله شود عبد همه اسماءالله می‌شود. 
۶ نماز شب را لله بخوانید نه برای اینکه دلتان می‌خواهد و اگر کسی نماز قضایی 
به گردن دارد» به‌جای نماز شب نماز قضا بخواند و هر وقت دید نماز قضایش 
تمام شد. نماز را ما فی‌الذمه بخواند تا وقتی که قلبش گواهی دهد که دیگر 
نمازی به گردن ندارد» پس‌ازآن می‌تواند نمازهایش را به نیت نماز شب اقامه 


۱ در معنای شیطان تدبر شود. 


۲ این فرمایش به معنای بی عقلی کردن نیست بلکه انسان باید سالک عاقل باشد و حق هر ذی‌حقی را ادا کند. 
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.۶۱ 


۶۲ 


۶۳ 


۴ 


صدای خود را بالای صدای نبی َال نبرید؛ یعنی بر روی حرف ایشان حرف 


نزنید و اظهارنظر کردن در برابر حرف ایشان نیز بی‌ادبی است . این قاعده چه 


در حیات و چه در ممات ایشان جاری است هر چند ممات ندارند. 


. ختم چهارده هزار صلوات برای قضای مطلق حوانج موثر است اما آن چهارده 


نفر که نفری هزار صلوات می‌فرستنده باید بدانند چه می گویند . 

استادم علامه حسن‌زاده آملی می‌فرمودند جبرئیل کار خودش را می کند و 
شیطان هم کار خودش را و شما هم کار خودتان را بکنید . 

از اه ا ما آز ارال دادو اف هدو رورت وی انتفاده کد و 
بقیه‌اش را به فقرا بدهید. 

در نماز خویش چه فرادی باشد و چه به جماعت» اقتدای واقعی شما به رسول الله 
به‌جای رفتن به حج عمره» پولش را به فقرا بدهید و این کار در این زمان بهتر 
است. 

هرچه می‌خواهید از خدا بگیرید و پس‌ازآن از قر آن و سپس از نهج‌البلاغه. 
اگر دیدید کسی خلاف می کند تشر نزنید بلکه باکرامت از کنارش رد شوید 


زیرا پر خاشگری شماه او را بد تر می کند ذا ۳ باللعُو مۇوا کراما»(فقان: آیه۷۲) و 


۱ حضرت استاد می‌فرمودند اینکه کسی بگوید پیامبرخدا ا این طور فرمود اما نظر من این است! این شخص صدایش را فوق صوت 


نبی اال بالابرده و کسی حق ندارد در برابر کلام نبی تیه اظهارنظری کند چون کلام او کلام‌الله است و عین برهان و حکمت و عرفان. 


۲ هدیه ۱۴ هزار صلوات به ۱۴ معصوم ناب 
۳ یعنی انتخاب کنید که جبرئیلی هستید یا خدای‌نا کرده شیطانی! 








یک عده هم هستند که فحشتان می‌دهنده شما به آن‌ها سلام کنید و آیات 
عبادالر حمن را به‌عنوان یک دستورالعمل دانسته و عمل کنید. 

۶۵ اندرون از طعام خالی دار تا در آن نور معرفت بینی و به ما دستور داده‌اند در 
روز دو وعده‌غذا بخورید. 

و استادم علامه سید حسین طباطبایی وقتی خیلی عصبانی می‌شد می‌فرمود: «اللهم 
صل علي محمد و آل محمده . 
و ده‌ها و صدها توصیه دیگر که پرداختن به یکایکک آن‌ها خود کتاب مستقلی 
می‌طلبد و عبارات بالا برای کسی که بخواهد متذ کر شود و دردش گل کند و 


به راه بیفتد» ان‌شاء الله بسئده است. 


۱ یعنی شما هم یاد بگیرید و این گونه باید. 
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۹ کشف‌الاسرار و عده الابرار رشیدالدین میبدی؛ 
۰ کنز العمّال» متقی هندی؛ 

۵۱ گلستان» سعدی شیرازی؛ 


۲ گنجینه اسرار» عمان سامانی؛ 
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. من لا يحضره الفقيه» شيخ صدوق؛ 

. مثنوی معنوی» مولوی؛ 

. مصباح الشریعه منسوب به امام صادق یالا؛ 
. مکارم الاخلاق» حسن بن فضل طبرسی؛ 

. نهج الفصاحه ابوالقاسم پاینده؛ 


3 وسائل‌الشیعه» شيخ حر عاملی؛ 


صفحه ۲۸۶ 
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سخن پایانی با خوانند گان دل آکاه 

حضرت استاد مهدی سمندری می فر مودند: 
می‌پرسید که چگونه می‌شود از شراب الهی خورد و چنان مست او شد که حتی تا 
قيامت به هوش نیاییم؟ 
پاسخش را حافظ داده است: «مرا در این ظلمات آنچه رهنمایی کرد نماز نیمه‌شبی بود 
و گریه‌ی سحری» یا «نیاز نیمه‌شبی بود و گریه‌ی سحری» این راهش است. 
حالا چه زمانی این وصال محقق می‌شود؟ «دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند» 
وقت سحر محقق می‌شود. در روز منتظرش نباش زیرا که شلوغ است. دعواست. نزاع 
است» کشمکش است. آدم‌ها مشغول‌اند و اجازه نمی‌دهند «دوش وقت سحر از غصه 
نجاتم دادند». غصه‌ی این دنیا داشت مرا می کشت» نجاتم دادند» چه نجاتی! چو چهره 
او را دیدم» همه را فراموش کردم «واندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند» و این آب 
ات همان رونت جمال دل آرای حضرت حق بود که دیدم. اين «لا اله الا الله» با 
«اللهاکیں» در وجودم نشست. 
بدان که در تاریکی‌ها می‌دهند» در ظلمات می‌دهند و خضر هم در تاریکی‌ها آب 


حیات را پیدا کرد زیرا که آن هنگام سکوت محض است و همه خوابیده‌اند. 
Md»‏ ‌» ° هه ۰ 
رات اب نوش ا س و حال وو لر ای روا لوو 


دلم می‌خواهد شما هم همراه من این ذکر را بگوئید: 
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همین‌طور برای خودتان زمزمه کنید و این گریه‌های سحری خیلی آدم را به‌جایی 
می رساند: 
مدای فلات انرا کرد اي بان وی عری 
مستحق شو» گردنکش نشو» مستحق شو» لایق بشو» زمینه پیدا بشود» تشنه شو» همه‌ی 
این‌ها را به زکات به تو می‌دهند. 
نوکت وان 

و این فيض وصال را به فقیر مستحق می‌دهند. آن‌هم پس از صبر و ثبات» زود از میدان 
در نرو؟ نوح نهصد سال دعوت می‌نمود و هیچ خسته نشد و ايوب حدود سی‌سال 
سخت‌ترین بیماری‌ها را کشید و وقتی که همسرش به او عرض کرد آیا دعایی 
نمی کنی؟ فرمود مگر بهتر از این هم می‌شود که خدا لطف کرده؟ 


7 
کہ بای سارک ا ست 


پس توای سالک الى الله» بسم‌الله. 








عبدالله : 
2 مهدی سمندری صفحه ۲۸۹ 











